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  نامه هاى امام در نهج البلاغه

  دکتر على شیروانى: ترجمه 

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین -تذکراین کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
 .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
  است
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  به نام خداى على اعلى

  بسم االله الرحمن الرحیم

است که  ﷒این نوشتار در بردارنده هفتاد و نه نوشته و گفته از امیر مؤ منان 
گرد آورده است ، بـا  ) نامه ها(آنها را در بخش دوم نهج البلاغه  ﷜سید رضى 

مه ها و برنامه ها و سـفارش  این نا. ترجمه اى سلیس ، خوشخوان ، و همه فهم 
ها برخى به دشمنان آن حضرت به ویژه معاویه در جریان جنگ صـفین اسـت ،   
برخى به فرمانداران ، و کارگزاران آن حضرت و برخى به صورت عهدنامه ، و یا 

  .نامه و همگى خواندنى و به یاد ماندنى است  سفارش
غه اند، نامه ها بهترین آغاز براى کسانى که خواهان آشنائى با دنیاى نهج البلا

است امیر مؤ منان در نامه هایش با صراحت و روشنى سخن مى گوید، مخاطب 
  .، او گاهى معاویه است و گاهى فرماندارانش و زمانى فرزندانش 

این نامه ها، برنامه هایى ، زنده زندگى ساز و حرکت آفرین را در بـر دارنـد،   
به سوى آسمان از خـود بـه سـوى خـدا،      حرکتى از دنیا به سوى آخرت از هوا

خود تجسم همـه   ﷒یعنى از هیچ به سوى همه چیز از آن جا که امیر مؤ منان 
خوبى ها و ترك همه هواها و روهایى از همه علقمه هـا و علاقـه هـاى پسـت     
مادى است ، سخنش بر دل مى نشیند و شور و هیجانى قدسى در خواننده پدید 

سر دلسوزى و مهربانى و خیرخواهى با ما سخن مـى گویـد، کـه    مى آورد او از 
بالا مى رویم و به قدسیان بپیوندیم ، دل به متاع اندك دنیـا خـوش نـداریم ، و    
فریب این فریبکار را مخوریم و خود را براى حیاتى ابدى آمـاده سـازیم ، آزاد   

ه آن را به چنـد  باشیم و آزادمنشانه زندگى کنیم و خود را عزیزتر از آن بدانیم ک
  .سکه زر و سیم بفروشیم 
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در این نامه ها نگاهى به دیگر به زندگى عرضه شده اسـت ، امیـر مـؤ منـان     
دست خواننده را مى گیرد، و با خود به سوى ملکوت مى برد و افقى گسترده را 
به رویش مى گشاید، افقى به پهناى ابدیت ، به ما مى آموزد که هستى شـما تـا   

است ، یعنى نهایت ندارد، پایان نمى پذیرد و عمر دنیوى در ایـن   ابدیت گسترده
حیات ابدى ، حتى کمتر از لحظه اى ناماندنى است ، دامن سخن را بـرچینیم ، و  
شما را با آموزهاى آموزنده على تنها بگذاریم که به حـق دل آرام و آرامـبخش   

  .دلهاى پر اندوه انسان تنها و وامانده روزگار است 
ما را به على زنده بدار، با على بمیران ، با على محشور سـاز و او  ! اراپروردگ

را مقتدایمان در دنیا و دستگیریمان در آخرت قرار ده و شفاعتش را در حق مـا  
  .پذیرا باش آمین یا رب العالمین 

  80/  8/  19حوزه علمیه ،  - على شیروانى ، قم 
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  وفۀ ، عند مسیره من المدینۀ الى البصرةالى اهل الک ﷒و من کتاب له  -  1
طعنـوا    اما بعد فانى اخبرکم عن امر عثمان حتى یکون سمعه کعیانه ان الناس 

علیه ، فکنت رجلا من المهاجرین اکثر استعتابه ، و اقل عتابـه ، وکـان طلحـۀ و    
الزبیر اهون سیرهما فیه الوجیف و ارفق حدائهما العنیف ، وکان مـن عائشـۀ فیـه    

ه غضب فاتیح له قوم فقتلوه و بایعنى الناس غیر مستکرهین و لامجبرین ، بل فلت
  .طائعین مخیرین 

المرجل   و اعلموا ان دار الهجرة قد قلعت باهلها، و قلعوا بها، و جاشت جیش 
، و قامت الفتنۀ على القطب ، فاسرعوا الى امیرکم ، و بادروا جهاد عدوکم ان شاء 

  االله عزوجل
  
ز اوست به مردم کوفه هنگامى که از مدینه به بصره مى نامه ا - 1

 رفت 

)١(  
  

  افشاى سران ناکثین
از بنده خدا على امیر مؤ منان به مردم کوفه ، بلند پایگـان انصـار، و سـروان    

اما بعد من شما را از کار عثمان به گونه اى که شنیدنش چـون دیـدن آن    .عرب 
مردم بر او خرده گرفتند، و من یکـى از مهـاجران بـودم کـه     : باشد، آگاه سازم 

بیشتر از او مى خواستم که رضایت مردم را جلب نماید و کمتر سرزنشـش مـى   
زند و نرم ترین برنامه کردم اما طلحه و زبیر آسانترین کارشان آن بود که بر او بتا

عایشه نیز ناگهـان بـر او خشـمگین شـد، سـپس      . شان اعمال فشار بر وى بود
گروهى براى کشتن عثمان مهیا شدند و او را کشتند، و مردم بدون اکراه و اجبـار  
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مردم ) مدینه(بدانید سراى هجرت .بلکه از روى رضا و اختیار با من بیعت کردند
دیگ آشوب در مدینه جوشان شد، و . از آن جا رفتند را از خود راند و مردم نیز

پس به سوى امیرتان بشتابید، و اگر خدا خواهد به سوى جهـاد  . فتنه برپا گشت 
  .تازید  با دشمن خود، به پیش 
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  الیهم بعد فتح البصرة ﷒و من کتاب  -  2
ین و جزاکم االله من اهل مصر عن اهل بیت نبـیکم احسـن مـا یجـزى العـالم     

  بطاعتۀ و الشاکرین لنعمته فقد سمعتم و اطعتم و دعیتم فاجبتم
  
 نامه اى از اوست به مردم کوفه پس از فتح بصره  - 2

)٢(  
  قدردانى از مجاهدان پس از پیروزى

خداوند به شما مردم کوفه ، از جانب خاندان پیامبرتان پاداش دهد، نیکوترین 
شـنیدید  ) فرمانم را(تش مى بخشد، که پاداشى که به فرمانبران و شکرگزاران نعم

  .و اطاعت کردید، و فرا خوانده شدید و پاسخ گفتید
  
  لشریح بن الحارث قاضیه ﷒و من کتاب له  -  3

، اشترى علـى عهـده    ﷒و روى ان شریح بن الحارث قاضى امیرالمؤ منین 
  :له دارا بثمانین دینارا بلغه ذلک ، فاستدعى شریحا و قال 

  .بلغنى انک ابتغت دارا بثمانین دینارا، و کتبت لها کتابا و اشهدت فیه شهودا
فنظر الیه نظر المغضب ثم قال له : قد کان یا امیرالمؤ منین قال : فقال له شریح 

:  
یا شریح اما انه سیاءتیک من لاینظر فى تابک و لایساءلک عن بینـک حتـى   

خالصـا فـانظر یـا شـریح لاتکـون      یخرجک منها شاخصا، و یسلمک الى قبرك 
فـاذا انـت قـد    ! ابتعت هذه الدار من غیر مالک ، او نقدت الثمن من غیر حلالک 

  !خسرت دار الدنیا و دارالاخرة 
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اما انک لوکنت اتیتنى عند شرائک ما اشتریت لکتبت لـک کتابـا علـى هـذه     
  .النسخۀ فلم ترغب فى شراء هذه الدار بدرهم فما فوق 

میت قد ازعج للرحیـل ،  ) من عبد(هذه ما اشترى عبد ذلیل ( :و النسخۀ هذه 
اشترى منه دارا من دار الغرور، من جانب الفانینت و خطۀ الهالکین ، و تجمع هذه 

الحد الاول ینتهى الى دواعى الافات و الحد الثانى بنتهـى الـى   : الدار حدود اربعۀ 
دى ، و الحد الرابـع ینتهـى   دواعى المصیبات ، والحد الثالث ینتهى الى الهوى المر

الى الشیطان المغوى ، و فیه یشرع باب هذه الدار اشترى هذه المغتر بالامـل مـن   
هذا المزعج بالاجل هذه الدار بالخروج من عز القناعۀ و الدخول فى ذل الطلب و 
الضراعۀ فما ادرك هذا المشترى فیما اشترى منه فى ذل الطلـب و الضـراعۀ فمـا    

اجسام الملـوك  ) مبلى(ى فیما اشترى منه من درك فعلى مبلبل ادرك هذا المشتر
و سالب نفوس الجبابرة ، و مزیل ملک الفراعنۀ ، مثل کسرى و قیصـر، و تبـع و   
حمیر، و من جمع المال على المال فاکثر و من بنى و شـید و زخـرف و نجـد، و    

الحساب  ادخرو اعتقد و نظر بزعمه للولد، اشخاصهم جمیعا الى موقف العرض ، و
) و خسر هنالک المبطلون(اذا وقع الامر بفصل القضاء : و موضع الثواب و العقاب 

  ).شهد على ذلک العقل اذا خرج من اسر الهوى و سلم من علائق الدنیا
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  نامه اى از اوست براى شریح پسر حارث ، قاضى خود - 3

حکومـت آن   در زمـان  ﷒گفته اند شریح پسر حارث قاضى امیر مؤ منـان  
حضرت خانه اى به هشتاد دینار خرید این خبر به امام رسید و آنگاه شـریح را  

  :خواست و به او فرمود
  

  بر خود با تجمل گرایى مسئولان
به من خبر دادند که خانه اى به هشتاد دینار خریـده اى و بـراى آن سـندى    

  نوشته اى و بر آن گواهى گرفته اى ؟
اى امیـر مـؤ منـان امـام خشـمگین ، بـه او        آرى چنین است ،: شریح گفت 

  :نگریست ، و سپس به او فرمود
به سراغ تو مى آید کـه سـند   ) عزرائیل(اى شریح آگاه باش ، به زودى کسى 

  خانه
نگاه نمى کند، و از گواهت نمى پرسد، تا آن که تـو را از آن خانـه بیـرون     را

مبـادا ایـن خانـه را از    کند، وتنهایى هیچ چیز به گورت سپارد اى شریح ، بنگر 
غیرمال خود خریده باشى یا بهاى آن را از غیر حلال به دست آورده باشى ، که 

  .در اینصورت هم در دنیا زیان کرده اى و هم در آخرت 
آگاه باش ، اگر هنگام خرید این خانه ، به نزد من آمده بودى ، برایـت قبالـه   

چـه   - ردى حتى یـک درهـم   اى ، مى نوشتم به این نسخه ، و تو رغبت نمى ک
  .براى خرید آن بپردازى  - رسد بالاتر 

این خانه اى است که آن را بنده اى خـوار، از مـرده   : و آن قباله چنین است 
از آن خانه بیرونش کـرده انـد، خریـده    ) به سراى دیگر(اى که براى کوچ کردن 

ندگان ، و از او، خانه اى از سراى فریب خریده است ، از کوى نابود شـو . است 
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حد نخست به آفـات  : سرزمین تباه ، شوندگان ، این خانه را چهار حد در بردارد
و بلاها منتهى مى شود، و حد دوم به مصیبت ها، و حد سوم به هواهـا و هـوس   
هاى تباه کننده ، و حد چهارم به شیطان گمراه کننده ختم مى گـردد و در آن بـه   

به آرزو، این خانه را از کسى که اجل حد چهارم باز مى شود این شخص فریفته 
او را از جاى کند، به قیمت خروج از عـزت قناعـت ، و ورود، در خـوارى ، و    
پستى ، خرید هر زیانى که بر این خریدار در آن چه خریده وارد شود، بر عهده ، 
خراب کننـده ، بـدنهاى پادشـاهان ، و گیرنـده جـان جبـاران ، و نـابود کننـده         

است کسانى چون پادشاهان ایران ، ) یعنى ملک الموت(رعونیان ، فرمانروایى ، ف
روم ، یمن و حمیر، و آنان که ثروت بر روى ثـروت نهادنـد، و همچنـان بـر آن     
افزودند، و آنان که ساختند، و استوار کردند، و آراستند و زینت نمودنـد، ذخیـره   

فرشـته مـرگ   ساختند و به ظن و گمان خویش براى فرزند تدبیرى اندیشـیدند،  
همه اینان را به محل بازپرسى ، و حساب ، و جایگاه ، ثواب و عقاب روانه کند؛ 

آن جاسـت کـه    آنگاه که فرمان خداوند براى جدایى ، حق از باطل فرود آید، و
بر این قباله عقلى گواهى مى دهد که از اسارت هوا و هوس  تبهکاران زیان برند

  .یا سالم مانده باشدبیرون آمده ، و از وابستگى هاى دن
  
  الى بعض امراء جیشه ﷒و من کتاب له  -  4

فان عادوا الى ظل الطاعۀ فذاك الذى نحب و ان توافت الامـور بـالقوم ، الـى    
الشقاق و العصیان ، فانهد، بمن اطاعک الى من عصاك ، و استغن بمن انقاد معک 

و قعوده ، اغنى ) شهوده(ه عمن تقاعس عنک ، فان المتکاره مغیبه خیر من مشهد
  .من نهوضه
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 نامه اى از اوست به برخى از فرماندهان سپاهش  - 4

)٣(  
  شیوه گزینش نیرو

اگر به سایه اطاعت از ما بازگشتند، این همان است که ما دوسـت داریـم ، و   
اگر حوادث و پیش آمدها آنان را به اختلاف و سرپیچى کشاند، تـو بـا یـارى ،    

فرمان مى برند، با عصیان گران پیکار کن ، و با کسى کـه مطیـع   کسانى که از تو 
توست ، از کسى که یاریت نمى دهد، بى نیازى جـو، زیـرا کسـى کـه از پیکـار      
ناخشنود است ، نبودنش بهتر از بودنش و در خانه نشستنش ، بهتر از بـه یـارى   

  .برخاستنش است 
  
  الى الاشعث بن ﷒و من کتاب له  -  5

ولکنـه فـى عنقـک    ) مطعمـۀ (امل اءذربیجانو ان عملک لیس لک بطعمۀ قیسع
امانۀ و انت مسترعى لمن فوقک ، لیس لک ان تفتات فى رعیۀ ، ولا تخـاطر الا  
بوثیقۀ ، و فى یدیک مال من مال االله عزوجل ، و انت من خزانه حتى تسلمه الى 

  .، و لعلى الا اکون شر ولاتک لک والسلام
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 وست به اشعث پسر قیس ، عامل آذربایجان نامه اى از ا - 5

)٤(  
  لزوم اطاعت از مافوق

طعمه تو نیست ، بلکه امـانتى برگردنـت   ) حکمرانى(کارى که بر عهده توست 
  است ، و

ازتو خواسته شده تا فرمانبردار مافوق خود باشى تو حق ندارى که در امـور  
دام کنـى ، مگـر بـا    دلخواه خویش عمل نمایى ، و یا به کارى خطیر اق رعیت به

عزوجـل   که به تو مى رسد، در دست تو مالى از اموال خـداى  استناد به فرمانى
 است ، و تو یک از خزانه داران او هستى ، تا آن را به من تسلیم کنى ، امیدوارم

  .والسلام . براى تو از بدترین والیان نباشم 
  
  الى معاویۀ ﷒و من کتاب له  -  6

القوم الذین بایعوا ابابکر و عمر و عثمان على ما بایعوهم علیه ، فلم انه بایعنى 
یکن للشـاهد ان یختـار، ولا للغائـب ان یـرد، و انمـا الشـورى للمهـاجرین ، و        
الانصار، فان اجتمعوا على رجل و سموه اماما کان الله رضـى ، فـان خـرج عـن     

قاتلوه على اتباعـه   امرهم خارج بطعن او بدعۀ ردوه ، الى ما خرج منه ، فان ابى
  .غیر سبیل المؤ منین و ولاه االله ما تولى 

و لعمرى ، یا معاویۀ ، لئن نظرت بعقلک دون هواك لتجدنى ابراء النـاس مـن   
و ! دم عثمان و لتعلمن انى کنت فى عزلۀ عنه الا ان تتجنى ؛ فـتجن مـا بـدالک    

  .السلام
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 نامه اى از اوست به معاویه  - 6

)٥(  
  ت اماممشروعیت حکوم

همان مردمى که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند، با همان شرایط دسـت  
دادند، آن که حضور داشت ، حق ندارد دیگرى را برگزیند، و آن که  من بیعت به

غائب بود، حق ندارد،آن را رد کند شورا تنها براى مهاجران و انصار است اگر بر 
. واندند، خداوند را خشنود ساخته انـد خلافت کسى اتفاق کردند واو را پیشوا خ

پس اگر کسى با عیب گذارى ، و یابدعت از فرمان آن جمع خـارج شـود، او را   
و اگر فرمان نبرد، بـا  . باز گردانند) اهل شورا(به آن جمعى که از آن خارج شده 

و خداوند آنچه را خود بر . پیکار مى کنند او به خاطر پیروى از غیر راه مؤ منان
  .گرفته ، بر گردن او نهدعهده 

اى معاویه ، به جان خودم سوگند، اگر با دیده ، عقل خود، نه از روى هـوا و  
هوس ، بنگرى مرا از بیزارترین مردم نسبت به خـون عثمـان خـواهى یافـت و     
خواهى دانست ، که از آن گوشه گیرى کردم ، مگر آن که بخواهى جنایت را بـر  

  .آشکار است ، بپوشانى والسلام گردن من گذارى و آن چه برایت 
  
  الیه ایضا ﷒و من کتاب له  -  7

اما بعد، فقد اتتنى منک موعظۀ موصلۀ و رسالۀ محبرة ، نمقتها، بضـلالک ، و  
امضیتها بسوء راءیک ، و کتاب امرى لیس له بصر یهدیـه ، ولاقائـد یرشـده قـد     

  .جر لاغطا و ضل خابطادعاه الهوى ، فاجابه ، و قاده ، الضلال فاتبعه فه
لانها، بیعۀ واحدة لایثنى فیها النظر ولایستاءنف فیها الخیـار، الخـارج   : و منه 

  .منها طاعن ، و المروى ، فیها مداهن
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 نامه اى از اوست به معاویه  - 7

)٦(  
  افشاى نفاق معاویه

سته اما بعد، پند نامه اى با جمله هایى بر بافته از تو به من رسید، نامه اى آرا
که آن را به گمراهیت مزین کرده اى و از روى بداندیشى ، به سوى من فرسـتاده  
اى نوشته کسى است که نه خود بصیرتى دارد تا هدایتش کند، و نه رهبـرى کـه   

هوا و هوس او را خوانده ، و او نیز اجابت کرده ، و گمراهـى او  . ارشادش نماید
ذیان ، درهم آمیخت و بانگ بیهـوده ،  را کشانده و او نیز به دنبالش رفته ، پس ه

  .برآورد، و گمراه گشت و خطا رفت 
زیرا خلافت یک بیعت است و تجدید نظر در آن راه ندارد، : از این نامه است 

و گزینش از سر گرفته نشود، هر کس از آن سر باز زند حق را انکـار کـرده ، و   
  .هر کس در پذیرفتنش درنگ کند منافق است 

  
  الى جریر بن عبداالله البجلى لما ارسله الى ﷒تاب له و من ک -  8

معاویۀاما بعد فاذا اتاك کتابى فاحمل معاویۀ على الفصـل ، و خـذه ، بـالامر    
ثم خیره بین حرب مجلیۀ او سلم مخزیۀ ، فان اختار الحرب فانبذ ) الحزم(الجزم 

  .الیه ، و ان اختار السلم فخذ بیعته و السلام
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 38درسـال  (نامه اى از اوست ، به جریر پسـر عبـداالله بجلـى     - 8
  آنگاه که او را نزد معاویه فرستاد) هجرى

  
  وادار ساختن معاویه به بیعت

اما بعد وقتى نامه من به تو رسید معاویه را وادار تا کار را یکسره کند وتردید 
بـار مخیـر   آنگاه او را میان جنگى آواره ساز، و صـلحى ، ذلـت   . را کنار گذارد

گذار اگر جنگ را برگزید، به او اعلام جنگ کن ، و اگر تسلیم شدن را برگزیـد،  
  .از او بیعت بگیر و السلام 

  
  الى معاویۀ ﷒و من کتاب  -  9

فاراد قومنا قتل نبینا، و اجتیاح اصلنا، و هموا بنا الهموم و فعلوا بناالافاعیـل ،  
ف ، و اضطرونا الى جبل وعر، واوقدوا لنـا نـار   و منعونا العذب ، و احلسونا الخو

الحرب ، فعزم االله لنا على الذب عن حوزته و الرمى من وراء حرمته ، مـؤ مننـا،   
یبغى ، بذلک الاجر، و کافرنا یحامى ، عن الاصل و من اسلم من قریش خلو مما 

  .نحن فیه بحلف ، یمنعه او عشیرة تقوم دونه ، فهو من القتل بمکان امن 
اذا احمر الباءس ، و احجـم النـاس ، قـدم اهـل بیتـه       ﷑کان رسول االله و 

فوقى بهم اصحابه حر السیوف ، و الا سنۀ ، فقتل عبیدة بن الحارث یـوم بـدر، و   
قتل حمزة یوم احد، و قتل جعفر یوم مؤ منۀ و اراد من لوشئت ذکرت اسمه مثـل  

! جالهم عجلت ، و منیته اجلت فـا عجبـا للـدهر   الذى ارادوا من الشهادة و لکن آ
اذصرت یقرن بى من لم یسع بقدمى ، و لم تکن له کسـابقتى التـى لایـدلى احـد     
بمثلها الا ان یدعى مدع ما لا اعرفه ، و لااظن االله یعرفـه و الحمـد الله علـى کـل     

  .حال 
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اره و اما ما ساءلت من دفع قتلۀ عثمان الیک فانى نظرت فى هذا الامـر، فلـم   
یسعنى دفعهم الیک و لاالى غیرك ، و لعمرى لئن لم تنزع عن غیـک و شـقاقک   
لتعرفنهم عن قلیل یطلبونک ، لایکلفونک طلبهم فى بر و لابحر، و لا جبل سهل ، 

  .الا انه طلب یسوءك وجدانه ، و زور لایسرك لقیانه ، والسلام لاهله
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  )هجرى 36در سال (نامه اى از اوست به معاویه  - 9

  بیان دشمنى هاى قریش و استقامت پیامبر
خواستند پیامبر ما را بکشند، و ریشه ما را برکنند، علیـه مـا   ) قریش(قوم ما 

هاکشیدند، و چه کارها کردند، و ما را از زنـدگى شـیرین بازداشـتند و بـا      نقشه
گریبان ساختند، و به اقامت در کوههاى صعب العبور واداشـتند   وحشت دست به

: یا(اما خداوند خواست که ما پاسدار پیامبر . گ را علیه مابرافروختندو آتش جن
او و حافظ حریمش باشیم، مؤ من ما در اینکار، پاداش الهى را مى جست ) آئین

از قریش هر کـس مسـلمان   . کرد ، و کافر ما، از خاندان و تبار خود حمایت مى
) کـافران (یاهم سوگند،  مى شد از آن آزار که ما گرفتارش بودیم ، ایمن بود، چه

خاستند، و در نتیجه  بود و از او دفاع مى کردند، و یا خویشانش به یاریش برمى
  .از کشته شدن در امان بود

  و مردم پـاى او پـس   ) کارزار سخت مى شد(هرگاه تنور جنگ گرم مى شد 
  مى

د و بـدین روش  مى فرستا  اهل بیت خود را پیش  ﷑گذاشتند،رسول خدا 
خود را از ضربه هاى سخت شمشیر و نیزه مصون مـى سـاخت ، پـس     اصحاب

بدر، حمزه در جنگ احد، و جعفر در جنـگ موتـه    عبیده شدند، یکى در جنگ
او نیـز  ) 7(خواستم نامش را مـى آوردم   یکى دیگر بود که اگر مى. کشته شدند

سر رسید، و مـرگ او  همچون آنان خواهان شهادت بود، اما مدت آنان زودتربه 
نداشته اسـت سـابقه    به تاءخیر برنداشته ، و در اسلام ، سابقه اى چون سابقه من

کند  اى که کسى را به مثل آن دست رسى نیست مگر آن که مدعى چنین ادعایى
حـال   که من خبر ندارم ، و گمان نمى برم که خداوند نیز آن را بداند، و در همـه 

  .خداى را سپاس 
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  ویه در خونخواهى عثماننیرنگ معا

اما این که خواسته بودى قاتلان عثمان را نزد تو فرسـتم ، مـن در ایـن کـار     
اندیشیدم ، دیدم برایم میسر نیست که آنان را به سوى تو و یا شـخص دیگـرى   

به جان خودم سوگند، اگر از این گمراهى و اختلاف بـاز نایسـتى ،   . روانه سازم 
ت ، که تـو را مـى جوینـد، و تـو را بـه زحمـت       به زودى آنان را خواهى شناخ

لکـن ایـن   . نیندازند که در بیابان ، و دریا و کوه و دشـت در پـى ایشـان روى    
جستجو براى تو ناخوش آیند، است و زیارتى است که دیدارش تـو را خرسـند   

  .سلام بر آن که شایسته سلام است . نسازد
  

  الیه ایضا ﷒و من کتاب له  -  10
یف انت صانع اذا تکشفت عنک جلابیب ما انت فیه من دنیـا قـد تبهجـت    و ک

بزینتها، و خدعت بلذتها، دعتک فاجبتها، و قادتک فاتبعتها، و امرتک فاءطعتها و 
فـاقعس عـن هـذا    ) منج(انه یوشک ان یقفک واقف على ما لا ینجیک منه مجن 

الغواة من سـمعک   الامر و خذ اهبۀ الحساب ، و شمر لما قد نزل بک ، و لاتمکن
، و الا تفعل اعلکم ما اغفلک من نفسک ، فانک مترف قداخذ الشـیطان ، منـک   

  .ماءخذه و بلغ فیک امله ، وجرى منک مجرى الروح و الدم 
و متى کنتم یا معاویۀ ساسۀ الرعیۀ ، و ولاة امـر الامـۀ ؟ بغیـر قـدم سـابق ،      

و احذرك ان تکون ممتادیـا  ولاشرف باسق ، و نعوذ باالله من لزوم سوابق الشقاء، 
  .فى غرة الامنیۀ مختلف العلانیۀ و السریرة 

و قد دعوت الى الحرب فدع الناس جانبا و اخرج الى و اعـف الفـریقین مـن    
فانـا ابوحسـن قاتـل    ! القتال ، لیعلم اینا المرین على قلبه ، و المغطى على بصره 
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، و بذلک القلـب  جدك و اخیک و خالک شدخا یوم بدر، و ذلک السیف ، معى 
القى ، عدوى ، ما استبدلت دینا، و لااستخدثت و انى لعلى المنهاج الذى ترکمـوه  

  .طائعین و دخلتم فیه مکرهین 
و زعمت انک جئت ثائرا بدم عثمان و لقد علمت حیث وقع دم عثمان فاطلبه 
من هناك ان کنت طالبا، فکاءنى قد راءیتک تضج من الحرب اذا عضتک ضجیج 

جزعـا مـن الضـرب المتتـابع ،      - بالاثقال ، و کاءنى بجماعتک تدعونى الجمال 
الى کتاب االله ، وهى کافرة جاحـدة ، او   - والقضاء، الواقع ، و مصارع بعد مصارع 

  .مبایعۀ حائدة للهّ
  

  نامه اى از اوست به معاویه - 10

  )هجرى پیش از آغاز 36در صفین سال (
  

  افشاى چهره معاویه
از دنیایى که در آن هستى پرده ها کنار رود؟ دنیـایى کـه    چه خواهى کرد اگر

با زینت هایش خود را آراسته ، و با لذت هایش فریب داده ، تو را خواند، و تو 
اجابت کردى ، به سـوى خـود کشـاند، و تـو در پـیش شـدى ، فرمانـت داد و        

دیرى نخواهد گذشت که کسى تو را بر مـوقفى نگـاه دارد کـه    . اطاعتش کردى 
بـراى حسـاب   . پس از اینکار دست بـردار . ات دهنده اى از آن نجاتت ندهدنج

به سـخن  . مهیا شو و خود را براى بلاهایى که بر سرت فرود مى آید، آماده ساز
گمراهان گوش فرامده و اگر چنین نکنى تو را از آنچـه در غفلتـى آگـاه سـازم     

بـه آرزوى خـویش   همانا تو ناز پرورده اى هستى که شیطان در بندت کشیده و 
  .درباره تو رسیده و چون جان و خون در وجودت روان گشته 
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از چه زمان شما زمامدار رعیت ، و والى امر امت بوده انـد؟ نـه   ! اى معاویه 
پیشینه اى در دین و نه شرفى بلند پایه داشته اید؟ به خدا پناه مى بریم از آن که 

ى دارم از این که همچنان فریـب  تو را بر حذر م. به شقاوت دیرینه دچار شویم 
مرا به جنگ فـرا خوانـدى   . آرزوها را خورى ، و ظاهرت برخلاف باطنت باشد

پس مردم را واگذار، و خود به تنهائى به جانب من بیا، و هر دو سپاه را از پیکار 
معاف دار، تا دانسته شود که قلب کدام یک از ما را زنگار گناه ، سیاه کـرده ، و  

ام یک از ما پرده افتـاده ؟ مـنم ابوالحسـن ، کشـنده جـد و دایـى و       بر دیده کد
اینک همان شمشیر با من است . برادرت که ، آنان را در جنگ بدر درهم کوفتم 

، و با همان قلب دشمنم را ملاقات مى کـنم ، نـه دیـنم را تغییـر داده ام ، و نـه      
ه شما آن را به اختیـار  بر همان راه حقى گام مى نهم ک. پیامبرى تازه برگزیده ام 

  .خود رها کردید، و به اجبار در آن وارد شدید
حال آن که مى دانـى خـون   ! مى پندارى که به خون خواهى عثمان آمده اى 

گـویى تـو را   . عثمان را چه کسانى ریختند، اگر طالب خون اویى از آنان بخواه 
 ـ رو رفـتن دنـدان   مى بینم چون شترانى که زیر بار سنگین ، فریاد مى کشند از ف

هاى جنگ بر پیکر خویش فریاد برآورده اى و گویى سپاهیانت را مى بیـنم کـه   
از ضربه هاى پیاپى ، و سرنوشتى که بر سرشان فرود آمده ، و از سرنگون شدن 
هاى پى در پى ، با ناله و زارى مرا به کتاب خدا مى خوانند، همان کسانى که یا 

  .ده و پیمان شکسته اندکافر و منکر حقند، و یا بیعت کر
  

  وصى بها جیشا بعثه الى العدو ﷒و من وصیته له  -  11
فاذا نزلتم بعدو او نزل بکم ، فلیکن معسـرکم فـى قبـل الاشـراف ، او سـفاح      
الجبال او اثناء الانهار، کیمایکون لکم ردءا و دونکم مردا ولـتکن مقـاتلتکم مـن    
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فى صیاصى الجبال ومناکب الهضـاب ، لـئلا    وجه واحد او اثنین واجعلا لم رقباء
یاءتیکم العدو من مکان مخافۀ او امن و اعلموا ان مقدمۀ القوم عیـونهم ، وعیـون   
المقدمۀ طلاعهم و ایاکم و التفرق فاذا نزلتم فانزلوا جمیعا، و اذا ارتحلتم فارتحلوا 

لا غـرارا او  جمیعا، و اذا غشیکم اللیل فاجعلونا الرمـاح کفـۀ و لاتـذوقوا النـوم ا    
  مضمضۀ

  
 از سفارش اوست به سپاهى که به سوى دشمن فرستاد  - 11

)٨(  
  آموزش نظامى

  رگاه ، خود را درکچون بر دشمن فرود آمدید، یا دشمن بر شما فرود آمد، لش
بلند، یا دامنه کوه ها، یا میان رودها قرار دهید، تا پناهگاهى براى شما  مکانى

، جنگ شما باید از یـک جانـب یـا از دو جانـب     و مانعى بر سرراه دشمن باشد
بر قله کوهها و بر فرازتپه ها دیده بان هایى بگمارید، تا دشـمن از جـایى   . باشد

دانید، بر شما نتازد بدانیـد مقدمـه سـپاه ،     که مى ترسید و یا خود را در امان مى
 ـ   دیده بان ، آن است ، و دیده بان ها جاسوسـان  د لشـگراند از تفرقـه دورى کنی

. کنید همگان کوچ کنید هرگاه فرود مى آیید همگان فرود آیید، و هرگاه کوچ مى
وقتى شب فرا مى رسد نیزه ها را گرداگرد خود قرار دهید،نخوابید مگر اندك یـا  

اندکى بخوابید و بیدار شـوید، بازبخوابیـد و بـه    ( همچون مضمضه آب در دهان 
  ).همین ترتیب تا به صبح

  
  وصى ﷒ و من وصیۀ له -  12
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اتـق  :بهامعقل بن قیس الریاحى حین انفذه الى الشام فى ثلاثۀ الاف مقدمۀ له 
االله الذى لابدلک من لقائه ، و لامنتهى لک دونه ، ولاتقاتلن الا من قاتلک و سـر  
البردین ، و غور بالناس و رفه فى السیر و لاتسر اول اللیل فان االله جعلـه سـکنا   

نا فارح فیه بدنک و روح ظهـرك فـاذا وقفـت حـین ینـبطح      وقدره مقاما لا ضع
السحر، او حین ینفجر الفجر، فسر على برکـۀ االله ، فـاذا لقیـت العـدو فقـف مـن       
اصحابک وسطا، ولاتدن من القوم ، دنو من یرید ان ینشب الحرب و لاتباعد عنه 

هم م تباعد من یهاب الباءس حتى یاءتیک امرى ، ولایحملنکم شنانهم على قتـال 
  .قبل دعائهم و الاعذار الیهم

  



22 
 

سفارشى از اوست به معقل پسر قیس ریاحى هنگـامى کـه او    - 12
  را با سه هزار

  .نفربه عنوان مقدمه سپاه خود به شام فرستاد
  

  احتیاطهاى نظامى نسبت به طلایه سپاه
از خداوندى که ناگریز از دیدار او هستى ، و جز آستان او تو را پایانى نیست 

سپاه خود را در صـبح و  . جنگ ه جز با کسى که با تو پیکار مى کند ن. بترس ، 
عصر که برو، و در آغاز شب حرکت مکن ، زیـرا خداونـد سـر شـب را بـراى      

قرار داده و آن را براى درنگ نهاده و نه براى سیر و سفر در این هنگام   آرامش 
کـردى تـا هنگـام    چون شب را استراحت . خستگى را از خود و مرکبت بدر آر

هرگـاه بـا دشـمن    . سحر یا زمان دمیدن سپیده ، به برکت خداوندى حرکت کن 
نه مانند کسى که خواهان جنـگ اسـت بـه    . رویاروى شدى وسط سپاه بایست 

در (دشمن نزدیک شو و نه چون کسى که از جنگ مى ترسد، از او فاصله بگیرد 
ن سبب نشود تا پیش از آن کـه  کینه آنا. تا فرمان من به تو برسد) این حال باش

آنان را به اطاعت فراخوانى و حجت را بر ایشـان تمـام کنـى ، جنـگ را آغـاز      
  .نمایى 
  

  الى امیرین من امراء حبشه ﷒و من کتاب له  -  13
و قد امرت علیکما و على من فى حیزکما مالک بن الحارث الاشتر، فاسـمعا  

، فانه ممن لا یخاف و هنه ولاسقطته و لابطـوه  له و اطیعا، و اجعلاه درعا و مجنا
  .عما الاسراع الیه احزم و لا اسراعه الى ما البطء عنه امثل
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  نامه اى از اوست به دو نفر از فرماندهان سپاهش - 13

  
  رعایت سلسله مراتب فرماندهى

مالک بن حارث اشتر را فرمانده شما و همه کسانى که در فرمان شما هستند، 
قرار   فرمانش را بشنوید، و اطاعت کنید، و او را از زره و سپر خویش  قرار دادم

دهید، که او کسى نیست که بیم سستى و یا خطا و لغزش بر او رود و در جـایى  
  .که شتاب باید کرد، کندى کند، و یا در جایى که درنگ باید کرد شتاب نماید

  
  لعسکرة قبل لقاء العدو بصفین ﷒و من وصیۀ له  -  14

لا تقاتلوهم حتى یبدؤ وکم ، فانکم ، بحمد االله على حجـۀ ، و تـرککم ایـاهم    
حتى یبدؤ وکم حجۀ اخرى ، لکم علیهم فاذا کانـت الهزیمـۀ بـاذن االله لا تقتلـوا     
مدبرا، و لاتصببوا، معورا، ولاتجهزوا على جریح ، و لاتیهجوا النسـاء بـاذى و ان   

و العقـول ؛ ان    م و سببن امراءکم فانهن ضعیفات القوى و الانفـس  شتمن اعراضک
کنا لنؤ منر بالکف عنه ن و انهن لمشرکات و ان کان الرجل لیتنـاول المـراءة فـى    

  .الجاهلیۀ بالفهر او الهراوة فیعیربها و عقبه من بعده
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سفارشى از اوست به سپاهش ، پیش از رویارویى بـا دشـمن    - 14
  در صفین

  ت اصول انسانى در جنگرعای
با آنان نجنگید، مگر آن که آنان آغاز کنند، زیرا سپاس خدا را که حجـت بـا   
شماست ، و این نیز حجت دیگرى از شما بر آنها خواهد بود کـه آنـان آغـازگر    

هرگاه دشمن به اذن خدا گریخـت فـرارى را نکشـید، و نـاتوان را     . جنگ باشد
رنیاورید، و زنان را بـا آزار دادن ، تهیـیج ،   آسیب نرسانید، و زخمى را از پاى د

نکنید، هرچند آبروى شما را بریزند، یا امیرانتان را دشنام گویند، چـون تـوان و   
جان و عقلشان ضعیف است حتى زمانى که مشرك بودند، دستور داشـتیم کـه از   

و اگر در جاهلیت مردى به زنى با سنگ یا چماق تعرض . آنان دست باز داریم 
  .رد، او و فرزندش را سرزنش مى کردندمى ک
  

  و کان علیه ﷒و من دعاء له  -  15
اللهم الیک افضت القلوب و مـدت الاعنـاق ،   :السلامیقول اذا لقى العدو محاربا

وشخصت الابصار و نقلت الاقدام و انضیت الابـدان ، اللهـم قـد صـرح مکنـون      
ا الیک غیبۀ نبینا و کثرة عـدونا و  الشنان و جاشت مراجل الاضغان اللهم انا نشکو

  ).ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق انت خیر الفاتحین(تشتت اهوائنا 
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  :هنگام رویارویى با دشمن در جنگ مى گفت  - 15

  نیایش امام در میدان جنگ
بار الها، دلها به سوى تو روانه گشته ، گردنها به سمت تو کشیده ، چشمها بـه  

ها به جانب تو رهسپار گشته و بدن هـا در راه تـو بـه لاغـرى      تو دوخته ، قدم
  رسیده است ، بار الها، کینه پنهان آشکار شده ، و دیگهـاى دشـمنى بـه جـوش     

آمده است بار الها، به تو شکوه مى کنم از نبودن پیامبران و فراوانى دشمنانمان و 
به حق حکم فرمـا،   پروردگارا، میان ما و دشمنانمان. پراکندگى خواسته هایمان 

  ).89/ اعراف (که تو بهترین داورانى
  

  لاصحابه عند الحرب ﷒و من وصیۀ له  -  16
لا تشتدن علیکم فرة بعدها کرة ، ولاجولۀ بعـدها حملـۀ و اعطـوا السـیوف ،     

للجنوب مصارعها و اذمرا انفسکم على الطعن الدعسـى  ) وطنوا(حقوقها، و وطئوا 
و امیتوا الاصوات فانه اطرد للفشل فوالذین فلق الحبۀ و براء ، و الضرب الطلحفى 

  النسمۀ ما اسلموا ولکن استسملوا و اسروا الکفر، فلما وجدوا اعوانا علیه اظهروه
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  :هنگام آغاز نبرد به یارانش مى فرمود - 16

  آموزش تاکتیکهاى نظامى
ینى اى کـه  دشوار نباشد گریختنى که پس از آن بازگشتى باشد، و یا عقب نش

از پى آن حمله اى باشد، حق شمشیرها را ادا کنید، پهلوى دشـمن را بـه خـاك    
. رسانید، خود را براى وارد کردن نیزه کارى ، و ضربت کارگر شمشیر تهییج کنید

صداها را در سینه حبس کنید که بیشتر از هر چیزى سستى را از شـما دور مـى   
ه ، و جانداران را آفریده که اینان اسلام سازد، سوگند به خدایى که دانه را شکافت

نیاوردند، بلکه تسلیم شدند و کفر را در درون خود پنهان داشتند و چون یاورانى 
  .بر کفر خویش یافتند، آن را آشکار نمودند

  
  الى معاویۀ جوابا عن کتاب منه الیه ﷒و من کتاب له  -  17

یک الیوم ما منعتک امس و اما قولک و اما طلبک الى الشام فانى لم اکن لاعط
ان الحرب قد اکلت العرب الا حشاشات انفس بقیت الا و من اکله الحـق فـالى   : 

و اما استواؤ نا فى الحرب و ) فالنار اولى به(الجنۀ ، و من اکله الباطلب فالى النار 
الرجال فلست بامضى على الشک منى على الیقن ، و لیس اهل الشام ، بـاحرص  

  .لدنیا من اهل العراق على الاخرة على ا
انا بنو عبد مناف ، فکذلک نحـن ، و لکـن لـیس امیـۀ کهاشـم      : و اما قولک 

ولاحرب کعبد المطلب ولا ابوسفیان کـابى طالـب ، ولا المهـاجر کـالطلیق ، ولا     
الخلـف    الصریح کاللصیق ، ولا المحق کالمبطل و لا المؤ من کالمدغل ، و لبئس 

وى فى نار جهنم ، وفى ایدینا بعد فضل النبوة التـى اذللنـا بهـا    خلف یتبع سلفا ه
العزیز، و نعشنا بها الذلیل ، و لما ادخل االله العرب فى دینه افواجـا و اسـلمت لـه    

اما رغبۀ و امـا رهبـۀ علـى    : هذه الامۀ طوعا و کرها، کنتم ممن دخل فى الدین 
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فـلا  . لاولـون بفضـلهم   فات اهل السبق ، بسبقهم و ذهب المهـاجرون ا (حین فار 
  .تجعلن للشیطان فیک نصیبا و لا على نفسک سبیلا و السلام

  
در صـحراى صـفین   (نامه اى از اوست در پاسخ نامه معاویه  - 17

  )هجرى37ماه ، صفر 

  
  افشاى چهره معاویه

شام که از من خواسته اى من کسى نیستم که آن چه را دیـروز  ) حکومت(اما 
جنگ عرب را بـه   اما این که گفتى.  )9(اختیارت گذارم  به تو ندادم ، امروز در

کام خود فرو برده ، و از او جز نیمه جانى باقى نماندهبدان کسى که در راه حـق  
جان دهد، به سوى بهشت ، مى رود، و کسى کـه در راه باطـل کشـته شـود، بـه      

 چنـین  ما در جنگ و نفرات جنگى برابریم اما این که گفتى. سمت آتش مى رود
نیست ، که تو در شک و من بر یقین گام مى زنم ، و اهل شام بر دنیا آن انـدازه  

  .حریص نیستند که اهل عراق به آخرت 
ما نیز چنین هستیم ، لکن نه امیه چون  ما فرزندان عبد منافیم اما این که گفتى

هاشم است و نه حرب مانند عبدالمطلب ابوسفیان کجا و ابوطالب کجـا؟ مهـاجر   
کجا؟ نه اهل حق مانند اهل باطل اسـت   )10(خدا کجا و اسیر آزاده شده  در راه

چه بد فرزندى است آن که پیـرو پـدرى اسـت کـه در     . و نه مؤ من مانند مفسد
  .آتش دوزخ سرنگون گشته است 

از این گذشته ، ما را فضیلت نبوت است که با آن عزیز را ذلیل و ذلیل را بلند 
داوند عرب را گروه گروه به دین خـود وارد کـرد، و   آنگاه که خ. مرتبه ساختیم 

این امت از روى رضا، به اجبار اسلام آورد، شما از آن کسان بودیـد کـه بـا بـه     
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خاطر رغبت به دنیا و یا از بیم جان اسلام آوردید، و آن هنگامى بود که پیشـى  
گرفتگان به اسلام به سبب پیشى گرفتنشـان رسـتگار شـده بودنـد، و مهـاجران      

پس براى شیطان در وجود خـویش  . خستین بهره خود را از فضیلت برده بودندن
  .نصیبى قرار مده ، و او را بر خود مسلط نساز و السلام 

  
  الى عبداالله بن عباس و هو عامله على البصرة ﷒و من کتاب له  -  18

الیهم ، و اعلم ان البصرة مهبط ابلیس و مغرس الفتن ، فحادث اهلها بالاحسان 
  .و احلل عقدة الخوف عن قلوبهم 

و قد بلغنى تنمرك لبنى تمیم ، و غلظتک علیهم ، و ان بنى تمیم ، لم یغب لهم 
نجم الا طلع لهم آخر و انهم لم یسبقوا بوغم فى جاهلیۀ و لا اسلام و ان لهم بنـا  
رحما ماسۀ ، و قرابۀ خاصۀ ، نحن ماءجورون على صـلتها، و مـاءزورون علـى    
قطعتها، فاربع ابا العباس ، رحمک االله فیما جرى على لسانک ویدك من حیـو و  

فانا شریکان فى ذلک و کن عند صالح ظنى بک ولایفـیلن راءیـى فیـک و    ! شر
  .السلام
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نامه اى از اوست به عبداالله پسر عبـاس ، کـارگزار امـام در     - 18
  )هجرى پس از جنگ جمل 36درسال (بصره 

  
  مردمروش برخورد با 

بدان که بصره جایگاه فرود شیطان و کشتگاه فتنه هاست پس مردمش را بـه  
به من خبر رسیده که .احسان دل خوش ساز، و گره ترس را از دل هایشان بگشا

حال آن که از بنى تمیم . با بنى تمیم درشتى کرده اى و بر آنان سخت گرفته اى 
در . میانشـان طلـوع کـرد    ستاره اى غروب نکرد، جز آن که ستاره اى دیگر در

جاهلیت و اسلام کسى در کینه جویى بر آنان پیشى نگرفته اینان را با مـا پیونـد   
خویشاوندى شدید و قرابتى خاص است کـه اگـر آن را پـاس داریـم ، پـاداش      
گیریم ، و اگر پاس نداریم ، موآخذه شویم اى ابالعباس ، خدایت رحمت کند؛ در 

و زبانت جارى مى شود، مدارا نما، که ما هر دو  آن چه از نیکى و بدى بر دست
در آن شریکیم ، چنان کن که گمان نیک من به تو همچنان باقى باشد، و کـارى  

  .والسلام . مکن که نظرم درباره تو بگردد
  

  الى بعض عماله ﷒و من کتاب له  -  19
و جفـوة و   اما بعد فان دهاقین اهل بلدك شکوا منک غلظۀ و قسوة و احتقارا

نظرت فلم ارهم اهلا لان یدنوا لشرکهم ، و لا ان یقصوا ویجفوا لعهـدهم فـالبس   
لهم جلبابا من اللین تشوبه ، بطرف من الشدة و داول لهم بین القسوة و الراءفۀ ، و 

  .امزج لهم بین التقریب و الادناء و الابعاد و الاقصاء ان شاء االله
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به نام عمر بن ابى (کارگزارانش نامه اى از اوست به یکى از  - 19
  )فرماندارفارس ایران بود که

  
  پرهیز از بدرفتارى با مردم

دهقانان شهر تو، از رفتار خشن و سخت دلى تو شکایت کرده اند که . اما بعد
آنان را خوار شمرده و بر آنان ستم کرده اى نگریستم و دیدم که چـون مشـرك   

کشان سازى ، و چون با ما پیمان بسته انـد  اند سزاوار آن نیستند که به خود نزدی
پس براى آنان جامـه اى از  . نشاید که آنان را دور سازى یا برایشان جفا نمایى 

مدارا، تواءم با اندکى درشتى بر تن کن و بـا آنـان رفتـارى آمیختـه از نرمـى و      
شدت داشته باش ، گاهى آنان را به خود نزدیک ساز و گاهى از خـود دور دار،  

  .خدا خواهداگر 
  

  اى زیاد بن ابیه و هو خلیفۀ عامله عبداالله بن ﷒و من کتاب له  -  20
عباسعلى البصرة و عبداالله عامل امیرالمؤ منین یومئذ علیها وعلى کور الاهـواز  

و انى اقسم باالله قسما صادقا، لئن بلغنى انک خنت من :و فارس و کرمان وغیرها
او کبیرا لاشدن علیک شدة تدعک قلیل الوفر، ثقیـل  فى ء المسلمین شیئا صغیرا 
  .الظهر ضئیل الامر، و السلام
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نامه اى از اوست به زیاد ابن ابیه هنگامى که جانشین عبداالله  - 20
  بود بصره بن عباس در

و عبداالله در آن زمان فرماندار امیر مؤ منان در بصره ، نواحى اهواز، فارس و  
  .بود... کرمانو
  

  ز خیانت در بیت المالپرهیز ا
به خدا سوگند مى خورم ، سوگندى راست که اگر به من خبـر رسـید کـه در    
غنائم مسلمانان به اندك و یا بسیار، خیانت کرده اى چنان بر تو سخت گیرم کـه  

و ! تهیدست شوى و هزینه زندگى بر دوشت سنگینى کند و حقیر و خوار گردى 
  .السلام 

  
  الى زیاد ایضا السلام عليهو من کتاب له  -  21

فادع الاسراف مقتصدا و اذکر فى الیوم غدا و امسک من المال بقدر ضرورتک 
  .وقدم الفضل لیوم حاجتک 

و !االله اجر المتواضعین و انت عنده من المتکبرین ) یؤ تیک(اترجو ان یعطیک 
ان یوجب لک ثواب  - و انت ممترع فى النعیم ، تمنعه الضعیف و الارملۀ  - تطمع 

  .المتصدقین ؟ و انما المرء مجزى بما اسلف ، و قادم على ما قدم ، و السلام
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  )هجرى 36درسال (نامه اى از اوست به زیاد بن ابیه  - 21

  
  سفارش به اعتدال و میانه روى

اسراف را رها کن و میانه رو باش ، امروز در اندیشه فردایت باش از مال بـه  
  .را براى روز نیازمندى خود روانه سازمقدار نیازت نگهدار، و زیادى آن 

آیا امید آن دارى که خداوند ثواب فروتنان رابه تو بخشد در حالى که تو نزد 
آیا در حالى که غـرق در نـاز و نعمتـى و از کمـک بـه      ! او از متکبران هستى ؟

افتادگان و بیوه زنان دریـغ میـدارى ، طمـع در آن بسـته اى کـه ثـواب صـدقه        
آدمى را به آنچه پیشاپیش فرستاده اجر دهند، و به آنچه . و دهنددهندگان را به ت

  .والسلام . از پیش فرستاده درآید
  

  الى عبداالله بن العباس رحمۀ االله تعالى ﷒و من کتاب له  -  22
، کانتفاعى بهذا  ﷑ما انتفعت بکلام بعد کلام رسول االله :و کان عبداالله یقول 

  !.الکلام 
اما بعد فان المرء قد یسره درك ما لم یکن لیفوته ، و یسوءه فوت ما لم یکـن  
لیدرکه فلیکن سرورك بما نلت من آخرتک ولیکن اسفک على ما فاتک منهـا و  
مانلت من دنیاك فلا تکثر به فرحا و ما فاتک منها فلا تاءس علیه جزعا ولـیکن  

  .همک فیما بعد الموت
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  اوست به عبداالله بن عباس  نامه اى از - 22

پس از کلام رسول : ابن عباس مى گفت ) هجرى 36فرماندار بصره در سال (
  .از هیچ سخنى به اندازه این سخن سود نبردم  ﷑خدا 
  

  سفارش به آخرت گرایى
اما بعد انسان را گمراهى دست یافتن به چیزى که برایش مقدر بوده شـادمان  

، و گاه از دسـت دادن چیـزى کـه رسـیدن بـه آن بـرایش مقـدر نبـوده         مى کند
اندوهگین مى سازد پس باید به خـاطر آن آنچـه از آخـرت بـه آن رسـیده اى      
شادمانى کنى ، و به خاطر آنچه از آخرت از دست داده اى اندوهگین شوى ، به 

ست مـى  آنچه از دنیا به آن مى رسى چندان شادى مکن ، و به آنچه از دنیا از د
  .دهى ، چندان غمگین مشو و باید تلاشت براى پس از مرگ باشد

  
  قبیل موته ﷒و من کلام له  -  23
ان لاتشرکوا باالله : وصیتى لکم  سبیل الوصیۀ لما ضربه ابن ملجم لعنۀ االله على

اوقدوا هـذین  فصلا تضیعوا سنته اقیموا هذین العمودین ، و  ﷑شیئا؛ و محمد 
  !المصباحین و خلاکم ذم 

انا بالاءمس صاحبکم ، والیوم عبرة لکم و غدا مفارقکم ان ابق فانا ولى دمـى  
الا :و ان افن فالفناء میعادى ، و ان اعف فالعفولى قربۀ و هو لکم حسـنۀ ، فـاعفوا  

  .تحبون ان یغفر االله لکم
رتـه ؛ و مـا کنـت الا    و االله ما فجاءنى من الموت وارد کرهتـه ، ولاطـالع انک  

  .کقارب ورد، وطالب وجد؛و ما عند االله خیر للابرار
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و قد مضى بعض هذا الکلام فیما تقدم مـن الخطـب الا ان فیـه هاهنـا     : اقول 
  .زیادة اوجبت تکریره
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سخنى از اوسـت آن را انـدکى پـیش از مـرگش بـه عنـوان        - 23
  وصیت فرمود،

  
  .وى را ضربت زد - لعنت خدا بر او باد  - پس از آنکه ابن ملجم  

  
  پندهاى جاویدان

شما را سفارش مى کنم که چیزى را شریک خـدا نسـازید، و سـنت محمـد     
این دو ستون را بر پا دارید، و ایـن دو چـراغ را همـواره    . را ضایع نکیند ﷑

  .هرگز سرزنش بر شما نباشدروشن نگاه دارید که در این صورت 
من دیروز همنشین شما بودم ، و امروز براى شما مایه عبرتم ، و فردا از شما 

اگر زنده بمانم خود اختیاردار خونم هستم ، و اگـر بمیـرم مـرگ    . جدا مى شوم 
ببخشم بخشیدن براى من مایه تقرب ، و ) قاتل خود را(اگر . وعده گاه من است 

پس عفو کنیـدآیا دوسـت نداریـد کـه خداونـد شـما را        .براى شما نیکى است 
  ).22/ نور (بیامرزد؟

به خدا سوگند با مردن چیزى که آن را ناخوش دارم به سراغم نخواهد آمد و 
بلکه همچون جوینده آب باشم . چیزى را که نشناسم ، بر من پدیدار نخواهد شد

و آنچـه نـزد   (افتـه  ، که ناگهان به آب رسیده ، و طالب متاعى که به آن دسـت ی 
  ).198/آل عمران ) (خداست براى نیکان بهتر است

گذشت ، امـا در  ) 149در سخن (بخشى از از این کلام پیش از این : مؤ لف 
  .اینجا اضافه اى بود که تکرارش را لازم مى نمود

  بما ﷒و من وصیۀ له  -  24
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بـه عنـد االله علـى بـن      یعمل فى امواله کتبها بعد منصرفه من صفینهذا ما امـر 
ابیطالب امیرالمؤ منین فى ماله ابتغاء وجه االله لیولجه به الجنۀ و یعطیه ، به الامنـۀ  

  ).الامنیۀ(
فانه یقوم بذلک الحسن بـن علـى یاءکـل منـه بـالمعروف و ینفـق منـه        : منها

بالمعروف فان حدث بحسن حدث و حسین حى ، قام بـالامر بعـده ، و اصـدره    
  .مصدره 

بنى فاطمۀ من صدقۀ على مثل الذى لبنى على و انى انما جعلت القیـام  و ان لا
و تکریمـا   ﷑بذلک الى ابنى فاطمۀ ابتغاء وجـه االله و قربـۀ الـى رسـول االله     

  .لحرمته ، و تشریفا لوصلته 
و یشرط على الذى یجعله الیه ان یترك المال على اصوله و ینفـق مـن ثمـره    

و هدى له و الا یبیع من اولاد نخل هذه القرى ودیـۀ حتـى تشـکل     حیث امر به
  .ارضها غراسا

لها ولد، او هى حامـل فتمسـک    - الاتى اطوف علیهن  - و من کان من امائى 
على ولدها و هى من حطه فان مات ولدها و هى حیۀ فهى عتیقۀ قد افـرج عنـا   

  .الرق ، و حررها العتق 
الا یبیع من نخلها ودیۀالودیۀ ، الفسیلۀ و جمعها ودى و :فى الوصیۀ  ﷒قوله 
حتى تشکل ارضها غراساهو من افصح الکلام و المراد به ان الارض : ﷒و قوله 

یکثر فیها غراس النخل حتى یراها الناظر على غیر تلک الصفۀ التـى عرفهـا بهـا    
  .فیشکل علیه امرها و یحسبها غیرها
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ه اموالش را چگونه مصرف کننـد، آن را  وصیتى از اوست ک - 24
  ازصفین  بازگشت  پس از

  .نوشت ) 37جمادى الاولى سال  20در (
  

  وصیت درباره اموال خود
این وصیتى است که بنده خدا، على بن ابیطالب ، امیرمؤ منان اموال خود براى 
جلب خشنودى خداوند بدان فرمان داده است تا او را به بهشت برد و آسایش و 

  .امنیت عطا نماید
حسن بن على بن انجام این وصیت اقدام مـى کنـد، از   : بخشى از آن وصیت 

دارایى من براى خود به گونه اى که پسندیده است هزینه مى کند، و به گونـه اى  
آیـد، و    اگر حادثه اى براى حسن پـیش  . که پسندیده است از آن انفاق مى کند
را بر عهده مى گیرد، و به وصـیتم همچـون   حسین زنده باشد، پس از او این کار 

  .حسن عمل مى کند
نصیب دو پسر فاطمه از به جا مانده دارایى على به اندازه دیگر پسران علـى  

و اگر پسران فاطمه را براى اجراى وصیت تعیین کردم ، به خـاطر جلـب   . است 
حرمـت و شـرافت   و بزرگداشـت   ﷑خشنودى خدا، و تقرب به رسول خدا 

  .خویشاوندى با پیامبر است 
  

  لزوم حفظ اموال
با کسى که این کار را بر عهده دارد شرط مى کنم که اصل مال را باقى گذارد 
و همان گونه که ماءمور و راهنمایى شده از درآمد، آن انفاق کند، و نهـال هـاى   



39 
 

شـوند کـه شـناختن    تازه روئیده آن قریه ها را نفروشد تا به انـدازه اى فـراوان   
  .نخلستان ها براى کسى که آنها را پیش از این دیده است ، سخت باشد

بستر بوده ام و از من فرزنـدى دارد یـا بـاردار     هر یک از کنیزانم که با او هم
است به فرزندش واگذار شود، و جزء سهم او به حسـاب آیـد و اگـر در زمـان     

نام کنیز از او برداشته مى شـود   حیات کنیز فرزندش بمیرد، وى آزاد مى گردد و
  .او را آزاد مى کند) فرزند(و آزادى 

و جمـع  . در جملهالا یبیع مـن نخلهـا و ودیۀبـه معنـاى نهـال خرمـا اسـت        
آنودىاست و به تعبیرحتى تشکل ارضها غراسااز فصیح ترین و نیکوترین سخن 

 ـ. هاست  ه کسـى  مقصود آن است که در آن قریه ها آن قدر نخل ها زیاد شود ک
آن را پیشتر دیده اینک آن را به گونه اى دیگر بیابـد، و آن چنـان امـر بـر وى     

  .مشتبه گردد که گمان کند زمین دیگرى است 
  

  کان یکتبها لمن یستعمله على الصدقات ﷒و من وصیۀ له  -  25
رع امثلـه  کان یقیم عماد الحق ، و یش ـ ﷒و انما ذکرنا هنا جملا لیعلم بها انه 

  .العدل فى صغیر الامور، و کبیرها و دقیقها، و جلیلها
النطلق على تقوى االله وحده لا شـریک لـه و لاتـزوعن مسـلما، ولاتجتـازن      

علیه کارها، ولاتاءخذن منه اکثر من حق االله فى ماله ، فاذا قدمت على ) تحتازن(
سـکینۀ و الوقـار؛   الحل فانزل بمائهم من غر ان تخالط ابیاتهم ثم امـض الـیهم بال  
عباداالله ، ارسلنى : حتى تقوم بینهم فتسلم علهیم ، ولاتختج بالتحیۀ لهم ، ثم تقول 

، الیکم ولى االله و خلیفته لآخذ منکم حق االله فى اموالکم فهل االله فى اموالکم من 
لا، تراجعه ، و ان انعم لک مـنعم فـانطلق   : حق فتؤ دوه الى ولیه ؟ فان قال قائل 

یر ان تخیفه او توعده او تعسفه او ترهقه فخذ ما اعطاك مـن ذهـب او   معه من غ
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فضصۀ فان کان له ماشیۀ او ابل فلا تدخلها الا باذنه فان اکثرها له فاذا اتیهـا فـلا   
تدخل علیها دخول متسلط علیه و الا عنیف به و لاتنفرن بهمیۀ و لاتفزعنه ا، ولا 

خیره فاذا اختار فلا تعرضن لمـا   تسوءن صاحبها فیها، و اصدع المال صدعین ثم
اختاره ، فلا تزال کذلک حتى یبقى ما فیه وفاء لحق االله فى ماله ؛ فاقبض حق االله 
منه فان استقالک فاءقله ثم اخلطهما ثم اصنع مثل الذى صنعت اولا حتى تاءخـذ  
حق االله فى ماله و لاتاءخذن عودا و لاهرمۀ و لامکسورة ولامهلوسـۀ ، و لاذات  

ولا تاءمنن علیها الا من تثق بدینه ، رافقا بمال المسلمین حتى یوصله الـى   .عوار
  .ولیهم فیقسمه بینهم 

ولاتوکل بها الا ناصحا شفیقا و امینا حفیظا غیر معنف و لامجحف ولاملغب و 
لامتعب ، ثم ادحر الینا ما اجتمع عندك نصیره حیـث امـر االله بـه ، فـاذا اخـذها      

حول بین ناقۀ و بین فصیلها و لا یمصر لنبهـا فیضـر ذلـک    امینک فاوعز الیه الا ی
بولدها، ولایجهدنها رکوبا، ولیعدل بین صواحبهاتها فى ذلک و بینها و لیرفه علـى  
اللاغب ولیستاءذن بالنقب و الظالع ولیوردها ما تمر به من الغدر، ولایعدل بها عن 

عنـد النطـاف و    نبت الارض الى جواد الطرق ولیروحها فـى السـاعات ولیمهلهـا   
الاعشاب حتى تاءتینا باذن االله بدنا منقیات غیر متعبات ولا مجهودات ، لنقسـمها  

فان ذلک اعظم لاجرك و اقرب لرشدك انشـاء   ﷑على کتاب االله و سنۀ نبیه 
  .االله
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سفارشى از اوست آن را براى کسى که ماءمور جمـع آورى   - 25
  نوشت مى زکات میکرد

ما در اینجا تنها جمله هایى از آن را آوردیم ، تا دانسته شود که آن حضرت .
همواره ستون حق را برپا مى داشت ، و نشانه هاى عـدالت را در امـور خـرد و    

  .کلان ، و کلى و جزئى نمایان مى ساخت 
  

  اخلاق اجتماعى کارگزاران اقتصادى
کـن مسـلمانى را   با پرواى خداوندى که یکتا و بى شـریک اسـت ، حرکـت    

مترسان و از زمین کسى بدون رضاى او عبور مکن ، و بیش از حقى که خداوند 
چون به طایفـه اى رسـیدى بـى آن کـه بـه خانـه       . در مال وى نهاده از او مگیر

آگاه با آرامش و وقار به سوى آنان حرکت . هایشان روى بر آب آنان فرود آى 
، و در تحیت بر ایشان کوتاهى مکن  پس سلامشان کن. کن تا به میانشان برسى 

.  
ولى و خلیفه خدا مرا به سوى شما فرستاده تا حـق  ! بندگان خدا: سپس بگو

آیا بـراى خداونـد در دارایـى شـما     . خدا را که در اموالتان هست از شما بگیرم 
نـه دیگـر، بـه    : حقى هست که آن را به ولى او بپردازید؟ پس اگر کسـى گفـت   

آرى ، بى آن که او را بترسانى ، یا تهدید کنى ، : سى گفت و اگر ک. سراغش مرو
به عنـوان  (یا به سختى و دشوارى اندازى ، همراه وى برو، و آنچه از طلا و نقره 

به تو مى دهد بگیر و اگر گاو گوسفند و شتر دارد جز با اجازه صاحبش ) زکات
رمـه چارپایـان ،    و هنگامى که به. به میان رمه مرو، چه بیشتر آنها براى اوست 

رسیدى ، مانند، کسى که خود را بر صاحب آنها مسلط مى داند، و یا مى خواهد 
چارپایى را رم مده و مترسان ، و صاحبش . بر او سخت بگیرد، بر رمه وارد مشو
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که (رمه را دو قسمت کن و مالک را مخیر ساز . را در گرفتن آن به سختى مینداز
آنگاه که برگزید، دیگر متعـرض آنچـه برگزیـده     و) هر کدام را خواست برگزیند

کـه هـر کـدام را    (مشو سپس باقیمانده را دو قسمت کن و مالک را آزاد بگـذار  
این تقسیم کردن را . و هر دسته را که برگزید متعرض آن مشو) خواست برگزیند

آنگـاه  . همچنان ادامه بده تا به اندازه حقى که خداوند در دارایـى او دارد، بمانـد  
و اگر خواست این گونه قسمت کردن را بر هم زند، بپذیر . حق خدا را از او بگیر

و دو دسته را درهم بیامیز، و کار تقسیم را دوباره آغاز کن ، تا حـق خـدا را از   
دارایى او دریافت کنى حیوان پیرو از پا افتاده و دست و پـا شکسـته و بیمـار و    

سى را بر آن اموال امین قرار ده که به مسلول و معیوب را به عنوان زکات بگیر ک
دیندارى او اعتماد دارى ، کسى که نسبت به اموال مسلمانان درستکار باشد، تـا  

  .زمانى که آن را به ولى امر مسلمانان برساند، و او میان مردم تقسیم کند
  

  حمایت از حقوق حیوانات
مار، کسى کـه  جز خیرخواه مهربان ، و امین حافظ دیگرى را بر چارپایان مگ

  بر حیوانات سخت نگیرد، و آن ها را تند نراند، نرنجاند، و خسته نکنـد، سـپس   
هر چه گردآوردى زود نزد ما فرست تا آن را در جایى کـه خـدا فرمـان داده ،    

  .صرف کنیم 
  وقتى رمه را امین تو گرفت به او سفارش کن که شتر را از بچه شیر خوارش 

را ندوشد که به بچه او زیان رسـاند، شـتران را بـه    جدا نکند، و آن قدر شیرش 
در دوشیدن شیر و سـوارى گـرفتن میـان آن    . سوار شدن ، بر آن ها خسته نکند
باید شتر خسته را استراحت دهد، و شـترى را  . شتر و دیگر شترها عدالت ورزد

که پایش آسیب دیده و از حرکت نـاتوان شـده آهسـته برانـد، آنهـا را بـر سـر        
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که شترها از آن مى گذرند، وارد نماید، و از کناره راههـاى علـف دار    آبگیرهاى
ساعاتى به آنها استراحت دهد، . براند، نه آن جا که خشک و عارى از گیاه است 

براى آن که آب خورنـد و  (و در کنار آب هاى کم و گیاهان بیابان مهلتشان دهد 
آیند، نه رنجیده ، و خسـته و  تا به اذن خدا فربه و پر توان ، نزد ما ) علف بچرند

تقسیم کند، اگر چنـین   ﷑ما آنها را به فرمان کتاب خدا و بر روش پیامبرش 
  .کنى اجر تو بیشتر، و به هدایتت نزدیکتر باشد، اگر خدا بخواهد

  
  الى بعض عماله و قد بعثه على الصدقۀ ﷒و من عهد له  -  26

االله فى سرائر امره و خفیات عمله ، حیث لا شهید غیره ، ولا وکیل امره بتقوى 
دونه ، و امره الا یعمل بشى ء من طاعۀ االله فیما ظهره فیخالف الى غیره فیما اسر، 

  .و من لم یختلف سره و علانیته و فعله و مقالته فقد ادى الامانۀ و اخلص العبادة 
علیهم ) الامانۀ(نه م تفضلا بالامارة و امره الا یجبههم و لایعضههم و لایرغب ع

  .، فانهم ، الاخوان ، فى الدین ، و الاعوان على استخراج الحقوق 
و ان لک فى هذه الصدقۀ نصیبا مفروضا، و حقا معلونا و شرکاء اهل مسکنۀ و 
ضعفاء ذوى فاقۀ و انا موفوك حقک ، فوهم حقوقهم و الا تفعل فانک مـن اکثـر   

الفقـراء و   - خصـمه عنـدالهل    - امـۀ ، و بـؤ سـى لمـن     الناس خصوصا یوم القی
و من اسـتهان ، و  ! المساکین و السائلون و المدفوعون ، و الغارمون و ابن السبیل 

بالامانۀ و رتع فى الخیانۀ و لم ینزه نفسه و دینه عنه ا فقـد احـل بنفسـه الـذل و     
نـۀ الامـۀ ، و   الخزى فى الدنیا و هو الاخرة اذل و اخزى و ان اعظم الخیانـۀ خیا 

  .افظع الغش غش الائمۀ ، و السلام
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مخنـف  (عهدنامه اى از اوست به یکى از کارگزاران ، خـود   - 26.
  ) بن سلیم

  
  فرستاد) به اصفهان(اورا براى گردآورى زکات  هنگامى که

  
  اخلاق کارگزاران مالیاتى

فرمـان مـى   او را به پرواى از خدا در امور نهانى و کارهاى پوشیده از نظرها 
دهم ، آن جا که جز خدا کسى شاهد و غیر او کسى وکیل نیسـت ، او را فرمـان   
مى دهم که آشکارا طاعت حق نکند و در نهان غیـر آن را بـه جـا آورد آن کـه     
نهان و آشکارش و کردار و گفتارش یکى باشد، امانـت را ادا کـرده ، و عبـادت    

  .خالصانه به جا آورده 
مردم را نرنجاند، آنان را دروغگـو ندانـد، وبـه خـاطر     او را فرمان میدهم که 

اینکه امیر آنان است روى از ایشان ، نگرداند، زیرا آنان برادران دینى ، و یـاران  
  .او در گرفتن حقوق خداوند هستند

تو را در این زکات نصیبى ثابت و حقى معلوم است و مسکینان و ناتوانـان و  
و را به تمامى مى پردازیم ، پس تو نیز حقوق بینوایان با تو شریک اند، ما حق ت

آنان را به طور کامل بپرداز، که اگر چنین نکنى روز قیامت از کسانى باشـى کـه   
و بدان به حـال کسـى کـه فقیـران ،     . بیشترین دشمن و مدعى را خواهى داشت 

مسکینان گدایان ، ورشکستگان و از راه ماندگان مدعى و دشـمن او در درگـاه   
آن که امانت را مهم نشمارد، و در آن خیانت کند و جـان و دیـن   ! اشندخداوند ب

خود را از لوث آن پاك نسازد، خود را در دنیا در ذلت و خوارى افکنـده ، و در  
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آخرت ذلیل تر و خوارتر خواهد بود همانا بزرگ ترین خیانت ، خیانت به مردم 
  .والسلام . کارى ، با پیشوایان است  کارى ، دغل و رسواترین دغل

  
  حین -  ﷜ - الى محمد بن ابى بکر  ﷒و من عهد له  -  27

قلدهمصرفاخفض لهم جناحک ، و الن لهم جانبک ، و ابسط لهم وجهـک ، و  
بینهم فى اللحظۀ و النظرة حتى لایطمع العظماء فى حیفک لهم ، و لا ییاءس   آس 

ى یسائلکم معشر عباده عـن الصـغیرة مـن    الضعفاء، من عدلک بهم ، فان االله تعال  
اعمالکم و الکبیرة و الظاهرة و المستورة فان ، یعذب فانتم ، اظلم و این یعف فهو 

  .اکرم 
و اعلموا عباد االله ان المتقین ذهبوا بعاجل ذبهوا بعاجل الدنیا و آجـل الاخـرة   

فـى آخـرتهم   اهل الـدنیا  ) یشارکوا(فشارکوا اهل الدنیا فى دنیاهم و لم یشارکهم 
سکنوا الدنیا بافضل ما سکنت و اکلوها بافضل ما اکلت ، فحفظوا من الـدنیا بمـا   
حظى به المترفون ، و اخذوا منها ما اخذه الجبابرة المتکبرون ، ثـم انقلبـوا عنـه ا    

اصابوا لذة زهد الدنیا فى دنیاهم ، و تیقنوا ) المربح(بالزاد المبلغ ؛ و المتجر الرابح 
  .لهم نصیب من لذة   الله غدا فى آخرتهم لاترد لم دعوة ولاینقص انهم جیران ا

فاحذروا عباداالله الموت و قربه ، و اعدوا له عدته ، فانه یاءتى بامر عظـیم ، و  
خطب جلیل ، بخیر لایکون معه شرا ابدا، او شر لا یکون معـه خیـر ابـدا، فمـن     

لها؟ و انتم طرداء الموت و من اقرب الى النار من عام! اقرب الى الجنۀ من عاملها
، ان اقمتم له اخذکم و ان فررتم منه ادرککم و هو الزم لکم مـن ظلمکـم المـوت    
معقود، بنواصیکم و الدنیا تطوى من خلفکم ، فاحذروا نارا قعرها بعیـد، و حرهـا   
شدید، و عذابها، جدید و ان استطعتم ان یشتد خوفکم من االله و ان یحسن ظـنکم  
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، فان العبد انما، یکون حسن ظنه بربه على قدر خوفه من ربـه ،  به فاجمعوا بینهما
  .و ان احسن الناس ظنا باالله اشدهم خوفا الله 

انى قد ولیتک اعظم اجنادى فى نفسى اهـل   - یا محمد بن ابى بکر  - و اعلم 
مصر فانت محقوق ان تخالفت على نفسک ، و ان تنافح عن دینک و لـولم یکـن   

ولاتسحط االله برضا احد، من خلقه ، فان فى االله خلفا من لک الا ساعۀ من الدهر، 
  .غیره ، و لیس من االله خلف فى غیره 

صل الصلاة لوقتها الموقت لها، ولاتعجل وقتها لفراغ ، ولاتؤ خرها عـن وقتهـا   
  .الاشتغال و اعلم ان کلى شى من عملک تبع لصلاتک 

لى النبـى ، و عـدوالنبى ، و   فانه لاسواء امام الهدى ، و اما الردى ، و و: و منه 
انى لا اخاف على امتى مؤ منا ولا مشرکا اما المؤ من ﷑لقد قال لى رسول االله 

فیمنعه االله بایمانه ، و اما المشرك فیقعمه االله بشرکه ، ولکنى ولکنى اخاف علـیکم  
  .نکرونکل منافق الجنان عالم اللسان یقول ، ما تعرفون ، و یفعل ما ت
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وقتـى او را   ﷜عهدنامه اى از اوست به محمد بن ابى بکر   - 27
  حکومت مصر داد ) هجرى 37درسال (

)١١(  
  

  اخلاق اجتماعى
همه را به یک چشم و یکسان . با مردم فروتن ، نرمخوى و گشاده روى باش 

عـدالتت نومیـد   بنگر، تا بزرگان بر تو طمع ستم بر ناتوانان نبندد، و ناتوانـان از  
زیرا اى بندگان خدا، متعال از کوچک و بزرگ کارهایتان ، و آشـکار و  . نگردند

نهانتان بازپرسى خواهد کرد، پـس اگـر عـذاب کنـد، شـما سـتمکارید، و اگـر        
  .ببخشاید، او بزرگوارتر است 

  
  اعتدالگرایى زاهدان

در جهـان  بدانید که پرهیزگاران هم در این دنیا زودگـذر و هـم   ! بندگان خدا
با اهل دنیا در دنیایشان ، شریک شـدند، در حـالى کـه    . آینده آخرت سود برند

در دنیا در بهتـرین مسـکن هـا، سـکنى     . اهل دنیا در آخرت آنان شریک نشدند
گزیدند، و از بهترین خوراکى ها تناول کردند، از دنیا بهره بردند، آنسان که اهـل  

یاب گشتند، آن چنان کـه جبـاران خـود    نار و نعمت بهره مند شدند، و از آن کام
کامه کامیاب شدند، آنگاه باره توشه اى که آنان را به مقصد رساند، و با تجارتى 

لـذت زهـد را در دنیایشـان چشـیدند، و یقـین      . سود بخش از این دنیا گذشتند
دعایشـان بـه اجابـت رسـد، و     . کردند، که فردا در آخرت همسایگان خداوندند

  .نیا کاسته نشودنصیبشان از ذلت د
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  ضرورت یاد مرگ
اى بندگان خدا، از مرگ و نزدیکى آن بترسید، و براى آن ساز و بـرگ مهیـا   
کنید، که مرگ امرى بزرگ ، و رویدادى عظیم را با خود مى آورد، یا خیـرى را  
به همراه مى آورد، که با آن هیچ شرى نیست ، و یا شرى را مى آورد، که بـا آن  

پس چه کس به بهشت نزدیکتر از آن که بـراى بهشـت کـار     .هیچ خیرى نیست 
کند؟ و چه کس به آتش دوزخ نزدیک تر از آن که براى دوزخ کار کند؟ و چـه  

همچـون  (کس به آتـش دوزخ نزدیـک تـر از آن کـه بـراى دوزخ کـار کنـد؟        
رانده ، اگر بایستید، شما را مـى  ) از جایتان(مرگ شما را ) شکارهایى هستید که

مرگ از سایه هایتان با شما همـراه  . اگر بگریزید، شکار خواهد یافت  گیرید، و
تر است ، مرگ به پیشانى شما بسته است ، و دنیا پشت سـرتان چـون بسـاطى    

سـخت و    بترسید از آتشى کـه ژرفـاى آن بسـیار گرمـایش     . پیچیده ، مى شود
ا عذابش تازه است ، خانـه اى کـه نشـانى از رحمـت در آن نیسـت ، نـدایى ر      

اگر بتوانیـد کـه بیمتـان از خـدا فـراوان و      . نشنوند، و اندوهى را برطرف نسازند
گمانتان به او نیکو باشد این دو را با هم جمع کنید، زیرا گمان نیکوى بنـده ، بـه   
پروردگارش به اندازه ترسش از او اسـت ، و خـوش گمـان تـرین بـه خداونـد       

  .بیمناك ترین ایشان از خداوند است 
  

  یران اجرایىاخلاق مد
بدان که تو را فرمانده ، بـزرگ تـرین ، سـپاهیانم ، یعنـى     ! محمد بن ابى بکر

پس شایسته توست که با هواى نفس خویش مخالفت ورزى و . مردم مصر کردم 
از دینت حمایت کنى ، هرچند ساعتى بیش از زندگانى تو بـاقى نمانـده باشـد،    

زیرا که خشـنودى  . خشم میاورخدا را براى خشنودى احدى از آفریدگان او به 
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خدا جانشین هر چیز شود، و هیچ چیز جایگزین ، خشنودى خدا نشود، نماز را 
در وقت معین آن بخوان ، به سبب بیکارى نماز از پیش مینداز و به جهـت کـار   
داشتن آن را از وقتش تاءخیر مینداز، و بدان که هر کارى که مى کنى تابع نمـاز  

  .توست 
امام هدایت و امام گمراهى ، و دوست پیامبر و دشـمن  : ه است از این عهدنام

بر امتم از مـؤ مـن و مـى    :به من فرمود ﷑رسول خدا . پیامبر یکسان نیستند
دارد، و مشرك را به سبب شرکش سرکوب مى کند، اما بـر شـما از کسـى مـى     

، آنچـه را نیکـو مـى    ترسم که در دل منافق و بر زبان داناست ، کـه مـى گویـد   
  .شمارید، و انجام مى دهد آنچه را ناپسند مى دارید

  
  الى معاویۀ جوابا، و هو محاسن الکتب ﷒و من کتاب له  -  28

لدینـه ، و تاءییـده    ﷑اما بعد فقد اتانى کتابک تذکر فیه اصطفاء االله محمد 
خباء لنا الدهر منـک عجبـا، اذا طفقـت تخبرنـا     ایاه بمن ایده من اصحابه ، فلقد، 

ببلاء االله تعالى عندنا و نعمته علینا فى نبینا فکنت فى ذلک کناقل التمر الى هجر، 
او داعى مسدده ، الى النضال ، و زعمت ان افضل الناس فى الاسلام فلان و فلان 

نـت و  ؛ فذکرت امرا ان تم اعتزلک کله ، و ان نقص لـم یلحقـک ثلمـه ، و مـا ا    
و ما للطلقاء و ابناء الطلقاء، و التمییـز  ! الفاضل و المفضول والسائس و المسوس 

هیهـات لقـد   ! بین المهاجرین ، الاولین ، و ترتیب درجاتهم ، و تعریف طبقـاتهم  
الا تربع ایهـا الانسـان   !حن قدح لیس منها، و طفق یحکم فیها من علیه الحکم لها

فمـا علیـک   !تتاءخر حیث اخـرك القـدر  على ظلعک و تعرف قصور ذرعک ، و 
  .وانک لذهاب فى التیه ، رواغ عن القصد!غلبۀ المغلوب ، و لاظفر الظافر
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ان قومـا استشـهدوا فـى     - غیر مخبر لک ، ولکن بنعمۀ االله احدث - الا ترى 
سبیل االله تعالى من المهاجرین ، و الانصار و لکل فضل ، حتى اذا استشهد شهیدنا 

بسبعین ، تکبیرة عند صلاته ، علیـه   ﷑، و خصه رسول االله سید الشهداء: قیل 
حتـى اذا فعـل    - و لکل فضل  - اولاترى ان قوما قطعت ایدیهم ، فى سبیل االله ! 

  !.الطیار فى الجنۀ ذوالجناحین :بواحدنا ما فعل بواحدهم ، قیل 
اکـر فضـائل جمـۀ تعرفهـا     و لو لا ما نهى االله عنه من تزکیۀ المرء نفسه لذکر ذ

قلوب المؤ منین و لاتمجها آذان السامعین ، فدع عنک من مالت به الرمیـۀ ، فانـا   
صنائع ربنا، و الناس بعد صنائع لنا لم یمنعنا قـدیم عزنـا ولاعـادى طولنـا علـى      

و !قومک ان خلطنا کم بانفسکم ؛ فنکحنا و انکحنا فعل الاکفاء، و لستم ، هنـاك  
نا النبى و منکم المکذب ، و منا اسد االله و منکم اسد الاحلاف انى یکون ذلک و م

و منا سید اشباب اهل الجنۀ و منکم صبیۀ النار و منا خیرنساء، العالمین ، و منکم 
  !حمالۀ الحطب فى کثیر مما لنا و علیکم 

فاسلامنا قد سمع ، و جاهلتینا لاتدفع ، و کتاب االله یجمع ، لنا ما شذعنا، و هو 
و ) و اولو الارحام ، بعضهم ، اولى ببعض ، فى کتاب االله(سبحانه ، و تعالى  قوله ،

ان اولى الناس بابراهیم ، للذین ، اتبعوه و هذا النبى و الذین آمنوا و : (قوله تعالى 
فنحن مرة اولى بالقرابۀ و تارة اولـى بالطاعـۀ ، و لمـا احـتج     ) االله ولى المؤ منین

فلجوا علیهم ، فـان یکـن    ﷑السقیفۀ برسول االله المهاجرون على الانصار یوم 
  .الفلج ، به فالحق لنا دونکم ، و ان یکن بغیره فالانصار على دعواهم 

و زعمت انى لکل الخلفاء حسدت ، و على کلهم ، بغیت فان یکن ذلک کذلک 
  .فلیست الجنایۀ ، علیک ، فیکون ، العذر الیک 

  *عنک عارها  و تلک شکاة ظاهر*
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انى کنت اقادکما یقاد الجمل المخشوش حتى ابـایع ؛ و لعمـراالله لقـد    : و قلت 
و ما على المسلم من غضاضۀ فى !اردت ان تذم فمدحت ، و ان تفضح فافتضحت 

و هذه حجتى الى ! ان یکون مظلوما ما لم یکن شاکا فى دینه ، و لا مرتابا بیقینه 
  .ها بقدر ما سنح من ذکرهاغیرك قصدها، ولکنى الطلقت لک من

ثم ذکرت ما کان من امرى ، و امر عثمان ، فلک ان تجاب عن هذه لرحمـک  
امن بذل له نصـرته ، فاسـتقعده ، و   ! منه ، فاینا کان اعدى له ، واهدى الى مقاتله 

استکفه ، ام من استنصره ، فتراخى عنه و بث المنون ، الیه ، حتى قـدره ، علیـه ،   
یعلم االله المعوقین منکم و القائلین لاخوانهم هلـم الینـا و لا یـاءتون    لقد (کلا واالله 

و ما کنت لاعتذر من انى کنت انقم ، علیـه احـداثا؛ فـان کـان     ).الباءس الا قلیلا
و قـد یسـتفید الظنـۀ    * الذنب الیه ارشادى و هدایتى له ، فرب ملوم لا ذنب لـه  

مـا تـوفیقى الا بـاالله علیـه      الا الاصلاح ما اسـتطعت ، و (و ما اردت * المتنصح 
و ذکرت انه لیس لى و لاصـحابى عنـدك الا السـیف فلقـد     ) توکلت و الیه انیب

متى الفیت بنى عبد المطلب عن الاعداء ناکلین ، و بالسـیف  !اضحکت بعد استبعار
لبث قلیلا یلحق الهیجا حمل فسیطلبک من تطلب ، ویقرب منـک  ! * مخوفین ؟

فى جحفل من المهاجرین و الانصار، و التابعین ، لهم  ما تستبعد و انا مرقل نحوك
باحسان ، شدید زحامهم ، ساطع قتامهم ، متسـربلین ، سـرابیل المـوت ؛ احـب     
اللقاء، الیهم لقاء ربهم ، وقد صبحتهم ذریۀ بدریۀ و سـیوف هاشـمیۀ قـد عرفـت     

و مـا هـى مـن الظـالمین     (مواقع نصالها، فى اخیک و خالک و جدك و اهلـک  
  .)ببعید
  

  نامه اى از اوست در پاسخ معاویه که از بهترین نامه هاست - 28
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  افشاى ادعاهاى دروغین معاویه
خداونـد محمـد    در آن یاد آور شده بودى کـه . نامه ات به من رسید. اما بعد
را براى دین خود برگزید، و او را با اصحابش که خود تاءییدشـان کـرده    ﷑

روزگار چیزى شگفت از تو بر ما پنهان داشت ، چون مى خواهى !بود، یارى داد
ما را از احسان خداوند در حق ما، و از نعمت پیامبرش در میان ما با خبرسازى 

!  
مى برد، یـا کسـى را    )12(تو در این کار مانند کسى هستى که خرما به هجر 

که به او تیراندازى آموخته به مبارزه دعوت مى کند، پنداشتى که برتـرین مـردم   
چیزى را یاد کردى که اگر درست باشد تـو را  . در اسلام ، فلان و فلان ، هستند

تو را چه کـار کـه   . از آن بهره اى نیست و اگر نادرست باشد زیانى به تو نرساند
س است و چه کسى ئیکسى پایین تر، و یا چه کسى ر چه کسى برتر است و چه
و فرزندان آزاد شدگان ، را چه رسد کـه  ) از بند بردگى(زیر است ؟ آزاد شدگان 

! میان مهاجران نخستین فوق نهند، و درجات و مراتب ایشان را شناسند؟ هرگـز 
کسـى  ) و خود را شناساند( )13(تیرى که از جنس تیرهاى مسابقه نبود صدا داد 

چـرا در  ! اى انسـان  ! در این مساءله زبان به داورى گشود، که خود محکوم بود
جاى خود نمى نشینى ، و کاستى ها و ناتوانى هاى خود را نمى شناسـى ؟ چـرا   
به آن درجه پایین که تقدیر الهى برایت رقم زده ، باز نمى گردى ؟ نه از مغلـوب  

ى سودى نصیب تو گردد تـو  شدن کسى زیانى به تو رسد و نه از پیروز شدن کس
  .در بیابان ، گمراهى گام برمى دارى ، و از راه مستقیم منحرف گشته اى 

  
  فضیلت هاى بنى هاشم
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آیا نمى بینى هرچند قصدم خبر دادن به تو نیست ، بلکه از نعمت خدا سـخن  
  مى گویم

و هـر یـک را    - گروهى از مهاجران و انصار در راه خدا شـهید شـدند    - که
تاآنگاه که شهید ما حمزه به شهادت رسـید؛ و او را سیدالشـهداء    - ود فضیلتى ب

در نماز بر پیکر او هفتاد تکبیر را به او اختصـاص   ﷑خواندند، ورسول خدا 
و هر یک را فضیلتى  - داد؟آیا ندیدى که گروهى در راه خدا دستشان بریده شد 

دسـت  ( ن ، آمده بود، بر سر یکى از ما آمـد  تاآنگاه که آنچه به سر دیگرا - بود 
  او راطیاردر بهشت وذوالجناحینخواندند؟) یکى از ما در جنگاز بدن جدا شد

  اگر خداوند از خودستایى نهى نکرده بود، این
گویندهفضایل فراوانى را یاد مى کرد که دلهاى مؤ منان با آن ها آشناست ، و 

سـخن غـرض ورزان ، و منحرفـان را     تو. گوشهاىشنوندگان آنها را پذیراست 
فروگذار، که مادست پرورده ، پروردگارمان هستیم ، و مردم پرورش یافتگان ما 

عزت دیرین وشرافت پیشین ما بر شما سبب نشد که از آمیزش بـا شـما   . هستند
دریغ ورزیم ، پس همچون مردمىهمسان ، از شما زن گـرفتیم ، و بـه شـما زن    

به راستى شما را با ما چه نسـبت ؟  . را از این منزلتنبود دادیم ، در حالى که شما
ــزن   ــامبر از ماســت و آن دروغ ــل(پی ــداالله) ابوجه ــزه(از شماستاس ــا ) حم از م

دو سـید  . از شماسـت  ) شـیر سـوگندهاى جـاهلى ، ابوسـفیان    (=واسدالاحلاف
از ماست و کودکـان آتـش   ) حسن و حسین علهیما السلام(= جواناناهل بهشت 

از ) فاطمه علیها السلام وخدیجه علیهـا السـلام  (= بهترینزنان . ست از شما) 14(
و بسـا  . از شماست ) جهنم ، زن ابولهب  هیزم کش آتش (ماست وحمالۀ الحطب

  .چیزهاى دیگر که فضیلتها ما و عیب شما در آن است 
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اسلام ما را همگان شنیده اند، و شرافت مـا در جاهلیـت بـر کسـى پوشـیده      
پراکنده بود، در کتـاب خـدا گـرد آمـده ، کـه      ) حق و فضیلت(نیست و آنچه از 

به حکم کتاب خدا بعضى از خویشـان بـه بعضـى دیگـر     :خداى سبحان ، فرماید
سزاورترین مردم به ابراهیم پیروان او و ایـن  :ونیز فرماید) 75/ انفال (سزاوارترند

پس ) 68/آل عمران (پیامبر و مؤ منان هستند و خداوند سرپرست مؤ منان است
ما یک بار به سبب خویشاوندى با پیامبر و بار دیگر به واسطه طاعت به خلافت 

وقتى مهاجران ، در سقیفه علیه انصـار اسـتدلال کردنـد کـه مـا از      . سزاوارتریم 
هستیم ، بر آنان پیـروز شـدند، حـال اگـر ایـن       ﷑خویشاوندى رسول خدا 

خویشاوندى ، سبب پیروزى در حجت است ، حق با ماست نه بـا شـما، و اگـر    
  .سببى دیگر دارد، انصار بر دعوى خویش باقى هستند

. تو پنداشته اى که من به همه خلفا رشک برده ام ، و بر همه آنان شوریده ام 
نیامده ، تا از تو عذر خواهنداین گناهى است اگر چنین باشد جنایتى بر تو وارد 

  .که ننگ آن دامن تو را نگیرد
  

  ﷒مظلومیت امام 
آن گونه که شتر مهار در بینى را مى کشند، مرا مى کشیدند، تـا بیعـت   : گفتى 

به خدا سوگند، خواستى مرا نکوهش کنى ، ستایش کردى ، خواسـتى مـرا   ! کنم 
نباشد   ، مظلوم بودن ، براى مسلمان عیب و نقص  رسوا سازى خود رسوا گشتى

ایـن سـخنان   . مادامى که در دین خود شک نورزد، و در یقین ، خود تردید نکند
احتجاج بر غیر توست ، اما من شمه اى از آن احتجاج را کـه در ضـمن سـخن    

  .پیش آمد، برایت باز گفتم 



55 
 

ون خویشـاوند او  سپس آن چه را میان من و عثمان رخ داد، یاد آور شدى چ
کدامین ما با او بیشتر دشمنى کرد، و مـردم  . هستى حق دارى پاسخ آن را بدانى 

را بر کشتن او راهبر شد؟ آیا کسى که یارى خود را به عثمان پیشنهاد کـرد؛ امـا   
از وى خواست که بر جاى خـود نشـیند، و از یـارى او دسـت     ) نپذیرفت و(او 

رى خواست ولى او یارى دادنش را به تـاءخیر  بدارد، یا کسى که عثمان از او یا
انداخت ، و مرگ را به سوى او روانه ساخت ، تا تقدیر الهى بر او جارى گشت 
؟ سوگند به خداوندى که هرگز چنین نیستخداوند مى داند چـه کسـانى از شـما    
مردم را از جنگ باز مى دارند، و نیز مى شناسد کسانى را که بـه بـرادران خـود    

از ) 18/ احـزاب  (به نزد ما بیایید، ولى جز اندکى به جنگ نمى آینـد : مى گویند
این که بر عثمان به خاطر برخى بـدعتهایش خـرده مـى گـرفتم ، پـوزش نمـى       
خواهم ، اگر ارشاد و هدایت من در حق او گناه باشد، بسا ملامت شـده اى کـه   

  .گناهى ندارد،گاهى شود که خیرخواه خود مورد تهمت قرار گیرد
توفیق من تنهـا بـا   .اصلاح کنم ) امور را(جز آن نخواستم که تا مى توانم من 

  .خداست ، بر او توکل کرده و به درگاه او روى مى آورم
  

  پاسخ تهدید نظامى
به راستى که پس !نوشتى که من و یارانم را نزد تو جز شمشیر پاسخى نیست 

لمطلب بـه دشـمنان   چه وقت دیده اى که پسران عبـدا ! از گریاندن ، خنداندى   
  .اندکى درنگ کن تا حمل به آورده گاه برسد.پشت کنند، و از شمشیرها بترسند

دیرى نپاید که کسى در پى او هستى تو را بجوید، و آنچه که دور مى انگارى 
من با سپاهى از مهاجران و انصار و تابعان آنان که راهشـان  . به تو نزدیک گردد

سـپاهى انبـوه کـه    . به سرعت به سوى تو مى آیـیم   را به نیکویى ادامه داده اند،
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غبارشان فضا را پر کرده ، جامه مرگ پوشیده اند، و خوش تـرین دیـدار بـراى    
آنان را فرزنـدان بـدر و شمشـیرهاى بنـى     . آنان دیدار با پروردگارشان ، است 

هاشم ، همراهى مى کند، و تو خوب جاى زخم آن شمشیرها را بر تـن بـرادر و   
  ).83/ هود (د و خاندانت مى شناسىو اینها از ستمکاران دور نیستدایى و ج

  
  الى اهل البصرة ﷒و من کتاب له  -  29

و شقاقکم مالم تغبوا عنه ، فعفـوت عـن   ) خیلکم(و قد کان من انتشار حبلکم 
مجرمکم و رفعت السیف عن مدبرکم ، و قبلت من مقبلکم فان خطت بکم الامور 

ه الاراء، الجائرة الى منابذتى و خلافى فها انا قد قربـت جیـادى و   المردیۀ ، و سف
رحلت رکابى ، و لئن الجؤ تمونى الى المسیر الیکم لاوقعن بکم وقعۀ لایکون یوم 
الجمل الیها الا کلعقۀ لاعق ؛ مع انى عارف لذى ، الطاعـۀ مـنکم فضـله و لـذى     

  .الى وفى  النصیحۀ حقه ، غیر متجاوز متهما الى برى ، ولا ناکثا
  

هجرى هنگامى که معاویه  38درسال (نامه اى از اوست به مردم بصره  -  29
  )قصد توطئه در بصره را داشت

  
  هشدار به مردم بصره

خود مى دانید چگونه رشته طاعت را گسسـتید، و در راه دشـمنى و جـدایى    
مــن از گناهکارتــان در گذشــتیم ، و از گریختگانتــان شمشــیر را . گــام نهادیــد

از این پـس اگـر کارهـاى    . برداشتیم ، و آنان را که به ما روى آوردند، پذیرفتم 
مرگ آور، و اندیشه هاى ابلهانه ، و دور از صوابتان شما را به دشمنى و مخالفت 
با من وادارد، بدانید که من اسبان سوارى را مهیا ساخته ، شتران را مجهز کـرده ،  
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م کنید که بسـوى شـما لشـگر کشـم ، چنـان      اگر مجبور. و براى پیکار آماده ام 
بـا ایـن   . نبردى در آغازکنم که جنگ جمل در برابر آن چون بازى کودکان باشد
بى گناه . همه ، فضیلت ، فرمانبرداران شما، و حق خیر خواهانتان را مى شناسم 

  .را به جاى متهم و وفادار را به جاى پیمان شکن نخواهم گرفت 
  

  الى معاویۀ ﷒و من کتاب له  -  30
فاتق االله فیما لدیک ، وانظر فى حقه علیک ، و ارجع الى معرفـۀ مـا لاتعـذبر    
بجهالته ، فان للطاعۀ اعلاما، واضحۀ ، و سبلا نیرة و محجۀ نهجۀ ، و غایۀ مطلبۀ 

یردها، الاکیاس ، و یخالفها الانکاس ؛ من نکب عنه ا جار عن الحـق و  ) مطلوبه(
فقد بـین االله لـک   !فنفک نفسک . یر االله عمته ، و احل به نقمته خبط فى التیه و غ

سبیلک ، و حیث تناهت بک امورك ، فقد اجریت الى غایۀ خسر و محلـۀ کفـر   
فان نفسک قد اولجتک شرا و اقحمتک غیا، و اوردتک المهالک و اوعرت علیک 

  .المسالک
  

  نامه اى از اوست به معاویه -  30
  اندرز و هشدار به معاویه

در آنچه نزد توست از خدا پروا کن ، ودر حق او بر خـودت نیـک بنگـر، و    
آنچه را که در ندانستنش ، عذرى ندارى ، بازشناست ، زیرا که طاعت را نشـانه  
هاى آشکار و راههاى روشن ، و جاده هاى هویدا، و هدفى خواستنى است کـه  

هـر کـس از آن راه    زیرکان در آن گام نهند و فرومایگان ، با آن مخالفت ورزند،
ها و نشانه ها روى برتابد، از حق منصرف شده ، و گام در وادى گمراهى نهاده ، 

پس . و خداوند نعمتش را بر او دگرگون سازد، و عذاب خود را بر او فرود آورد
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که خداوند راه سعادت را برایت هویدا ساخت ! خود را به پاى ، خود را به پاى   
. ، که کار را به نهایت خسران ، و منزل کفر رانـده اى   همان جا که هستى باش. 

نفست تو را به بدى گرفتار ساخته ، و در پرتگـاه گمراهـى در انداختـه ، و بـه     
  .مهلکه ها کشانده و راهها را بر تو دشوار ساخته است 

  
  للحسن بن على علیهما السلام کبتها الیه ﷒و من وصیۀ له  -  31

رافه من صفینمن الولد الفان ، المقـر للزمـان ، المـدبر العمـر،     بحاضرینعند انص
المستسلم للدهر، الذام للدنیا، الساکن مساکن الموتى و الظـاعن عنـه ا غـدا؛ الـى     
المولود المؤ مل ما لا یدرك السالک سبیل من قـد هلـک ، غـرض الاسـقام ، و     

و غریم المنایا، و اسیر رهینۀ الایام ، و رمیۀ المصائب و عبد الدنیا و تاجرالغرور، 
الموت ، و حلیف الهموم و قرین الاحزان ، و نصب الفات ، و صریع الشهوات ، و 

  .خلیفۀ الاموات 
اما بعد، فان فیما تبینت من ادبار الدنیا عنى ، و جموح الدهر، علـى ، و اقبـال   
الاخرة الى ما یزعنى عن ذکر من سواى ، و الاهتمام بماورائى غیر انـى ، حیـث   
تفرد بى دون هموم الناس هم نفسى فصدفنى راءیى وصرفنى عن هواى ، و صرح 
لى محض امرى ، فافضى بى الى جد لایکون فیه لعب و صدق ، لایشوبه ، کـذب  
و وجدتک بعضى بل وجدتک حتى کاءن شیئا لو اصابک اصابنى و کان المـوت  

الیـک کتـابى    لو اتاك اتانى فعنانى من امرك ما یعنینى من امر نفسـى ، فکتبـت  
  .مستظهرا به ان انا بقیت لک او فنیت 

و لزوم امـره و عمـارة قلبـک بـذکره و      - اى بنى  - فانى اوصیک بتقوى االله 
  !الاعتصام بحبله ، و اى سبب اوثق من سبب بینک و بین االله ان انت اخذت به 
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الله احى قلبک بالموعظۀ ، و امته بالزهادة و قوه بالیقن ، و نوره ، بالحکمـۀ و ذ 
بذکر الموت ، و قرره ، بالفناء، و بصره ، فجائع الدنیا، وحـذره ، صـولۀ الـدهر، و    
فحش تقلب اللیالى ، و الایام ، و اعرض علیه اخبـار الماضـین ، و ذکـره ، بمـا     
اصاب من کان قبلک من الاولین وسرفى دیارهم و آثارهم ، فاظر فیمـا فعلـوا و   

ک تجـدهم ، قـد انتقلـو عـن الاحبـۀ و حلـو       فان! عما انتقلوا و این حلوا و نزلوا
دیارالغربۀ و کاءنک عن قلیل قـد صـرت کاحـدهم فاصـلح ، مثوالـک و لاتبـع       
آخرتک بدنیایک ؛ ودع القول فیما لاتعرف و الخطاب فیما لم تکلـف و امسـک   
عن طریق اذ خفت ضلالته ، فان الکف عند حیرة الضلال خیرمن رکوب الاهـوال  

.  
من اهله ، وانکر المنکر بیدك و لسـانک ، و بـاین مـن    واءمر بالمعروف تکن 

فعله بجهدك ، و جاهد فى االله حق جهاده ، و لاتاءخذك فـى االله لومـۀ لائـم ، و    
الغمرات للحق حیث کان ، و تفقه فى الدین و عود نفسـک التصـبر علـى      خض 

 و الجى ء نفسک فى امورك کلهـا الـى  ! المکروه ، و نعم الخلق التصبر فى الحق 
الهلک فانک تلجئها الى کهف حریز و ما نع عزیز و اخلص فى المسـاءلۀ لربـک   
فان بیده العطاء والحرمان ، و اکثر الاستخارة ، و تفهم ، وصیتى ، ولاتذهبن عنه ا 

و اعلم انه لاخیر فى علم لاینفع و لا ینتفع بعلم ، . صفحا، فان خیر القول ، ما نفع 
  .لایحق تعلمه 

راءتینى قد بلغت سنا، و راءیتنى ازداد وهنـا بـادرت بوصـیتى    اى بنى انى لما 
الیک ، و اوردت خصالا منها قبل ان یعجل بى اجلى دون ان افضى الیک بما فى 
نفسى ، او ان انقص فى راءیى کما نقصت فى جسمى ، او یسـبقنى الیـک بعـض    

لارض و انما قلب الحـدث کـا  . غلبات الهوى و فتن الدنیا، فتکون کالصعف النفور
الخالیۀ ما القى فیها من شى ء قبلته ، فبادرتک بـالادب قبـل ان یقسـو قبلـک و     
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یشتغل لبک ، لتسقبل بجد راءیک من الامر ما قد کفاك اهـل التجـارب بغیتـه و    
تجربته ، فتکون قد کفیت مؤ ونۀ الطلب ، و عوفیت من علاج التجربۀ فاءتاك من 

  .بما اظلم علینا منه ذلک ما قد کنا ناءتیه ، و استبان لک ما ر
اى بنى انى و ان لم اکن عمرت عمر من کان قبلى ، فقد نظرت فى اعمـالهم و  
فکرت فى اخبارهم ، و سرت فى آثارهم حتى عدت کاحدهم ؛ بـل کـاءنى بمـا    
انتهى الى من امورهم قد عمرت مع اولهم الى آخرهم فعرفت صفو ذلک من کرده 

امر نخیله و توخیـت لـک جمیلـه و     ، و نفعه من ضرره فاستخلصت لک من کل
صرفت عنک مجهوله و راءیت حیث عنانى من امرك ما یعنـى الوالـد الشـفیق و    
اجمعت علیه من ادبک ان یکون ذلک و انت مقبل العمر و مقتبـل الـدهر، ذونیـۀ    

  .سلیمۀ ونفس صافیۀ 
و ان ابتدئک بتعلیم کتاب االله عزوجل و تاءویله وشرائع الاسلام و احکامـه و  

لاله و حرامه ، لااجاوز ذلک بک الى غیره ، ثم اشفقت ان یلتـبس علیـک مـا    ح
اختلف الناس فیه من اهوائهم و آرائهم مثل الذى التـبس علـیهم ، فکـان احکـام     
ذلک على ما کرهت من تنبیهک له احب الى من اسلامک الى امر لا آمن علیـک  

لقصدك فعهدت الیک به الهلکۀ و رجوت ان یوفقک االله فیه لرشدك و ان یهدیک 
  .وصیتى هذه 

و اعلم یا بنى ان احب انت آخذ به الى من وصیتى تقویاالله و الاقتصار على ما 
فرضه االله علیک ، و الاخذ بما مضى علیه الاولون من آبائـک و الصـالحون مـن    
اهل بیتک ، فانهم لم یدعوا ان نظروا لانفسهم ، کما انت ناظر، و فکروا کمـا انـت   

م آخر ذلک الى الاخذ بما عرفوا، و الامساك ، عما لم یکلفـوا فـان   مفکر ثم رده
ابت نفسک ان تقبل ذلک دون ان تعلم کما عملوا فلیکن طلبـک ذلـک بـتفهم و    
تعلم ، لابتورط الشـبهات و غلـو الخصـومات و ابـداء قبـل نظـرك فـى ذلـک         
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شـبهۀ  بالاستعانۀ بالهک ، و الرغبۀ الیه فى توفقک و ترك کل شائبۀ اولجتک فى 
او اسلمتک الى ضلالۀ فان ایقنت ان قد صفا قلبک فخشع و تم راءیک فاجتعم و 
کان همک فى ذلک هما واحدا، فانظر فیما فسرت لک و ان لم یجتمـع لـک مـا    
تحب من نفسک ، و فراغ ، نظرك و فکرك فاعلم انـک انمـا تخـبط العشـواء و     

لامساك عـن ذلـک   تتورط الظلماء و لیس طالب الدین ، من خطب او خلط، و ا
  .امثل 

فتفهم یا بنى وصیتى ، و اعلم ان مالک الموت هو مالک الحیاة ، و ان الخـالق  
هو الممیت و ان المفنى هو المعید، و ان المبتلى هو المعافى ، و ان الدنیا لم تکـن  
لتستقر الا على ما جعلها االله علیه من النعماء و الابتلاء و الجزاء فى المعـاد او مـا   

ما لا نعلم فان اشکل علیک شى ء من ذلک فاحمله على جهالتـک فانـک   شاء م
اول ما خلقت به جاهلا ثم علمت و ما اکثر تجهل من الامر،و یتحیر فیه راءیک و 

فاعتصم بالذى خلقک ورزقک و سوالک ، ! یضل فیه بصرك ثم تبصره بعد ذلک 
  .ولیکن له تعبدك و الیه رغبتک و منه شفقتک 

 ﷑ن احدا لم ینبى ء عن االله سبحانه کما ابناءعنـه الرسـول   و اعلم یا بنى ا
فارض به رائدا و الى النجاة قائدا فانى لم الک نصیحۀ و انک لن تبلغ ، فى النظـر  

  .مبلغ نظرى لک  - و ان اجتهدت  - لنسفک 
 و اعلم یا بنى انه لو کان لربک شریک لاءتتک رسله و لراءیت آثـار ملکـه و  

سلطانه ، ولعرفت افعاله و صفاته ولکنه اله واحد کما وصف نفسـه لایضـاده فـى    
ملکه احد و لایزول ابدا و لم یزل اول قبل الاشیاء بلا اولیۀ و آخر بعـد الاشـیاء   

فاذا عرفت ذلـک فافعـل   . بلا نهایۀ عظم عن ان تثبت ربوبیته باحاطۀ قبل او بصر
، و قلۀ مقدرته و کثرة عجزه و عظـیم  کما ینبغى لمثلک ان یفعله فى صغر خطره 
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: حاجته الى ربه ، فى طلب طاعته ، والخشیۀ من عقوبته ، و الشفقۀ مـن سـخطه   
  .فانه لم یاءمرك الا بحسن ، و لم ینهک الا عن قبیح 

یا بنى انى قد ابناءتک عن الدنیا و حالها، و زوالها، انتقالهـا، و انباءتـک عـن    
و ضربت لک فیهما الامثال لتعتبربها، و تحـذو علیهـا   الخرة و ما اعد لاهلها فیها، 

انما مثل من خبر الدنیا کمثل قوم سفر نبابهم منزل جدیب ، فاموا منزلا خصـیبا و  
جنابا مریعا، فاحتملوا و عثاء الطریق وفراق الصدیق ، وخشونۀ السـفر و جشـوبۀ   

من ذلک الما  المطعم ، لیاءتوا سعۀ دارهم ، و منزل قرارهم ، فلیس یجدون لشى ء
ولایرون نفقۀ فیه مغرما ولاشى ء احب الیهم ، مما قربهم من منزلهم و ادناهم مـن  
محلتهم و مثل من اغتربها کمثل قوم کانوا بمنزل خصیب فنبابهم الى منزل جدیب 
، فلیس شى ء اکرة الیهم و لا افظع ندهم من مفارقۀ ماکانوا فیه ، الى ما یهجمـون  

  . علیه ، و یصیرون الیه
یابنى اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرك فاحبـب لغیـرك مـا تحـب     
لنفسک و اکره له ما تکره لها و لاتظلم کما لا تحب ان تظلم و احسن کما تحـب  
ان یحسن الیک و استقبح من نفسک ما تستقبحه من غیرك و ارض مـن النـاس   

م ، ولاتقل ما لاتحب بما ترضاه لهم من نفسک و لاتقل ما لا تعلم و ان قل ما تعل
  .ان یقال لک 

فاسع فى کدحک و لاتکن . و اعلم ان الاعجاب ضد الصواب ، و آفۀ الالباب 
  .خازنا لغیرك و اذا انت هدیت لقصدك فکن اخشع ما تکون لربک 

و اعلم ان امامک طریقا ذا مسافۀ بعیدة و مشقۀ شدیدة و انه لاغنـى بـک فـه    
الزاد مع خفۀ الظهر لاتحمل علـى ظهـرك    عن حسن الارتیاد، و قدر بلاغک من

فوق طاقتک فیکون ثقل ذلک وبالا علیک و اذا وجدت من اهل الفاقۀ من یحمل 
لک زادك الى یوم القیامۀ فیوافیک به غدا حیث تحتاج الیه فاغتنمه و حمله ایـاه  
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و اکثر من تزویده ، و انـت قـادر علیـه فلعلـک تطلبـه لاتجـده ، و اغتـنم مـن         
  .حال غنک لیجعل قضائه لک فى یم عسرتک استقرضک فى 

و اعلم ان امامک عقبۀ کؤ ودا المخف فیها احسن حالا من المثقـل و المـبطء   
علیها اقبح حالا من المسرع و ان مهبطک بها لامحالۀ اما على جنۀ او علـى نـار،   
فارتد لنفسک قبل نزولک و وطى ء المنـزل قبـل حلولـک فلـیس بعـد المـوت       

  .الدنیا منصرف مستعتب ، ولاالى 
و اعلم ان الذى بیده خزائن السموات والارض قد اذن لک فى الدعاء، و تکفل 
لک بالاجابۀ و امرك ان تساءله لیعطیک ، و تسـترحمه لیرحمـک و لـم یجعـل     
بینک و بینه من یحجبک عنه ، و لم یلجئک الى من یشفع لک الیه ، و لم یمنعک 

بالنقمۀ و لم یعیـرك بالانابـۀ و لـم یفضـحک     ان اساءت من التوبۀ و لم یعاجلک 
حیث الفضیحۀ بک اولى ، و لم یشدد علیک فـى قبـول الانابـۀ و لـم یناقشـک      
باجریمۀ و لم یؤ یسک من الرحمۀ بل جعل نزوعک عن الذنب حسنۀ و حسـب  
سیئتک واحـدة و حسـب حسـنتک عشـرا و فـتح لـک بـاب المتـاب ، وبـاب          

، و اذا ناجیته ، علم نجـواك ، فافضـیت الیـه    الاتسعتاب ؛ فاذا نادیته سمع نداك 
بحاجتک و ابثثته ذات نفسک و شکوت الیـه همومـک و استکشـفته کروبـک و     
استعنته على امورك ، و ساءلته من خزائن رحمته مالا یقدر على اعطائـه ، غیـره   

  .من زیادة الاعمار، و صحۀ الابدان ، وسعۀ الارزاق 
اذن لک فیه من مسـاءلته فمتـى شـئت     ثم جعل فى یدیک مفاتیح خزائنه بما

استفتحت بالدعاء ابواب نعمته ، و استمطرت شـآبیب رحمتـه فلایقنطنـک ابطـاء     
اجابته فان العطیۀ على قدر النیۀ و ربما اخرت عنک الاجابۀ لیکون ذلـک اعظـم   

و ربما ساءلت الشى ء فلا تؤ تـاه و اوتیـت   . لاجر السائل ، و اجزل لعطاء الامل 
جلا او آجلا او صرف عنک لما هو خیر لک ، فلرب امر قـد طلبتـه   خیرا منه عا
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فیه هلاك دینک لو اوتیته فلتکن مساءلتک فیما یبقى لک جماله و ینفى عنک و 
  .فالمال لایبقى لک و لاتبقى له : باله 

و اعلم یا بنى انک انما خلقت للاخرة لا للدنیا و للفناء لا للبقـاء و للمـوت لا   
ى قلعۀ و دار بلغۀ و طریق الى الاخرة ، و انـک طریـد المـوت    للحیاة ؛ و انک ف

الذى لاینجو منه هاربه ، ولایفوته طالبه ، و لابد انه مدرکه ، فکن منه على حـذر  
ان یدرکک وانت على حال سیئۀ قد کنت تحدث نفسک منها بالتوبۀ فیحول بینک 

  .و بین ذلک فاذا انت قد اهلکت نفسک 
موت ، و ذکر ما تهجم علیه ، و تفضى بعـد المـو الیـه ،    یا بنثى اکثر من ذکر ال

حتى یاءتیک و قد اخذت منه حـذرك و شـددت لـه ازرك و لایاءتیـک بغتـۀ      
فیبهرك و ایاك ان تغتر بماترى من اخلاد اهل الدنیا الیها، و تکالبهم علیهـا، فقـد   

هلا نباءك االله عنه ا، و نعت هى لک عن نفسها و تکشفت لک عن مساویها فانما ا
کلاب عاویۀ وسباع ضاریۀ ، یهر بعضها على بعض و یاءکل عزیزها ذلیلها و یقهر 

نعم معقلۀ و اخرى مهملۀ قد اضـلت عقولهـا و رکبـت مجهولهـا     . کبیرها صغیرها
سروح عاهۀ بواد وعث لیس لها راع یقیمها و لامسیم یسیمها، سلکت بهـم الـدنیا   

ى ، فتاهوا فى حیرتهـا، و غرقـوا   طریق العمى ، و اخذت بابصارهم عن منار الهد
  .فى نعمتها و اتخذوها ربا، فلعبت بهم و لعبوا بها و نسوا ما وراءها

و !رویدا یسفر الظلام ، کان قد وردت الاظعان ؛ یوشک مـن اسـرع ان یلقـح    
اعلم یا بنى ان من کانت مطیته اللیل و النهار فانه یسار به و ان کان واقفا و یقطـع  

  .مقیما وادعا المسافۀ و ان کان
واعلم یقینا انک لن تبلغ املک و لن تعدوا اجلک و انک فى سبیل مـن کـان   
قبلک ، فخفض فى الطلب و اجمل فى المکتسب فانـه رب طلـب قـد جـر الـى      
حرب ؛ فلیس کل طالب بمرزوق ، ولاکل مجمل بمحروم ، و اکرم نفسک عن کل 
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بذل من نفسـک عوضـا و   دنیۀ و ان ساقتک الى الرغائب ، فانک لن تعتاض بما ت
لاتکن عبد غیرك و قد جعلک االله حرا و ما خیر خیر لاینال الا بشر، و یسـر لا  

  !ینال الابعسر؟
و ایاك ان توجف بک مطایا الطمع ، فتوردك مناهل الهکـۀ و ان اسـتطعت الا   
یکون بینک و بین االله ذو نعمۀ فافعل ، فانک مدرك قسمک و آخذ سهمک و ان 

  .سبحانه ، اعظم و اکرم من الکثیر من خلقه و ان کان کل منه الیسیر من االله 
و تلافیک ما فرط من صمتک ایسر من ادراکک مافات من منطقـک و حفـظ   
مافى الوعاء بشد الوکاء و حفظ ما فى یدیک احب الى من طلـب مـا فـى یـدى     
غیرك و مرارة الیاءس خیر من الطلب الى الناس ، و الحرفۀ مع العفـۀ خیـر مـن    

من اکثر اهجر و من ! ى مع الفجور، و المرء احفظ لسره و رب ساع یما یضره الغن
العطام   بئس . تفکر ابصر قارن اهل الخیر تکن منهم ، و باین اهل الشر تبن عنه م 

اذا کان الرفق خرقا کان الخرق رفقا ربمـا  ! و ظلم الضعیف افحش الظلم ! الحرام 
المستنصـح و    نصح غیـر الناصـح ، و غـش     کان الدواء داء، و الداء دواء، و ربما

ایاك و الاتکال على المنى ، فانها، بضائع الموتى ، و العقل حفظ التجارب و خیـر  
ما جربت ما وعظک بادر الفرضۀ قبل ان تکون غصۀ لیس کـل طالـب یصـیب و    
لاکل غائب یؤ وب و من الفساد اضاعۀ الزاد، و مفسدة المعاد و لکل امـر عاقبـۀ   

لاخیـر فـى   ! ماقدر لک التاجر مخاطر و رب یسر انمى من کثیـر  سوف یاءتیک
ساهل الدهر مـاذل لـک قعـوده ، ولاتخـاطر     . معین مهین ، و لافى صدیق ظنین 

  .بشى ء رجاء اکثر منه و ایاك ان تجمح بک مطیۀ اللجاج 
احمل نفسک من اخیک عند صرمه على الصلۀ ، وعند صدوده علـى الطـف و   

لى البذل و عند تباعده على الدنو، و عند شدته على اللین المقاربۀ وعند جموده ع
، و عند جرمه على العذر حتى کانک له عبد و کانه ذو نعمـۀ علیـک و ایـاك ان    
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تضع ذلک فى غیر موضعه ، او ان تفعله بغیر اهله ، لاتتخذن عدو صدیقک صدیقا 
لغـیظ  فتعادى صدیقک ، و امحض اخاك النصیحۀ حسنۀ کانت او قبیحۀ و تجرع ا

فانى لم ار جرعۀ احلى منها عاقبۀ ولا الذ مغبۀ ، ولن لمن غالظلک ، فانه یوشک 
ان یلین لک ، و خذ على عدوك ، بالفضل ، فانه احلـى ، الظفـرین ، و ان اردت   
قطیعۀ اخیک فاستبق له من نفسک بقیۀ یرجع الیها ان بداله یوما مـا و مـن ظـن    

اتکالا على ما بینک و بینه ، فانـه  بک خیرا فصدق ظنه ، و لاتضیعن حق اخیک 
لیس لک باخ من اضعت حقه و لایکن اهلک اشقى الخلق بک ، ولاترغبن فیمن 
زهد عنک ولایکون اخوك اقوى على قطیعتک منـک علـى صـلته ، ولا یکـون     
على الاساءة اقوى منک على الاحسان و لایکبرن علیک ظلم من ظلمـک فانـه   

  .من سرك ان تسوءه  یسعى من مضرته و نفعک و لیس جزاء
رزق تطلبه ، و رزق یطلبک فان انت لم تاءته : و اعلم یا بنى ان الرزق رزقان 

انما لک من دنیاك ، ما !اتاك ما اقبح الخضوع عند الحاجۀ ، و الجفاء، عند الغنى 
اصلحت به مثواك و ان کنت جازعا، على ما تفلت من یدیک ، فاجزع ، على کل 

ل على ما لم یکن بما قـد کـان فـان الامـور، اشـباه ؛ و      ما لم یصل الیک ، استد
لاتکون ممن لاتنفعه العظۀ الا ذا بالغت فى ایلامه ، فان العاقل ، یتعظ بـالاداب و  
البهائهم ، لاتتعظ الا بالضرب ، اطرح عنک واردات الهموم بعزائم الصبر و حسـن  

  .الیقین 
غیبـه و الهـوى   من ترك الصد جار و الصاحب مناسب و الصدیق من صـدق  

شریک العمى ، و رب بعید اقرب من قریب و قریب ابعد من بعید؛ و الغریب مـن  
لم یکن له ، حبیب ؛ من تعدى الحق ضاق مذهبه ، و من اقتصر على قـدره کـان   

و اوثق سبب اخذت به سبب بینک و بین االله سبحانه و مـن لـم یبالـک    . ابقى له 
ان الطمع هلاکا، لیس کل عـورة تظهـر و   فهو عدوك قد یکون الیاءس ادراکا اذا ک
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لاکل فرصۀ تصاب و ربما اخطاء البصیر قصده ، و اصاب الاعمـى رشـده ، اخـر    
الشر فانک فاذا اذا شئت تعجلته و قطیعۀ الجاهل تعدل صلۀ العاثل من امن الزمان 
. خانه و من اعظمه اهانه لیس کل من رمى اصاب ، اذا تغیر السلطان تغیر الزمان 

ایاك ان تذکر من الکـلام مـا   . الرفیق قبل الطریق ، وعن الجار قبل الدار سل عن
  .یکون مضحکا و ان حکیت ذلک عن غیرك 

و ایاك و مشاورة النساء فان راءیهن الى افن و عـزمهن الـى وهـن ، واکفـف     
علیهن من ابصارهن بحجابج ایـاهن فـان شـدة الحجـاب ابقـى علـیهن و لـیس        

بـایوثق بـه علـیهن و ان اسـتطعت الا یعـرفن ،      خروجهن باشد من اذخالک من 
غیرك فافعل ، ولاتمک المراءة من امرها ما جاوز نفسها فـان المـراءة ریحانـۀ و    

  .لیست بقهرمانۀ ، ولا تعد بکرامتها نفسها، و لاتطمعا فى ان تشفع لغیرها
و ایاك و التغایر فى غیر موضع غیرة ، فان ذلک یدعوا الصحیحۀ الى السـقم ،  

ریئۀ الى الریب و اجعل لکل انسان من خدمک عملا تاءخذه به فانه ان لایتوا و الب
کلوا فى خدمتک و اکرم عشیرتک ، فانهم جناحک الذى به تطیر، و اصلک الذى 

  .الیه تصیر و یدك التى بها تصول 
استودع االله دینک و دنیاك ، و اساءله خیر القضاء، لک فى العاجلۀ و الاجلۀ ، 

  .خرة و السلامو الدنیا و الا



68 
 

که هنگـام بازگشـت    ﷒وصیتى از اوست به حسن بن على  - 31
  .از صفین در حاضرین نوشت

  
  انسان و حوادث روزگار

از پدر فانى ، پذیراى دشوارى هاى زمانه ، که عمر را پشت سر گذاشـته ، و  
ن سـفر  تسلیم روزگار گشته ، نکوهنده دنیا، و ساکن سراى مردگان که فـردا از آ 

خواهد کرد، به فرزندى که آرزومند چیزى است کـه بـه دسـت نیایـد، و رونـده      
راهى است که رهروانش به هلاکت رسیدند، هدف تیرهـاى بیمـارى و گروگـان    

پسرى که آماج تیرهاى مصیبت ، بنده دنیا، سوداگر فریب . گذشت ، روزهاست 
شـهوت هـا، و    ، اسیر مرگ ، هم قسم اندوه ها، هدف آفت هـا، زمـین خـورده   

  .جانشین مردگان است 
اما بعد من از پشت کردن دنیا به خود، و سرکشى روزگـار بـر خـود، و روى    
آوردن آخرت به خود، دریافتم که باید دیگران را رها سازم ، و به خود پردازم ، 

از مـال  (از توجه به آنچه : یا(و همه همت خویش را در کار آخرت به کار بندم 
و هرچند در اندیشه مـردم هسـتم ، در   ) ت سر مى گذارم بازمانمکه پش) و فرزند

فکر خویش نیز باشم ، و غم خود نیز بخورم ، این اندیشـه مـرا بازگردانـد و از    
) پیروى(این اندیشه مرا بازگرداند و از . خویش نیز باشم ، و غم خود نیز بخورم 

خت و در خواهش هاى نفس بازداشت ، و حقیقـت کـارم را بـرایم آشـکار سـا     
نتیجه مرا به تلاشى جدى برانگیخت که در آن بازیچه اى نبود، و با حقیقتى آشنا 
ساخت ، که در آن دروغى راه نداشت من تو را پاره اى از وجـود خـود، بلکـه    
تمام وجود، خودم یافتم ، چنان که اگر آسیبى به تو رسد گویا به من رسـیده ، و  

از این روى ، کـار تـو را چنـان    . سیده اگر مرگت فرا رسد گویا مرگ من فرا ر
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خود دانستم ، و بدین سبب این نامه را نوشتم تا براى تو تکیه گاهى باشـد، چـه   
  .من بمانم و چه نمانم 

  
  مراحل خودسازى

پسرم ، تو را به پرواى از خداوند سفارش مى کنم ، و به ملازمـت امـر او، و   
ریسمانش ، و کـدام ریسـمان از   آباد کردن دل خود به یاد او، و چنگ زدن ، به 

  ریسمانى که میان تو و خداست ، محکم تر است ، اگر به آن چنگ زنى ؟
آن را با یقین قوى . دلت را با موعظه زنده کن ، و با بى میلى ، به دنیا بمیران 

وادارش کن . ساز، و با حکمت روشن کن ، و با یاد مرگ فروتن و خوار گردان 
اقرار کند او را بر فجایع دنیا بینایش کن ، و ) ى همه چیزفنا: یا(به فناى خویش 

. روزگار، و زشتى دگرگونى شب ها و روزها بر حذر دار) سختى هاى(از هجوم 
خبرهاى گذشتگان را به او عرضه کن ، و آنچه را بر سر پیشـینیان تـو آمـد بـه     

در شهرها و خانه ها و آثارشان بگذر، پـس نیـک بنگـر کـه چـه      . یادش آورد
درمى یابى کـه از  ! کردند، و از کجا رفتند، و در کجا فرود آمدند، و منزل گزیدند

میان دوستان رفتند و به سراى غربت در آمدند، و گویى دیرى نپاید که تـو نیـز   
خویش را نیکو ساز، و ) جاودانى(پس منزلگاه . چونان یکى از آنان خواهى شد
دانى سخن مگـو و از آن چـه بـر    از آنچه نمى . آخرت تو را به دنیایت مفروش 

از حرکت در راهى که بیم گمراهى در آن هسـت بـاز   . عهده ات نیست دم مزن 
ایست که خوددارى از کارى که سبب سرگردانى و ضلالت است بهتـر از افتـادن   

  .در ورطه اى خطرناك است 
  

  اخلاق اجتماعى
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ت و زبانـت از  به کار نیک امر کن تا خود در زمره نیکوکاران باشى ، و با دس
در راه خدا آنسان کـه  . بدى باز دار، و بکوش که خود را از بدکاران جدا سازى 
. گران تو را باز نـدارد  شایسته است جهاد کن ، و در راه خدا نکوهش ، نکوهش

دیـن را  . در هر جا که باشد، براى حق در گرداب سختى ها و مشکلات فرو شو
در امور ناخوش آیند، عادت ده ، که صـبر  عمیق بفهم خود را به صبر و پایدراى 

و پایدارى در راه حق نیکو اخلاقى است خود را در همه کارها در پنـاه خـداى   
خویش قرار ده ، که اگر چنین کنى ، به پناهگاهى اسـتوار و در پنـاه نگاهبـانى    

تنها از پروردگارات بخواه که بخشیدن و نبخشـیدن دسـت   . نیرومند درآمده اى 
ایت فراوان طلب خیر کن ، و سفارشم را نیک دریاب ، واز آن روز اوست از خد

بدان دانشى که سودى نبخشید . متاب ، که بهترین گفته آن است که سودمند باشد
  .سزاوار نباشد، سودى نمى بخشد  خیرى در بر ندارد، و دانشى که فراگرفتنش 
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  ضرورت تربیت فرزند
ام ، و نیروهایم ، رو به سسـتى دارد،  هنگامى که دیدم به پیرى رسیده ! پسرم 

به نوشتن این وصیت براى تو مبادرت کردم و در آن خصـلت هـایى را آوردم ،   
پیش از آن که مرگ به سوى من بشتابد، و نتـوانم آنچـه در سـینه دارم برایـت     
بازگویم ، و یا همان گونه که در بدنم فتـور راه یافتـه ، در اندیشـه ام ، نقصـانى     

یا پیش از آنکه تو را اندرز دهم برخى هواهاى نفسانى یا فتنه هاى  پدید آید، و
دل . دنیا بر تو چیره شود، و چون شترى رمنده شـوى ، و دیگـر فرمـان نبـرى     

جوان چونان زمین کشت نشده است ، که هر بذرى در آن افکنند، مى پذیرد، من 
شـود، بـه    مشـغول ) به امور دنیـا (نیز پیش از آن که دلت سخت شود، و خردت 

ادب آموزیت ، پرداختم ، تا با اندیشه اى استوار در کارها بـه امـرى آورى کـه    
مان کار آزموده تو را از طلب و آزمودن آن بى نیاز ساخته اند، در نتیجـه از  دمر

. آن نیستى که خود آزمودن از سـرگیرى   رنج طلب آسوده گشته ، دیگر محتاج
ما به آن دست یـافتیم ، و برایـت چیـزى    از این رهگذر به تو فایده اى رسد که 

  .آشکار شود که بسا بر ما پنهان بوده است 
اگر چه من به اندازه همه کسانى که پیش از من بوده اند عمر نکرده ام ! پسرم 

، ولى در کارهایشان نگریستم ، و در خبرهایشـان ، اندیشـیدم ، و در آثارشـان    
آنان شدم ، بلکه به سـبب آنچـه از   گذر کردم ، تا آن جا که گویى خود یکى از 

اخبار آنان به من رسیده ، گویى از آغاز تا انجام با آنان زیسـته ام ، و کارهـاى   
زلال و شفاف را از تیره و کدر و اعمال سودمند را از زیانبار بازشـناختم ، پـس   
براى تو از هر کار پاکیزه اش را برگزیدم ، و از هر امر زیبایش را انتخاب کـردم  

و آنچه نامعلوم بود از تو دور داشتم و چون بـه کـارت ماننـد پـدرى مهربـان      ، 
عنایت داشتم و بر تربیت تو همت گماشتم ، بهتر آن دیدم که این عنایت و توجه 
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در این هنگام باشد، که تو در عنفوان جوانى هستى و روزهاى آغازین زنـدگانى  
  .را مى گذرانى ، و نیتى سالم ، و نفسى پاك دارى 

  
  روش تربیت فرزند

و مناسب دانستم که نخست کتاب خدا و تاءویـل آن را بـه تـو بیـاموزم ، و     
قوانین و احکام اسلام و حلال و حرام آن را برایت بگویم ، و از ایـن امـور بـه    

آنگاه ترسیدم ، که مبادا آنچه از هواها و اندیشه ها مـردم  . چیز دیگرى نپردازم 
  پـس  . ر ایشان مشتبه شد، تو را نیز به اشتباه انـدازد را به اختلاف افکند تا امر ب

هرچند آگاه ساختت از آن را خوش نداشتم ، واضح سـاختن آن را خـوش تـر    
داشتم از آن که تو را به جریانى واگذارم ، که از هلاکـت در آن ایمنـى نـدارم و    

وفیق بدان امید بستم که خداوند تو را در این کار به آنچه صلاح تو در آن است ت
پس عمل به این وصیت را به تو سفارش مى . دهد، و به راه راست هدایتت نماید

  .کنم 
بدان محبوبترین چیزى که از ایـن وصـیت فـرا مـى گیـرى ، پـرواى       ! پسرم 

خداست ، و بسنده کردن ، به آن چه خداوند بر تو واجـب کـرده ، و حرکـت در    
زیـرا آنـان   . خاندانت رفته اندمسیرى که پیشینیان ، یعنى پدرانت ، و صالحان از 

کار خویش ، مى نگریستند، همانگونه که تو مـى نگـرى ، و   ) صلاح(همواره در 
تا سرانجام به جایى رسـیدند  . در آن مى اندیشیدند، آنسان که تو مى اندیشیدى 

شناختند عمل کردند، و از آن چه تکلیفشان نبود باز ایستادند، ) نیکو(که آنچه را 
و از پذیرش شیوه آنان سرباز مى زند و مى خواهد خـود بدانـد   پس اگر نفس ت

همان گونه که آنان دانستند، باید جستجوى تو از روى دریافتن و دانستن باشـد،  
پیش از آن که در این . نه افتادن در ورطه شبهه ها و بالا بردن بحث ها و جدلها
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نت به او روى آور، وادى گام نهى از خداى خود یارى بخواه ، و براى توفیق یافت
و چـون یقـین   . و هر چه تو را به شبهه افکند، یا به گمراهى کشاند، کنـار گـذار  

کردى که دلت صفا یافـت و خاشـع شـد و اندیشـه ات بـه تمامـت رسـید و از        
پراکندگى رها شد، و همه همتت بر این کار مصروف گشت ، در این هنگام به آن 

بنگر، و اگر آن چـه دوسـت دارى    چه در آن وصیت برایت روشن مى کنم نیک
برایت فراهم نشد و آسودگى نظر و اندیشه به دست نیاوردى ، بدان که همچـون  
شترى راه مى روى که جلوى پایش را نمى بیند، و در تاریکى ها ره مى سپارد، 
و کسى که به خطا مى رود و یا حق از باطل تمییز نمى دهد، طالب دین نیست ، 

  .هتر آن است که از رفتن باز ایستدو در چنین شرایطى ب
  

  ضرورت توجه به معنویات
وصیتم را نیک بفهم ، و بدان که مرگ از آن کسى است کـه حیـات از   !پسرم 

آن اوست ، و آفریننده همان است که مى میراند و فنا کننده همان است کـه بـاز   
  .مى گرداند و گرفتار کننده همان است که عافیت مى بخشد

یا استقرار نمى یابد مگر بر آن حال که خداونـد مقـرر داشـته از    دن) بدان که(
نعمت ها و بلاها و پاداش در روز جزا، و دیگر امورى که او خواسته و مـا نمـى   

درك بعضى امور بر تو دشوار آمد ) درباره جهان و نظام حاکم بر آن(اگر . دانیم 
ت نمـى دانسـتى و   آن را به حساب نادانى خود گذار، زیرا تو در آغـاز آفرینش ـ 

سپس چیزهایى را آموختى چه فراوان است چیزهایى که نمیدانى ، و اندیشه ات 
در آن سرگردان است و دیده ات بدان راه نمى جوید، آنگاه پـس از مـدتى مـى    

پس به خدایى که تو را آفریـده و روزیـت داده و انـدامى    ) و مى شناسى (بینى 
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براى او، و توجهت به سوى او، و بیمت از نیکو بخشیده پناه آور، و باید بندگیت 
  .او باشد

سـان کـه رسـول خـدا      بدان که هـیچ کـس از خـدا خبـر نـداده آن     ! پسرم 
برت به سوى نجـات   خبر داده ، پس به او خشنود شو که پیشوایت و راه ﷑

 - خـود  باشد که من از نصیحت به تو کوتاهى نکردم ، و تو در اندیشه ات براى 
  .به مقدارى که من در حق تو مى اندیشم نخواهى رسید - هرچند بکوشى 

بدان که اگر پروردگارت شریکى داشت ، فرستادگانش به سویت مـى  ! پسرم 
را   آمدند و آثار ملک و پادشاهى او را مشاهده مى کردى ، و افعال و صـفاتش  

ف کرده ، کسى در سان که خود وص مى شناختى ، اما او خدایى یگانه است ، آن
اول اسـت  . همواره هسـت و همـواره بـوده    . قلمرو حکمرانیش بر ضد او نباشد

پیش از هر چیز بى آنکه او را اولیتى باشد، و آخر است پس از هر چیز بـى آن  
بزرگتر از آن است که ربوبیتش را دلـى یـا دیـده اى فـرا     . که او را نهایتى باشد

تى چنان عمل کن که مثل تـویى کـه منزلتـت    اکنون که این حقیقت را دانس. گیرد
کوچک ، و نیرویت اندك و ناتوانیت بسیار و نیازت به پروردگارت بزرگ است 
در طلب اطاعت او و ترس از عذاب و هراس از خشم او عمل مـى کنـد، زیـرا    

  .خداوند تو را دستور نداده مگر به نیکى و تو را نهى نکرده مگر از زشتى 
  
  

  ضرورت آخرت گرایى
تو را از دنیا و چگونگى آن ، و نابودى و دست به دسـت گشـتن آن   ! پسرم 

خبر دادم و نیز از آخرت و آن چه در آن براى اهلش مهیا شده آگاه سـاختم ، و  
براى تو درباره هر دوى اینها مثل ها آوردم ، تا از آن ها اندرز گیرى ، و از آنها 
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وده اند، داستان مسافرانى اسـت کـه   داستان کسانى که دنیا را آزم. پیروى نمایى 
در منزلگاهى خراب و قحطى زده منزل دارند، و آهنگ آن کردند، که بـه جـایى   

اینان رنج راه ، و دورى یـار، و  . پر نعمت و سرسبز و خرم و پر آب و گیاه روند
دشوارى راه ، و ناگوارى طعام را تحمل نمودند، تا به سراى فراخ ، کـه قرارگـاه   

نمى کنند   اینان از آن همه رنج ها که برده اند، دردى احساس . رآیندآنهاست ، د
و آنچه را در این سفر هزینـه کـرده انـد، خسـارت نمـى شـمارند و چیـزى در        
نظرشان از آن چه آنان را به منزل جاودانشان نزدیک کند و به محل موعودشـان  

ن جـا بـه سـوى    و داستان کسانى که فریب دنیا و از آ. درآورد، محبوبتر نیست 
چیزى بـراى آنـان     پس . محلى خشک و ویران و بى آب و گیاه عزیمت کردند

ناخوشایندتر و دشوارتر از جدایى از آنچه در آن بودند، و رسیدن بـه آنچـه بـه    
  .سویت در حرکت شدند و به طرفش مى روند نیست 
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  معیارهاى روابط اجتماعى
آنچه را براى خـود مـى   . ر بده خود را میزان میان خود و دیگران قرا!پسرم 

پسندى براى دیگران نیز بپسند و آنچه را براى خود نمى پسندى ، براى دیگـران  
همان گونه که نمى خواهى بر تو ستم شود تو نیز به دیگران ستم مکن . نیز نپسند

کارى . ، و همان گونه که مى خواهى به تو نیکى شود تو نیز به دیگران نیکى نما
ن زشت مى شمارى از خودت نیز زشت شمار از مردم براى خود به که از دیگرا

آنچه را نمى دانى مگـر  . آن خشنود باش که از خود در حق آنان خشنود هستى 
هر چند دانسته هایت اندك باشد، و آنچه نمى پسندى که درباره ات بگویند، تـو  

  .نیز در حق دیگران مگو
سـخت  . خـرد آدمـى اسـت    بدان که خودپسندى خلاف راه صواب ، و آفت 

مباش چون راه خـویش را یـافتى ، در   ) وارثان( دیگران  دار بکوش ، اما خزانه
  .برابر پروردگارت بیش از هرزمان خاشع باش 

  
  لزوم تلاش براى آخرت

بدان که راه بس و پر از مشقت و سختى در پـیش دارى ، پیمـودن ایـن راه ،    
پیش   پس . و پشتى سبکبار است  نیازمند جستجویى شایسته و توشه اى کافى ،

  .از توانت بار بر پشت خویش منه ، که سنگینى اش وبالت شود
اگر از مستمندان کسى را یافتى که توشه اى از جانب تو به قیامت ، برد و در 
آن روز هنگام نیاز آن را به تو رساند، وجود او را غنیمت شمار و بـار را بـه او   

ایش زاد و توشـه او بکـوش ، شـاید روزى او را    بسپار و تا مـى تـوانى در افـز   
هر کس از تو در حال توانگریـت وامـى بخواهـد وجـودش را     . بجویى و نیابى 

  .مغتنم بشمار و نیازش را برآور تا در روز دشواریت آن را به تو پردازد
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بدان که در برابرت گردنه اى دشوار است که مردم سبکبار راحـت تـر از آن   
سنگین باران ، و آن که آهسته و کند از آن مى گذرد بـد حـال   عبور مى کنند تا 

از آن مسیر به ناچار یا بـر بهشـت و یـا بـر دوزخ فـرود      . تر از تند روان است 
پس پیش از آن که به آن منزل درآیى توشه اى فراهم آور، و قبـل  . خواهى آمد

، نه جاى از آن که در آن اقامت کنى ، جایگاهت را هموار ساز، که پس از مرگ 
  .پوزشى است و نه راه بازگشتى به دنیا

  
  نشانه هاى رحمت الهى

بدان خدایى که گنجه هاى آسمان ها و زمین به دست اوست به تو اجازه دعا 
داده ، و اجابت آن را بر عهده گرفته و تو را فرمان داده که از او بخواهى تا به تو 

رد میـان خـودش و تـو    ببخشد، و از او رحمت طلب کنى تـا تـو را رحمـت آو   
ننهاد، و تو را به توسل جستن به میـانجى وا نداشـت و اگـر    ) و دربانى(حاجب 

گناهى مرتکب شدى از توبه بازت نداشت ، و در کیفر تـو شـتاب نکـرد، و بـر     
بازگشتن به سویش نکوهشت نکرد و آنجا که سزاوار رسـوایى بـودى رسـوایت    

و حساب گناهـت را رسـیدگى   نساخت ، و در پذیرش توبه ات سخت نگرفت ، 
نکرد از رحمت نومیدت نساخت ، بلکه خودداریت از گناه را برایت حسنه قـرار  

بـاب توبـه و طلـب    . کار بدت را یکى و کار نیکت را ده تا به شـمار آورد . داد
خشنودیش به رویت گشوده ، هرگاه او را بخوانى آوازت را بشنود و هرگاه با او 

حـال کـه او را ایـن گونـه     (نیازت آگـاه باشـد، پـس     به نجوا برخیزى از راز و
نیازت را به سوى او میبرى ، و سفره دلت را نزد او مى گسترانى از غم ) شناختى

هایت به سوى او شکوه مى کنى ، و حـل مشـکلاتت را از او مـى خـواهى ، و     
چیزهـایى را مـى     کارهایت از او یارى مى جویى ، و از گنجینه هاى رحمـتش  
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دیگران قدرت بخشـیدنش را ندارنـد، چیزهـایى چـون فزونـى عمـر،       طلبى که 
  .سلامت بدن ، و گشایش روزى 

  
  شرایط اجابت دعا

خداوند کلیدهاى گنجینه هاى خویش را در دستان تو گذاشته است ، چرا که 
پس هـر گـاه بخـواهى مـى تـوانى درهـاى       . به تو اجازه داده که از او بخواهى 

پس تـاءخیر  . ریزش باران رحمتش را طلب نمایى نعمتش را با دعا بگشایى و 
در اجابت دعا تو را نومید نکند، زیرا عطاى خداوند به اندازه نیت است چه بسـا  
در اجابت دعایت تاءخیر اندازد، تا پاداش دعا کننده بیشتر، و عطـاى آرزومنـد،   

چه بسا در اجابت دعایت تاءخیر اندازد تـا پـاداش دعـا کننـده     . افزون تر گرد
چه بسا چیزى را خواسته اى و بـه تـو   . بیشتر و عطاى آرزومند افزون تر گردد

ندهند، ولى بهتر از آن را در دنیا یا آخرت به تو مى دهند، و یا صـلاحت در آن  
بوده که آن را از تو دریغ دارند چه بسا چیزى از خداوند خواهى که اگر عطایت 

چیـزى را طلـب کـن     کند موجب تباهى دینت شـود پـس همیشـه از خداونـد    
زیباییش برایت بماند و وبالش از تو دور باشد که نه ثروت براى تو مى مانـد، و  

  .نه تو براى ثروت مى مانى 
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  ضرورت یاد مرگ
بدان که تو براى آخرت آفریده شده اى نه براى دنیا، براى فنـا آمـده   ! پسرم 

سـرایى ناپایـدار    در. اى نه براى بقا، و براى مرگ خلق شده اى نه براى حیات 
  .هستى که باید از آن بار سفر بندى و به جایى دیگر روى 

تو در راه به سوى آخرتى ، و شکار مرگ که گریزنده ، از آن رهایى نیابد، و 
پس بر حـذر بـاش از   . هر کس را که بجوید، دریابد، و ناچار گریبانش را بگیرد

ا خود مى گفتـى از آن توبـه   این که مرگ تو را در حال گناه دریابد، گناهى که ب
میکنم و آنگاه مرگ میان تو و توبه ات فاصله انداخت ، و بدین صورت خود را 

  .هلاك سازى 
مرگ را و موقعیتى را که ناگهان در آن قـرار مـى گیـرى ، و پـس از     ! پسرم 

مرگ به آن مى رسى ، فراوان یاد کن ، تا چون مرگ به سراغت آمـد بـراى آن   
ر خود را بسته باشى ، نه آن که مرگ ناگهان به سراغت آیـد و  مهیا باشى ، و کم

خداوند تو را از حال دنیا آگاه کـرده ، و دنیـا نیـز تـو را از     . تو را مغلوب سازد
. زوال و مرگ خویش با خبر ساخته و زشتى هایش را برایـت آشـکار نمـوده    

بر بعض  دنیاپرستان چون سگانى عوعو کننده و درندگان خون آشامند، که بعضى
از روى خشم زوزه مى کشند، و نیرومندشـان ناتوانشـان را   ) بر سر طعمه(دیگر 

مى خورد، و بزرگان بر کوچکشان غلبه مى کند، دنیا جویان چارپایـانى هسـتند   
برخى پاى بسته و برخى رها شده که عقل خـود را از دسـت داده و بـه راهـى     

زده و شن زار، که با دشوارى مـى   آنان در بیابانى آفت. ناشناخته ، گام نهاده اند
توانى آن را پیمود، رها گشته اند نه شـبانى دارنـد کـه نگهداریشـان کنـد و نـه       

دنیا آنان را به کوره راه رانده ، و دیدگانشـان را از  . چراننده اى که آنها را بچراند
دیدن فروغ چراغ هدایت فرو بسته ، پس در وادى حیرت سرگردانند، ولى غرق 
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دنیا آنان را به بازى گرفت و آنان   دنیا را خداى خویش ساختند پس . نددر نعمت
  .سرگرم بازى با دنیا شدند، و آنچه را به دنبال آن است از یاد بردند

  
  اندازه در طلب

. اندکى درنگ کن تا پرده تاریکى به کنارى رود، گویى کوچ کنندگان رسیدند
بدان کسى که مرکبش شب و ! رم پس. آن که با شتاب برود به کاروان ملحق شود

روز باشد، قطعا او را مى روند، هر چند در ظاهر ایستاده باشد، و مسافت را مى 
  .پیماید هر چند مقیم و آسوده باشد

به یقین بدان که هرگز به آرزویت نرسـى ، و از اجلـت فراتـر نـروى ، و در     
و با نیکویى بـه  .  پس در طلب دنیا آرام باش. همان راه پیشینیان گام برمیدارى 

چنـان  . زیرا بسا سلامتى که به نـابودى سـرمایه مـى انجامـد    : کسب و کارپرداز
. نیست که هر کوشنده اى را روزى دهند، و هر مدارا کننده اى را محروم سـازند 

خویش را گرامى شمار و از هر پستى دور بدار هرچند تو را به نعمت هـا    نفس 
نچه از بزرگوارى خویش از دست مى دهى عوضى زیرا در برابر آ. فراوان رساند

خیرى که جـز  . بنده دیگرى مباش که خداوند آزادت آفریده . دریافت نمى کنى 
با شر به دست نیاید، و آسایشى که جز با سختى فـراهم نیایـد، چـه خیـرى در     

  !بردارد؟
بپرهیز از اینکه مرکبهاى آزمندى تـو را بـه آبشـخورهاى مهلکـه برنـد اگـر       

ى صاحب نعمتى را میان خود و خدایت قـرار نـدهى چنـین کـن ، زیـرا      توانست
سرانجام به نصیبت خواهى رسى ، سهمت را خواهى گرفت و اندك نعمتى کـه از  
جانب خداى سبحان باشد بزرگ تر و گرامى تر از فراوان نعمتى است که از غیر 

  .خدا برسد اگر چه همه نعمت ها در واقع از اوست 
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  گون سفارش هاى گونه

جبران آنچه به سبب نگفتن به دست نیاورده اى آسان تر اسـت از بـه دسـت    
نگهـدارى آنچـه در ظـرف اسـت     . آوردن آنچه به سبب گفتن از دست داده اى 

نگهدارى ، آنچه در دست دارى نـزد مـن   . بسته به محکم کردن سربند آن است 
امیدى بهتر تلخى نا. محبوب تر است از طلب کردن آن چه در دست غیر توست 

کار و پیشه بـا پاکـدامنى بهتـر از    . از دست نیاز به سوى مردم دراز کردن است 
  .توانگرى با بدکارگى است 

بسا کوشنده اى کـه  . آدمى بهتر از هر کس دیگر راز خویش را حفظ مى کند
آن کـه اندیشـید   . زیاده گو بیهوده گو مى شـود . در راه زیان خود تلاش مى کند

از بدان دور شو از آنـان  . ه شو از آنان خواهى شداا خوبان همرب. بصیرت یافت 
ستم بر ناتوان زشت تـرین نـوع   . بد خوراکى است طعام حرام . جدا خواهى شد

چـه  . ستم است اگر مدارا خشونت تلقى شود، خشونت جاى مدارا را مى گیـرد 
بـر  بسا دارو درد شود، و درد دارو باشد، چه بسا خواسته شـده از تکیـه کـردن    

خـرد حفـظ کـردن تجربـه     . ذر باش که آرزو سرمایه ابلهان است حآرزوها بر 
فرصـت هـا را   . هاست و بهترین تجربه ها تجربه اى است که تو را پندى آموزد

هر جوینـده اى بـه مقصـود نمـى     . مغتنم شمار پیش از آن که به اندوه بدل شود
زاد و توشـه و تبـاه    از تباهى است ضایع کردن. و هر غایبى باز نمى گردد. رسد

آنچه برایت مقدر شـده نـزدت خواهـد    . هر کارى سرانجامى دارد. ساختن معاد
بازرگان در معرض خطر است چه بسیار مال اندکى که از مـال فـراوان بـا    . آمد

باشـد  ) مـتهم : یـا (یاورى که پست باشد و دوستى کـه بـدگمان   . برکت تر است 
نعمتى را بـه  . ر مادام که با تو مى سازدبر روزگار سهل گی. خیرى به همراه ندارد



82 
 

از اینکه مرکب ستیزه گـرى  . امید دست یافتن به بیشتر از آن به مخاطره میفکن 
  .تو بناى چموشى گذارد بر حذر باش 

  
  حقوق دوستان

چـون تـو از   . اگر دوستت پیوند از تو گسست خود را به پیوستن بـا او وادار 
هنگـام بخـل ورزیـش بـه او     . روى آورروى برتافت به لطف و نزدیکـى بـا او   

در وقت درویش به او نزدیکى نمـا زمـان درشـتخویى اش بـا او     . بخشش کن 
هنگام گناه عذرش را بپذیر، گویا تو برده اویى ، و او ولـى نعمـت   . نرمخو باش 

توست اما بپرهیز از اینکه در غیر جاى خود چنین کنى ، یا با ناملایمـان اهـلان   
دشمن درست خـوى را دوسـت مگیـر کـه بـا دوسـتت       . ایى این گونه رفتار نم
  .دشمنى کرده اى 

خیرخواهى خود را براى دوستت خـالص نمـا، چـه او را خـوش آیـد چـه       
  خشم خویش. ناخوش 

رافرو خور، که من جرعه اى شیرین عاقبت تر و خـوش سـرانجام تـر از آن    
زودى او نیـز   که با تو به درشتى رفتار کرد نرمـى کـن ، کـه بـه     با کسى. ندیدم 

انتقام و ( با دشمن نیکى کن که آن شیرین ترین دو پیروزى .نسبت به تو نرم شود
است اگر خواستى ازدوستت جدا شوى جایى براى او بـاقى گـذار کـه    ) بخشش

بـا کـار نیـک    (آنکه به تو گمان نیک ، بـرد  . اگر روزى خواست بازگردد، بتواند
باتکیه بر رفاقتى که میان شماست حق دوستت را . گمانش را راست شمار) خود

مبادا خـانواده  . تو نباشد ، تباه مساز، زیرا آن که حقش را تباه ساخته اى دوست
به کسى که از تودورى کند رغبت نشان . ات به سبب تو بدبخترین مردمان باشند

او در . مبادا برادرت در گسستن از تو تواناتر از تو باشد درپیوسـتن بـا او  . مده 
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تو ستم کرد تـو را   دن تواناتر از تو باشد، در نیکویى کردن ستم آن که بهبدى کر
پاداش آن کـه تـو را   .گران نیاید، که به او زیان خویش ، و به سود تو مى کوشد

  .شادمان کرد آن نیست که اندوهگینش سازى 
  

  ارزشهاى اخلاقى
یک روزى است آن است کـه تـو   : بدان رزق و روزى دو گونه است ! پسرم 

آن را مى جویى و یک روزى آن است که او تو را مى جویـد، کـه اگـر تـو بـه      
چه زشت است فروتنى به وقت نیاز، و سـتم  . نروى او به نزد تو مى آید  سویش 

به وقت توانگرى از دنیا همان چیزى به سود توست کـه بـا آن امـر آخرتـت را     
ى ، پـس بـراى هـر    اگر براى آن چه از کف داده اى ناله مى کن. اصلاح مى کنى 

بر آنچـه نبـوده بـا آنچـه بـوده      . چه به دست نیاورده اى نیز ناله و فریاد برآورد
استدلال کن ، زیرا امور دنیا شبیه یکدیگرند از آنان مباش کـه انـدرز سودشـان    
نرساند مگر وقتى که او را شدیدا به درد آورى ، که خردمند با تربیـت پنـد مـى    

امواج اندوه ها را با تصمیم . تازیانه پند نمى گیردگیرد و چارپایان جز با ضرب 
  .هاى استوار بر شکیبایى کردن و حسن یقین از خود دور ساز

. هرکه اعتدال را رها کند، منحرف مى شود یار حقیقى چونان خویشان است 
دوست کسى است که در نهان دوستى بورزد هواى نفس شریک کورى است بسا 

  .ر است و بسا نزدیکى که از دور دورتر است دورى که از نزدیک نزدیک ت
غریب کسى است که دوستى ندارد آن که از تجاوز کند راه بر او تنـگ شـود   

مطمـئن تـرین   . هر کس به مقدار خویش بسنده کند قدر و منزلتش پایدار است 
هـر کـه بـه تـو     . رشته اى که به آن چنگ زدى رشته پیوند میان تو و خداست 

آنگاه که طمع موجب هلاکت است ، نومیدى دست . ن توست اعتنایى ندارد دشم
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. چنان نیست که هر عیبى آشکار شود، و هر فرصتى به دست آیـد . یافتن است 
شر را به تاءخیر انـداز  . چه بسا بینا در راه خطا کند و نابینا به رشد و کمال رسد

رابر اسـت بـا   زیرا هر گاه بخواهى مى توانى آن را جلو بیندازى بریدن از نادان ب
هر کس به زمانه اطمینان کند زمانه به او خیانت ورزد و هر کس . پیوستن به دانا

چنان نیست که هر کس تیر اندازد به . آن را بزرگ بدارد، پست و خوارش سازد
پیش از سفر ببین . هرگاه حاکم دگرگون شود زمانه نیز دگرگون گردد. نشانه زند

بنگر که همسایه ات کیست ؟ از سـخن خنـده    که همراه کیست ، و پیش از خانه
  .آور بپرهیزد هرچند آن را از دیگرى حکایت کنى 

  
  درباره زنان

. از مشورت با زنان ، بپرهیز چرا که نظر آنان سست و عزمشان بى پایه است 
زنان را در حجاب گیر تا از نگریستن به مردان بازمانند، زیرا سـخت گـرفتن در   

بیرون رفتن آنان از خانه بـدتر از وارد  . تر حفظ مى کندحجاب عفت آنان را بیش
اگر بتـوانى کـارى کنـى کـه غیـر تـو را       . شدن افراد غیر مطمئن به خانه نیست 

بیش از تو توانش کار به او مسپار که زن گلى ظریف اسـت  . نشناسد، چنان کن 
بـراى   در تکریمش زیاده روى مکن ، او را به طمع مینداز که. نه پهلوان قدرتمند

  .دیگران میانجى گرى کند
از غیرت ورزیدن بى مورد بپرهیز، زیرا سبب مى شود کـه زن درسـتکار بـه    

 براى هر یـک از خادمانـت وظیفـه اى   . نادرستى و زن پاکدامن به بدگمانى افتد
مشخص کن که مسؤول آن باشد، زیرا سبب مى شود که کدام کار تو را بر عهـده  

رامى بدار، که آنان بالهاى تو هستند کـه بـا آن مـى    اقوامت را گ. دیگرى نیندازد



85 
 

پرى ، و ریشه تو هستند که به آن باز مى گردى ، و دست تو هستند که به وسیله 
  .آن به دشمن حمله مى برى 

دین و دنیایت را به خدا مى سپارم ، و از او بهترین تقدیر را براى تـو طلـب   
  .والسلام . مى کنم ، در امروز و فردا و در دنیا و آخرت 

  
  الى معاویۀ ﷒و من کلام  -  32

و اردیت جیلا من الناس کثیرا اخدعتهم بغیک القیتهم فى موج بحرك تغشاهم 
عن وجهتهم و نکصوا ) فحاروا - فجاروا (الظلمات و تتلاطم بهم الشبهات فجازوا 

اهـل  على اعقابهم وتولوا على ادبارهم و عولوا على احسـابهم الا مـن فـاء مـن     
البصائر فانهم فارقوك بعد معرفتک و هربوا الى االله من موازرتک اذ حملتهم على 
الصعب و عدلت بهم عن القصد فاتق االله یا معاویۀ فى نفسک و جـاذب الشـیطان   

  .قیادك فان الدنیا منقطعۀ عنک و الاخرة قریبۀ منک والسلام
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  نامه اى از اوست به معاویه - 32

  ویهافشاى نیرنگ بازى معا
بسیارى از مردم را هلاك ساختى و به گمراهیت فریب دادى و به امواج نفاق 

و در تلاطـم شـبهه هـا گرفتـار     . خود افکندى ، تاریکى ها آنان را فرا گرفـت ، 
شدند، پس از راه راست خود منحرف گشتند؛ به گذشته جـاهلى برگشـتند و راه   

به آنها بالیدند، جز گروهى  قهقرا در پیش گرفتند و به دودمان خود تکیه کردند و
اندك از اهل بصیرت که بازگشتند، آنان چون تو را شناختند، خود را از تو جـدا  
کردند و از یارى تو دست کشیدند و به سوى خدا گریختند زیرا تـو آنـان را بـه    

اى معاویه درباره خود از خـدا  . کارى دشوار واداشتى و از راه راست بازداشتى 
د را از دست شیطان در آور که دنیا از تو جدا شده و آخـرت  بترس و افسار خو

  .به تو نزدیک است والسلام 
  

  لى قثم بن العباس و هو عامله على مکۀ ﷒و من کتاب له  -  33
کتب الى یعلمنى انه وجه الى الموسم اناس من  - بالمغرب  - اما بعد فان عینى 

) یلتمسون(الکمه الابصار الذین یلبسون اهل الشام العمى القلوب ، الصم الاسماع 
الحق بالباطل ، و یطیعون المخلوق فى معصیۀ الخالق ، و یحتلبـون الـدنیا درهـا    
بالدین ، و یشترون عاجلها، بآجل الابرار المتقین ، و لن یفـوز بـالخیر الا عاملـه    
ولایجزى جزاء الشر الا فاعله ، فاقم على ما فى یدیک قیـام الحـازم ، الصـلیب    

التابع لسلطانه ، المطیع لامامه ، و ایاك و ما یعتذر ) و(و الناصح اللبیب ) المصیب(
  .منه و لاتکن عند النعماء بطرا و لاعندالباءساء فشلا و السلام
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  نامه اى از اوست به قثم بن عباس کارگزار امام در مکه  - 33

  
  ).داشتندهجرى که عوامل معاویه قصد توطئه در شهر مکه را  39(درسال (

  
  تبلیغات عوامل معاویه در مراسم حج

جاسوس من در مغرب به من نوشت و مرا با خبر کرد کـه مردمـى از   . اما بعد
اهل شام را به حج فرستاده اند که دل هایشان نابینا، گـوش هایشـان ناشـنوا، و    

از مخلـوق در گنـاه و   . دیدگانشان کور است ، حق و باطل را درهم مى آمیزنـد 
مانبردارى مى کنند، دین را وسیله ساخته اند و با آن منافع دنیـا مـى   معصیت فر

دوشند، به بهاى آخرت نیکان پرهیزگار، دنیاى نقد را مى خرند، حال آن که جز 
زمام کـار    نیکوکار به خیر دست نیابد، و جز بدکردار کسى جزاى بد نبیند، پس 

واه خردمنـد کـه   خویش را با هوشیارى و سرسختى به دستگیر، و چون خیرخ ـ
مبـادا کـارى انجـام    . پیرو حکومت و فرمانبردار امام خویش است به کار پـرداز 

دهى که به عذر خواهى مجبور شدى ، چون نعمتى به چنـگ آورى سرخوشـى   
  .والسلام . مکن ، و آنگاه که به سختى درافتادى سستى مکن 

  
  غه توجده منالى محمد بن ابى بکر لما بل ﷒و من کتاب له  -  34

عزلهبالاشتر عن مصر ثم توفى الاشتر فى توجهه الى هناکقبل وصوله الیهاامـا  
بعد فقد بلغنى موجدتک من تسریح الاشتر الى عملـک و انـى لـى افعـل ذلـک      
استبطاء لک فى الجهد، و لا ازدیادا لک فى الجد؛ و لو نزعت ما تحت یدك مـن  

  .عجب الیک ولایۀ سلطانک لولیتک ما هو ایسر علیک مؤ ونۀ و ا
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ان الرجل الذى کنت ولیته امر مصر کان رجلا لنا ناصحا و على عدونا شـدیدا  
فلقد استکمل ایامه ، ولاقى حمامه و نحن عنه راضون ؛ اولاده ! ناقما، فرحمه االله 

فاصحر لعدوك و امض على بصیرتک وشـمر  ! االله رضوانه ، و ضاعف الثواب له 
ربک و اکثر الاستعانۀ باالله یکلف ما اهمـک و   لحرب من حاربک ودع الى سبیل
  .یعنک على ما ینزل بک ان شاء االله

  
  نامه اى از اوست به محمد بن ابى بکر  - 34

  
عزل شدن از حکومت  هنگامى که از دلتنگى او به سبب) هجرى 38درسال (

مصر و جایگاهى مالک اشتر با خبر شد و اشتر در میان راه پیش ازرسـیدن بـه   
  .دنیا رفت  مصر از

  
  دلجوئى از فرماندار بر کنار شده

. خبر یافتم که از فرستادن اشتر به قلمرو حکومتت دلتنـگ شـده اى   . اما بعد
من این کار را به سبب کاهل دانستن تو در کار و یا انتظار تـلاش بیشـتر از تـو    
انجام ندادم ، اگر من حکومت مصر را از تو گرفتم تو را به حکومـت منطقـه اى   

  .ى گمارم که اداره آن براى تو آسان تر و حکومتش برایت خوشایندتر است م
ما مـردى خیرخـواه ، و بـر    براي مردى را که به فرمانروایى مصر گماردم که 

خداوند رحمتش کند، روزهاى زنـدگانیش را  . دشمن ما سرسخت انتقام گیر بود
وند نیز از او خشـنود  خدا. ما از او خشنودیم . به پایان برد و با مرگ دیدار کرد

براى تعقیب دشمن بیرون شـو، و بـا بصـیرت راه    . باد و ثوابش را دو چندان کند
بـه راه  . خویش را پیش گیر، بـا کسـى کـه بـه جنـگ تـو برخاسـت بجنـگ         
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مشـغولت   تـا در آنچـه دل  . از خداوند فراوان یارى بجوى . پروردگارت بخوان 
  .یت دهد، اگر خدا بخواهدمى دارد، تو را کفایت کند، و در حوادث یار

  
  الى عبداالله بن العباس ، ﷒و من کتاب له  -  35

 - بعدمقتل محمد بن ابى بکراما بعد، فان مصر قد افتتحت و محمد بن ابى بکر 
و عـاملا کادحـا،   ) صـالحا (قد استشهد، فعند االله نحتسبه ولدا ناصحا  - رحمه االله 

ت حثثت الناس على لحاقه و امرتهم بغیاثه قبل وقد کن. وسیفا قاطعا، و رکنا دافعا
الوقعۀ و دعوتهم سرا و جهرا، و عودا و بدءا فمنهم الاتى کارها، و مـنهم المعتـل   

اساءل االله تعالى ان یجعل لى منهم فرجا عاجلا؛ فواالله . کاذبا و منهم القاعد خاذلا
ۀ لاحببـت الا  لولا طمعى عند لقائى عدوى فى الشهادة و توطینى نفسى على المنی

  .القى مع هولاء یوما واحدا ولا التقى بهم ابدا
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نامه اى از اوست به عبداالله بن عباس ، پس از کشـته شـدن    - 35
  محمد بن ابى بکر

  )هجرى 38در سال (درمصر 
  

  علل سقوط مصر
رحمت   که خدایش  - مصر به دست دشمن افتاد و محمد بن ابى بکر . اما بعد

پاداش مصیبت او را از خـدا مـى خـواهم کـه او بـرایم      . رسیدبه شهادت  - کند 
فرزندى خیرخواه ، کارگزارى پر تلاش شمشیرى بران ، و رکنى دفاع کننده بود، 
مردم را فراخوانده ام ، که به او بپیوندند، و دستورشان دادم کـه پـیش از وقـوع    

خوانـدم ؛   حادثه یاریش دهند، آنان را پنهان و آشکارا چندین و چنـد بـار فـرا   
گروهى با بى میلى آمدند، و جمعى بهانه دروغ تراشـیدند، و دسـته اى در خانـه    

از خداوند مى خواهم که مرا به زودى از این جماعت . نشستند و یاریش نکردند
به خدا سوگند، اگر اشتیاقم به شهادت به هنگام رویارویى با دشـمن ، و  . برهاند

م که حتى یک روز هم در میان این مـردم  آمادگیم براى مردن نبود، دوست داشت
   .نباشم ، و هرگز با آنان روبرو نشوم 

  
  الى اخیه و هو جواب کتاب کتبه ﷒و من کتاب له  -  36

الیهعقیلفسرحت الیه جیشا کثیفا من المسلمین فلما بلغـه ذلـک شـمر هاربـا و     
قتتلوا شیئا کـلا  نکص نادما، فلحقوه ببعض الطریق و قد طفلت الشمس للایاب فا

و لا فما کان الا کموقف ساعۀ حتى نجا جریضا بعد ما اخیه منه بـالمخنق و لـم   
یبق منه غیر الرمق ، فلاءیا بلاى ما نجا، فدع عنک قریشا و ترکاضهم فى الضلال 
و تجوالهم فى الشقاق و جماحهم فى التیۀ فانهم قد اجمعوا على حربى کاجماعهم 
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فقـد قطعـوا   ! فجزت قریشا عنـى الجـوازى   : قبلى  ﷑على حرب رسول االله 
  .رحمى ، و سلبونى سلطان ، ابن امى 

و اما ما ساءلت عنه من راءیى ، فى القتال فان راءیى قتال المحلین حتى القى 
االله ؛ لایزیدنى کثرة الناس حولى عزة ، و لاتفرقهم عنى وحشۀ ، و لاتحسبن ابـن  

متضرعا متخشعا ولامقرا للضیم واهنـا، و لا سـلس    - مه الناس و لو اسل - ابیک 
ولکنه کما قـال اخـوبنى   ) المتقعد(الزمام للقائد و لا وطى ء الظهر للراکب المقتعد 

  :سلیم 
  فان تساءلینى کیف انت فاننى صبور على ریب الزمان صلیب

  .یعز على ان ترى بى کابۀ فیشمت عاد او یساء حبیب
  



92 
 

  اوست به برادرش عقیل بن ابى طالبنامه اى از  - 36

  
یکى از دشمنان فرستاده بود و این نامه را؛ پاسخ  درباره سپاهى که به جنگ 

  .نوشت ) هجرى 39در سال (نامه عقیل 
  

  آمادگى رزمى امام
  چون باخبر شد به. فرستادم ) 15(سپاهى انبوه از مسلمانان به سوى او 

سپاه من در میان راه . بازگشت  گریخت ، و با ندامت از کرده خویش سرعت
از آغـاز جنـگ   . لحظاتى پیکـار کردنـد  . نزدیک غروب بود آفتاب. به او رسید

به تنگنا افتـاد و در حـالى کـه رمقـى از او      چیزى نگذشته بود که دشمن سخت
. خود را از معرکـه خـلاص کـرد    نمانده بود، با تاءسف رهایى یافت و به زحمت

واگذار که در گمراهى بکوشند، ودر ایجاد تفرقه جـولان  را به حال خود   قریش 
همدسـت شـدند،    اینان براى جنگ با من. دهند؛ و در تاریکى ها سرگشته شوند

بر ایشان باد . متحد گشتند ﷑همچنان که پیش از من در جنگ بارسول خدا 
ریدنـد، و حکومـت   هرگونه کیفر و مجازاتى ،که پیوند خویشى خود را بـا مـن ب  

  .ربودند را از من) پیامبرم( فرزند مادرم 
  

  اعلام مواضع قاطعانه در جنگ
پرسیده بودى که نظرم درباره پیکار با این جماعت چیست ؟ در نظر دارم بـا  
این جماعت پیمان شکن تا زمان لقاء خداوند بجنگم نـه فراوانـى اطرافیـان بـر     

مپنـدار  . ز اطرافم سبب وحشتم مى گرددعزتم مى افزاید و نه پراکنده شدنشان ا
که پسر پدرت اگر، چه مردم رهایش کنند، در برابر دشمن زار و فروتن گردد، یا 
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از ناتوانى تن به ستم دهد، یا زمام امر خویش به دست کسى سپارد و یا به کسى 
  :سوارى دهد، بلکه فرزند پدرت چنان است که آن شاعر بنى سلیم گفته است 

در برابـر حـوادث زمانـه شـکیبا و     : بپرسى که چگونه اى ؟ گویم اگر از من 
  .استوارم

بر من سخت است که محزونم ببینند، تا دشمن سرزنش کند یا دست غمگـین  
  .شود
  

  الى معاویۀ ﷒و من کتاب له  -  37
مـع  ) المتعبۀ(ما اشد لزومک للاهواء المبتدعۀ ، و الحیرة المتبعۀ ! فسبحان االله 

الحقائق و اطراح الوثائق التى هى الله طلبۀ و على عباده حجۀ فما اکثـارك   تضییع
الحجاج على عثمان و قتلته فانک انما نصرت عثمان حیث کـان النصـر لـک ، و    

  .خذلته حیث کان النصر له ، والسلام
  

  نامه اى از اوست به معاویه - 37

  
  افشاى ادعاى دروغین معاویه

هواهاى بدعت آمیز و سـرگردانى ناشـى از    چه سخت گرفتارى! سبحان االله 
پیروى شیطان شده اى و همراه با آن ، حقایق را ضایع مى کنى ، و پیمان هـایى  
را که خواسته خداوند و حجت بر بندگانش است ، کنار مى نهى اما پرگـوئى تـو   
درباره عثمان و قاتلان او، تا وقتى یارى عثمان بـه سـود تـو بـود بـه یـارى او       

  .والسلام . وقتى او نیاز به یارى داشت ، او را تنها گذاردى  برخاستى و
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  الى اهل مصر، لما ولى علیهم الاشتر ﷒و من کتاب له  -  38
من عبداالله على امیرالمؤ منین الى القوم الذین غضبوا االله حین عصى فى الرضه 

الظـاعن فـلا    ، و ذهب بحقۀ فضرب الجور سرادقه على البر و الفاجر و المقـیم و 
  .معروف یستراح الیه ، و لا منکر یتناهى عنه 

اما بعد فقد بعثت الیکم عبدا من عباداالله لاینـام ایـام الخـوف ، ولانکـل عـن      
الاعداء ساعات الروع ، اشد على الفجار من حریق النار، و هو مالک بن الحارث 

من سیوف االله ،  اخو مذحج فاسمعوا له ، و اطیعوا امره فیما طابق الحق فانه سیف
لاکلیل الظبۀ و لانابى الضربیۀ فان امرکم ان تنفروا افنفروا و ان امـرکم ان تقیمـوا   
فاقیموا فانه لایقدم ولایحجم و لایؤ خر، ولایقدم الا عن امرى ؛ و قد آثرتکم بـه  

  .على نفسى لنصحیته لکم ، و شدة شکیمته على عدوکم
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  نامه اى از اوست به مردم مصر،  - 38

  کرد نگامى که اشتر رحمه االله را زمامدارآنانه
  

  ویژگى هاى بى مانند مالک اشتر
از بنده خدا على امیر مؤ منان ، به مردمى که براى خدا خشم گرفتنـد، وقتـى   
دیگران خدا را در زمینش معصیت کردند، و حق او را از میان بردند، و ستم سرا 

برپاى داشت ، نه معروفـى مانـد   پرده اش را بر سر خوب و بد، و مقیم و مسافر 
  .که در پناهش بیاسایند و نه از منکرى جلوگیرى مى شد

بنده اى از بندگان خدا را به سوى شما فرستادم کـه هنگـام وحشـت    . اما بعد
نخوابد، به وقت هراس به دشمن پشت نکنـد، و بـر بـدکرداران از آتـش دوزخ     

سخن او را بشنوید و . ست او مالک بن حارث از قبیله مذحج ا. سوزان تر باشد
فرمانش را در آنچه برابـر بـا حـق اسـت اطاعـت کنیـد کـه او شمشـیرى ، از         

اگر شما . شمشیرهاى خداست ، که نه تیزش کند شود، و نه ضربتش بى اثر شود
را فرمان حرکت داد، حرکت کنید و اگر فرمان توقف داد بایستید کـه او جـز بـه    

و یا باز نمى ایستد؛ و کارى را جلو یـا عقـب    فرمان من بر کارى اقدام نمى کند،
در فرستادن او به سویتان ، شما را بر خود مقدم داشتم ، زیـرا بـراى   . نمى اندازد

  .شما خیراندیش و بر دشمنتان سرسخت است 
  

  الى عمرو بن العاص ﷒و من کتاب  -  39
یشین الکریم  فانک قد جعلت دینک تبعا لدنیا امرى ظاهر غیه مهتوك ستره ،

بمجلسه و یسفه الحلیم ، بخلطته فاتبعـت اثـره ، و طلبـت فضـله اتبـاع الکلـب       
للضرغام یلوذ مخالبه ، و ینتظر ما یلقى ، الیه من فضل فریسته ، فاذهبت دنیاك ، 
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و لو بالحق اخذت ادرکت ما طلبتفان یمکنى االله منک و من ابن ابـى  !و آخرتک 
  .تعجزا وتبقیا، فما امامکم شر لکما و السلامسفیان اجزکما بما قدمتما، وان 

  
هجرى پـس   39درسال (نامه اى از اوست به عمروبن عاص  - 39

  )از نبرد صفین

  
  افشاى بردگى عمرو عاص

تو دین خود را پیرو دنیاى کسى ساخته اى کـه گمـراهیش آشـکار و پـرده     
هنگـام  حیاتش دریده است ، در مجلس خود، بزرگواران را ناسزا مى گویـد، و  

تو بـه دنبـال او رفتـى ، و بخشـش او را     . معاشرت بردباران را سفیه مى شمارد
خواستى چونان ، سگى که در پى شـیر رود، و بـه چنگـال او چشـم بـدوزد، و      
انتظار کشد تا پس مانده شکارش را به سمت او اندازد، پس دنیا و آخرتت را به 

ه را خواسـته بـودى مـى    باد دادى در حالیکه اگر به حق روى مى آوردى آنچ ـ
یافتى اگر خداوند بر تو و پسر ابوسفیان چیره ام سازد سزاى کارهایتان را بـدهم  
، و اگر مرا ناتوان ساختید و خود برقرار ماندید، عذاب خدا که پـیش رو داریـد   

  .والسلام . براى شما بدتر است 
  

  الى بعض عماله ﷒و من کتاب له  -  40
بلغنى عنک امر ان کنت فعلته فقد اسخطت ربک و عصیت امامک اما بعد فقد 

  .امانتک ) اخربت(و اخزیتم 
بلغنى انک جردت الارض فاخذت ما تحت قدمیک و اکلت ما تحت یدیکت 

  .و السلام  فارفع الى حسابک ، و اعلم ان حساب االله اعظم من حساب الناس 
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 40ال درســ(نامــه اى از اوســت بــه یکــى از کــارگزارانش  - 40
  )هجرى

  
  نکوهش یک کارگزار

اگر چنان کـرده باشـى پروردگـارت را بـه     . اما بعد از تو خبرى به من رسید
  .خشم آورده ، و امام خویش را نافرمانى کرده ، و در امانت خیانت نموده اى 

با خبر شدم که زمین را از محصول خالى کرده اى و هر چه زیـر پایـت بـود    
حسابت را نزد من . المالى راکه در اختیار داشتى خورده اى برگرفته اى ، و بیت 

. فرست ، و بدان که حساب کشیدن خدا از حساب کشیدن مردم سخت تر است 
  .والسلام 

  
  الى بعض عماله ﷒و من کتاب له  -  41

اما بعد، فانى کنت اشرکتک فى امانتى ، و جعلتک شعارى و بطانتى ولم یکن 
ق منک فى نفسى لمواساتى و موازرتى اداء الامانـۀ الـى فلمـا    رجل من اهل اوث

راءیت الزمان على ابن عملک قد کلب و العدو قد حرب و امانۀ الناس قد خزیت 
و هذه الامۀ قد فکنت و شغرت قلبت لابن عمک ظهر المجـن ففارقتـه   ) خربت(

مک آسیت و مع المفارقین ، و خذلته مع الخاذلین ، و خنته مع الخائنین فلا ابن ع
بجهادك و کانک لم تکن علـى  ) اردت(لا الامانۀ ادیت و کانک لم تکن االله ترید 

بینۀ من ربک و کانک انما کنت تکید هذه الامۀ عن دنیاهم ، و تنوى غرتهم عـن  
فلما امکنتک الشدة فى خیانۀ الامۀ اسـرعت الکـرة و عاجلـت الوثبـۀ و     . فیئهم 

مصونۀ لاراملهم و ایتامهم اختطـاف الـذنب   اختطفت ما قدرت علیه من اموالهم ال
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الازل دامیۀ المعزى الکسیرة فحملته الى الحجاز رحیب الصدر بحمله غیر متـاءثم  
  .من اخذه 

حدرت الى اهلک تراثک من ابیک و امک ، فسبحان  - لاابا لغیرك  - کاءنک 
عندنا  - کان  - ایها المعدود ! اما تؤ من بالمعاد؟ او ما تخاف نقاش الحساب ! االله 

من اولى الالباب کیف تسیغ شرابا و طعاما و انت تعلم انک تاءکل حراما وتشرب 
حراما، وتبتاع الاماء و تنکح النساء من اموال الیتامى و المسـاکین و المـؤ منـین    

  !والمجاهدین ، الذین افاء االله علیهم هذه الاموال ، و احرز بهم هذه البلاد
وم اموالهم ، فانک ان لم تفعل ثم امکننى االله منک فاتق االله واردد الى هولاء الق

! لاعذرن الى االله فیک ، و لاضربنک بسیفى الذى ما ضربت به احدا الا دخل النار
و واالله لو ان الحسن والحسین فعلا مثل الذى فعلت ، ما کانت لهما عندى هوادة ، 

اطل عن مظلمتهما الب) ازیل(ولا ظفرا منى بارادة ، حتى آخذ الحق منهما، و ازیح 
و اقسم باالله رب العالمین ما یسرنى ان ما اخذته من اموالهم حـلال لـى ، اترکـه ،    
میراثا لمن بعدى ؛ فضح رویدا فکاءنک قد بلغت المدى ، و دفنت تحت الثـرى ،  
و عرضت علیک اعمالک بالمحل الـذى ینـادى الظـالم فیـه بالحسـرة و یتمنـى       

  )!صولات حین منا(المضیع فیه الرجعۀ 
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  نامه اى از اوست به یکى از کارگزارانش  - 41

)١٦(  
  علل نکوهش کارگزار

شریک خود کردم ، و تو را محـروم  ) حکومت(= من تو را در امانتم . اما بعد
هیچ کس از خانـدانم در غمخـوارى و   . ونزدیکترین یار خویش نمودم  راز خود

گام که دیدى زمان بـر پسـر   از آن هن. پایه تو نبود هم یارى و امانتدارى نزد من
نشان داده ، و امانت مـردم دسـتخوش    عمویت سخت شده ، و دشمن سرسختى

پناه گشـته تـو نیـز از     خیانت شده ، و این امت بر تبهکارى دلیر و پراکنده و بى
پسر عمویت روى گرداندى ، و جدا شدگان خود را از او جدا کردى ،و با آنـان  

 ز شدى ، و با خیانت کاران هم آواز گشتى نهکه دست از یاریش کشیدند، همسا
پسر عمویت را یارى رساندى و نه امانت را ادا نمودى ، گویا جهادت براى خدا 

  .نبود، وگویا تو برهانى براى کارهایت از جانب خدا نداشتى 
شاید هم مى خواستى که بر این مردم در دنیایشان حیله کنى ، و بـه نیرنـگ   

هنگامى که فرصت خیانت بیشتر برایت فراهم شد . یى غنایمشان را تصاحب نما
سریع تر تاختى ، و به شتاب از جاى جستى ، و هر چه توانستى از امـوالى کـه   

سان کـه گـرگ تیزپـا کـه بـز       براى بیوه زنان و یتیمان نهاده بودند، ربودى ، آن
 سپس آن مال را با خاطر آسـوده بـه حجـاز   . مجروح و از پا افتاده را مى رباید

  !بردى ، بى آنکه در این غارتگرى خود را گناهکار بدانى 
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  سوء استفاده از بیت المال
واى بر تو، گویى میراث رسیده از پدر و مادرت را براى خانواده ات مى برى 

آیا به قیامت ایمان ندارى ؟ یا از حساب رسى خدا باکى ندارى ؟ ! سبحان االله . 
شمرده مـى شـدى ، چگونـه ایـن آشـامیدن و      اى کسى که نزد ما از خردمندان 

خوردن را براى خود گوارا مى شمارى در حالى که مى دانى لقمه اى حرام مـى  
خورى و جرعه اى حرام مى نوشى ؟ از مال یتیمـان و مسـتمندان و مـؤ منـان     
مجاهدى که خداوند این اموال را به آنان بخشیده و توسط آنـان ایـن شـهرها را    

  مى خرى و با زنان ازدواج مى کنى ؟ محفوظ داشته کنیزها
  

  برخورد قاطع با خیانتکار
از خدا بترس ، و اموال این مردم را به سویشان بـازگردان ، کـه اگـر چنـین     
نکنى و خداوند مرا بر تو چیره سازد، با تو کارى خواهم کرد کـه نـزد خداونـد    

د، گردنت عذر خواه من گردد، و با شمشیرم که هر کس را با آن زدم در آتش ش
به خدا سوگند، اگر کارى را که تو کردى حسن و حسین کرده بودند، از . را بزنم 

من نرمشى نمى دیدند، و به مرادى نمى رسیدند، تا آن که حق را از آنان بازگیرم 
بـه خـدا پروردگـار    . ، و باطلى را که از ستم آن دو پدید آمده ، نـابود، سـازم   

موالى که به حرام از مردم ستاندى مـال حلالـى   جهانیان سوگند مى خورم ، اگر ا
براى من بود که آن را براى بازماندگانم به میراث گذارم ، چیـزى نبـود کـه مـرا     
خوشحال نماید، شتاب مکن ، گویى به نقطه مرگ رسیده اى ، و زیر خاك دفن 
شده اى ، و کردارت بر تو عرضه گشته ، است در جایى که ستمکار به حسـرت  

مى آورد، و آن که عمرش را تباه ساخته برگشت بـه دنیـا را آرزو مـى    فریاد بر 
  .آن زمان زمان رهایى نیست کند، در حالى که
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  الى عمربن ابى سلمۀ المخزومى وکان عامله ﷒و من کتاب له  -  42

علىالبحرین ، فعزله و استعمل نعمان بن عجلان الرزقى مکانهاما بعد فانى قد 
عجلان الزرقى على البحـرین ، و نزعـت دیـک بـلاذم لـک ، و       ولیت نعمان بن

لاتثریب علیک ؛ فلقد احسنت الولایـۀ و ادیـت الامانـۀ ، فاقبـل غیـر ظنـین ،       
ولاملوم ، و لامتهم ولاماءثوم ، فلقد اردت المسیر الى ظلمۀ اهل الشام و اجببـت  

لدین ان شاء ان تشهد معى فانک ممن استظهر به على جهاد العدو، و اقامۀ عمود ا
  .االله
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نامه اى از اوست به عمربن ابى سـلمه مخزومـى ، کـارگزار     - 42
  امام در بحرین ،

  
درسـال  (او را عزل کرد ونعمان بن عجلان زرقى را جانشـین او سـاخت    که

  )هجرى36
  

  روش دلجوئى در عزل و نصب ها
را، بى من نعمان بن عجلان زرقى را به حکومت بحرین گماردم و تو . اما بعد

حقا امر زمامدارى را به . آنکه سرزنش و نکوهشى بر تو باشد، از آنجا برداشتم 
نزد من بیا که نه سوء ظنى به تو . خوبى به انجام رساندى ، و امانت را ادا کردى 

آهنگ حرکت به سوى . هست و نه سرزنش ، یا اتهام و یا گناهى متوجه توست 
در این سفر تو همراه من باشـى ، زیـرا از   ستمکاران شام را دارم و دوست دارم 

 کسانى هستى که در مصاف با دشمن ، و برپا نمودن ستون دین بـه آنـان پشـت   
  .گرم هستم اگر خدا بخواهد

  
  الى مصقلۀ بن هبیره الشیبانى ، و هو عامله على ﷒و من کتاب  -  43

عصـیت ،   اردشیرخرةبلغنى عنک امر ان کنت فعلته فقـد اسـخطت الهـک ، و   
انک تقسم فى ء المسلمین الذى حازنۀ رمـاحهم و خیـولهم ، و اریقـت    : امامک 

علیه دماؤ هم فیمن اعتامک من اعراب قومک فوالذى فلق الحبـۀ و براءالنسـمۀ   
لئن کان ذلک حقا لتجدن لک على هوانا و لتخفن عندى میزانا، فلا تستهن بحـق  

  .سرین اعمالاربک ولاتصلح دنیاك بمحق دینک فتکون من الاخ
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: الا و ان حق من قبلک و قبلنا من المسلمین فـى قسـمۀ هـذا الفـى ء سـواء     
  .یردون عندى علیه ، و یصدون عنه 

  
نامه اى از اوست به مصقلۀ بن هبیره شیبانى ، کارگزار امـام   - 43

  )هجرى 38فیروز آباد، در سال (=در اردشیر خره 

  
  سخت گیرى در مصرف بیت المال

ز کارى کـه اگـر کـرده باشـى ، خـدایت را بـه خشـم آورده و        با خبر شدم ا
تو غنائم مسلمانان را که از نیزه هـا و اسـبهاى   . پیشوایت را غضبناك نموده اى 

آنان گرد آمده ، و خونشان بر سر آن بر زمین ریخته در میان بادیه نشینان قبیلـه  
دانـه را   سـوگند بـه خـدایى کـه    ! خودت که تو را برگزیده اند تقسیم مى کنـى  

شکافت ، و انسان را آفرید، اگر این خبر حقیقت داشته باشد، منزلت خود را نزد 
من کاسته اى و کفه اعتبارت را سبک کرده اى ، پس حق پروردگارت را سـبک  
مشمار، و دنیاى خود را به بهاى نابودى دینت آباد مسـاز، کـه از زیانکـارترین    

  .کسان خواهى بود
مسلمانانى که نزد تو و ما هستند از تقسیم غنیمـت برابـر   آگاه باش ، که حق 

) سهم خویش را مى گیرنـد (آنان براى گرفتن سهم خود نزد من مى آیند . است 
  .و مى روند

  
  الى زیاد بن ابیه و قد بلغه ان معاویۀ کتب ﷒و من کتاب له  -  44
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یسـتزل لبـک ، و   الیهیرید خدیعته باستلحاقهوقد عرفت ان معاویۀ کتب الیک 
یاءتى المرء مـن بـین یدیـه ، و مـن     : یستفل غربک ، فاحذره فانما هو الشیطان 

  .خلفه و عن یمینه و عن شماله ، لیقتحم غفلته و یستلب غرته 
و قد کان من ابى سفیان فى زمن عمر بن الخطاب فلتۀ من حـدیث الـنفس و   

ها ارث ، و المتعلق بهـا  لیثبت بها نسب ، ولا یستحق ب: نزغۀ من نزغات الشیطان 
  .کالواغل ، المدفع ، و النوط المذبذب 

شهد بها ورب الکعبۀ و لم تزل فـى نفسـه حتـى    : فلما قراء زیاد الکتاب قال 
  .ادعاه معاویۀ 

هو الذى یهجم على الشرب لیشرب معهم و لیس منهم ، خـلا  : اواغل﷒قوله 
یناط برحل الراکب من قعب او قـدح  هو ما: یزال مدفعا محاجزا والنوط المذبذب

  .او اشبه ذلک هو ابدا یتقلقل اذ حث ظهره و استعجل سیره
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  ) هجرى 39درسال (نامه اى از اوست به زیاد بن ابیه  - 44

  
هنگامى که امام با خبر شد که معاویه به او نامه اى نوشته و مى خواهـداو را  

  .با ملحق کردنش به نسب خود بفریبد
  

  زیاد از توطئه معاویه آگاه ساختن
دانستم که معاویه نامه اى برایت نوشته تا پاى خردت را بلغزاند و اراده ات را 

از او بر حذر باش که او همان شیطان است که از مقابل و پشت سـر  . سست کند
و از راست و چپ به سوى آدمى مى آید تا به هنگام غفلت بر او هجوم آورد و 

  .عقلش را برباید
  ن در زمان حکومت عمر بن الخطاب سخنى بدون اندیشه بر زبـانش  ابوسفیا

این سخن نه نسبى را اثبات مى . آمد که سببش هواى نفس و وسوسه شیطان بود
: ابوسفیان به عمرو عاص گفتـه بـود  (کند و نه کسى را مستحق میراث مى سازد 
 ـ  که بـه آن سـخن دل خـوش    ) این شخص نتیجه زناى من با مادر اوست د نمای

مانند کسى است که ناخوانده به محفل شرابخواران درآید، و آنـان پیوسـته او را   
برانند، و چونان کاسه چوبین است که به پالان شتر بندند، و همـواره بـا جنـبش    

  .شتر از این سو به آن سو بجنبد
به خداى کعبه سوگند که او به برادرى من :زیاد چون نامه امام را خواند گفت 

و پیوسته این مساءله را در خاطر داشت تـا معاویـه او را   . شهادت دادبا معاویه 
  .برادر خود خواند

واغلآن کسى است که در جمع باده گساران حضور یابد تا شـراب خـورد، و   
مـى    چون از آنان نیست پیوسـته او را از خـود مـى راننـد و مـانع نوشـیدنش       
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کـه در پـى پـالان شـتر      نوط مذبذبپیاله یا کاسه یاچیزى ماننـد آن اسـت  .شوند
بیاویزند، وقتى شتر را حرکت مى دهند، و یا تند مى راننـد، پیوسـته تکـان مـى     

  .خورند
  

  و کان عامله - الى عثمان بن حنیف الانصارى ،  ﷒و من کتاب له  -  45
اما :قوله  - البصرة و قد بلغه انه دعى الى ولیمۀ قوم من اهلها فمضى الیها  على
فقد بلغنى ، ان رجلا من فتیۀ اهل البصرة دعاك الـى ماءدبـۀ   : ن حنیف بعد، یا اب

و مـا ظننـت انـک    !فاسرعت الیها تستطاب لک الالوان ، و تنقل الیک ، الجفـان  
تجیب الى طعام قوم ، عائلهم ، مجفو، و غنیهم مدعو فانظر الى ما تقضمه من هذا 

  .یب وجوهه فنل منه المقضم ، فما اشتبه علیک علمه فالفظه و ما ایقنت بط
الا و ان لکل ماءموم اماما، یقتدى به و یستضى ء بنور علمه ؛ الا و ان امامکم 
قد اکتفى من دنیاه بمطریه ، و من طعمه بقرصیه الا و انکم لاتقدرون على ذلک ، 
ولکن اعیونى بروع و اجتهـاد و عفـۀ وسـداد فـواالله مـاکنزت مـن دنیـاکم تبـرا         

را، ولااعددت لبالى ثوبى ، طمرا، ولاحزت من ارضـها  ولاادخرت من غنائمها وف
شبرا، ولااخذت منه الا کقوت اتان دبرة و لهى فى عینى اوهى و اهون من عصفۀ 

  .مقرة 
کانت فى ایدینا فدك من کل ما اظلته السماء فشحت ، علیها نفسو قوم ، ! بلى 

ك و غیر فدك و سخت عنه ا نفوس قوم آخرین ، و نعم الحکم االله و ما اصنع بفد
و النفس مظانها فى غد جدث تنقطع فى ظلمته آثارها، و تغیب اخبارها، و حفـرة  
لو زید فى فسحتها و اوسعت یدا حافرها، لاضغطها الحجر و المدر، و سد فرجهـا  
التراب المتراکم ؛ و انما هى نفسى اروضها بالتقوى لتاءتى آمنۀ یوم الخوف الاکبر، 

  .و تثبت على جوانب المزلق 
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و لو شئت لاهتدیت الطریق الى مصفى هذا العسـل ، و لبـاب هـذا القمـح ، و     
نسائج هذا القز ولکن هیهات ان یغلبنـى هـواى ، و یقـودنى جشـعى الـى تخیـر       

و لعل بالحجاز او الیمامۀ من لاطمع له فى القرص و لاعهد له بالشـبع   - الاطعمۀ 
  :او اکون کما قال القائل او ابیت مبطانا و حولى بطون غرثى و اکباد حرى ،  - 

  !و حسبک داء ان تبیت ببطنۀ و حولک اکباد تحن الى القد
هذا امیرالمؤ منین ، ولا اشارکهم فى مکاره الدهر، : اءاءقنع من نفسى بان یقال 
  !العیش ) خشونۀ(او اکون اسوة لهم فى جشوبۀ 

و المرسـلۀ  فما خلقت لیشغلنى اکل الطیبات ، کالبهیمۀ المربوطۀ همها علفهـا؛ ا 
شغلها تقممها، تکترش من اعلافها، تلهو عما یراد بها، او اترك سـدى ، او اهمـل   

  !عابثا، او اجز حبل الضلالد او اعتسف ، طریق المتاهۀ 
اذا کان هذا قوت ابن ابى طالب فقد قعد به الضعف عن :و کاءنى بقائلکم یقول 

البریۀ اصلب عـودا ت و الروائـع   قتال الاقران ، و منازلۀ الشجعانالا و ان الشجرة 
الخضرة ارق جلودا و النباتات البدویۀ اقوى وقودا و ابطاء خمـودا وا نـا   ) الرواتع(

، و الذراع من العضد واالله لـو  )کالصنو من الصنو(من رسول االله کالضوء من الضوء 
تظاهرت العرب على قتالى لما ولیت عنـه ا، و لـو امکنـت الفـرص مـن رقابتهـا       

لیها، و ساءجهد فى ان اطهر الارض مـن هـذا الشـخص المعکـوس و     لسارعت ا
  .الجسم و المرکوس حتى تخرج المدرة من بین حب الحصید

الیک عنى یا دنیا، فحبلک على غاربک ، قـد  : و من هذا الکتاب و هو آخره 
انسللت من مخالبک و افلت من حبائلک ، و اجتنبت الذهاب فى مداحظک ایـن  

فهاهم ! این الامم الذین فتنتهم بزخارفک !ین غررتهم بمداعبک الذ) القوم(القرون 
) جنیـا (واالله لو کنت شخصا مرئیا و قالبا حسـیا  ! رهائن القبور، و مضامین اللحود

لاقمت علیک حدود االله فى عباد غررتهم بالامانى ، و امم القیتهم فى المهاوى ، و 
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من ! هیهات ! ذ لاورد و لاصدرملوك اسلمتهم الى التلف و اوردتهم موارد البلاء ا
وطى ء دحضک زلق و من رکب لججک غرق و من ازور عـن حبائلـک وفـق ،    

  .السالم منک لایبالى ان ضاق به مناخه ، و الدنیا عنده کیوم حان انسلاخه 
فواالله لا اذل لک فتستذلینى و لا اسلس لک فتقودینى ، و ایم االله ! اعزبى عنى 

لاروضن نفسى ریاضۀ تهش معها الـى القـرض    - ۀ االله یمینا استثنى فیها بمشیئ - 
اذا قدرت علیه مطعوما، و تقنع بالملح ماءدوما؛ و لادعن مقلتى کعین مـاء نضـب   

اتمتلى ء السائمۀ من رعیهـا فتبـرك ؟ و تشـبع    ) عیونها(معینها، مستفرغۀ دموعها 
اذا  قـرت اذا عینـه  ! الربیضۀ من عشبها فتربض ؟ و یاءکل على من زاده فیهجـع  
  !اقتدى بعد السنین المتطاولۀ بالبهیمۀ الهاملۀ و السائمۀ المرعیۀ 

طوبى لنفس ادت الى ربها فرضها، و عرکت بجنبها بؤ سها وهجرت فـى الیـل   
غمضها حتى اذا غلب الکرى ، علیها افترشت ارضها، و توسدت کفها، فـى معشـر   

اولئدك حزب االله (اسهر، عیونهم خوف معادهم و تقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم 
اقراصک ) ولتکفف(فاتق االله یا ابن حنیف ولتکفف ) الا ان حرب االله هم المفلحون

  .لیکون من النار خلاصک
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نامه اى از اوست به عثمان بن حنیف انصارى ، کارگزار امام  - 45
  )هجرى 39درسال (در بصره 

  
پس از آن که با خبر شد که او به مهمانى گروهى از نزدیکـانش دعـوتکرده    

  .اند، و او بدانجا رفته است 
  

  ضرورت ساده زیستى کارگزاران
اى پسر حنیف ، خبر یافتم که یکى از جوانان بصره تو را به مهمـانى  . اما بعد

ظرفهـاى  سفره اى رنگین برایـت گشـوده و   . خوانده و تو نیز بدانجا شتافته اى 
گمان نمى کردم ، بر سر سفره مردمـى بنشـینى کـه    . طعام پیاپى برایت آورده اند

بـه لقمـه   ! نیازمندیشان را به جفا مى رانند و توانگرشان را به آن فرا مى خوانند
اى که در دهان مى نهى بنگر، آن را که حلال و حـرامش برایـت معلـوم نیسـت     

  .حلال فراهم گشته تناول کن بیرون انداز، و آن را که یقین دارى از 
  

  امام الگوى ساده زیستى
آگاه باش که هر پیروى را پیشوایى است که بدو اقتدا مى کند، و از نور دانش 

آگاه باش که پیشواى شما از دنیاى خود به دو جامه کهنه . او روشنایى مى گیرد  
توانید چنین  بدان که شما نمى. ، و از طعام آن به دو قرص نان بسنده کرده است 

و پاکـدامنى و درسـتکارى مـرا یـارى     ) کنید، ولى با ورع و کوشش در راه خدا
به خدا سوگند، از دنیا شما زرى نیندوختم ، و از غنائم انبوه آن چیـزى  . رسانید

یـک وجـب از   . ذخیره نساختم ، و براى جامه کهنه ام عوضى آمـاده نکـرده ام   
دازه قوت جاندارى مجروح کـه غـذایش   زمین آن را حیازت نکردم ، و جز به ان
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کم شود، از قوت آن برنگرفتیم ، این دنیا در چشم من از دانه تلخ ناچیزى که به 
  .کار دباغى درآید، پست تر و خوارتر است 

آرى ، از آنچه آسمان بر آن سایه افکنده ، فدك در اختیار ما بود، اما گروهى 
دانه از آن چشـم پوشـیدند، و   به آن بخل ورزیدند، و گروهـى دیگـر سـخاوتمن   

خداوند نیکو داورى است مرا با فدك و غیر فدك چه کار؟ در حـالى کـه فـردا    
جایگاه آدمى گور است ، که در تاریکى آن نشانه هاى وجود آدمى از میان مـى  
رود، و خبرهایش پنهان مى شود، و در چاله اى که هر چه فـراخش کننـد و یـا    

ز هم سنگ و کلوخ آن را بفشارد و خـاك هـاى   گورگن بر وسعت آن افزاید، با
جز آن نیست که نفـس خـویش را بـا پرهیزگـارى     . انبوه رخنه هایش را پر کند

ریاضت مى دهم ، تا در روز بیم بزرگتر با ایمنى وارد شود و بر لبه پرتگاه ثابت 
  .بماند

اگر مى خواستم به عسل مصفا مغز گندم و جامه هاى ابریشـمى دسـت مـى    
ولى هیهات که هواى نفس بر من چیره گردد، و آزمندیم مرا بـه انتخـاب   یافتم ، 

یا یمامه کسى باشد که هـیچ   زطعام هاى لذیذ بکشد، در حالى که شاید در حجا
چگونـه شـب را بـا    . امیدى به یک قرص نان ندارد، و طعم سیرى نچشیده باشد

هـاى تشـنه   شکم سیر بخوابم ، در حالى که در اطرافم شکمهاى گرسنه ، و جگر
  :باشد، و یا چنان باشم ، که شاعر گوید

تو را این درد بس که با شکم سیر در خواب شوى ، و اطراف تو گرسـنگانى  
  .باشند که پوست بزغاله اى را براى خوردن آرزو مى کنند

آیا به این خشنود باشم که امیرمؤ منانم خوانند، و در سـختى هـاى روزگـار    
  تى زندگى الگویشان نباشم ؟شریک مردم نباشم ؟ یا در سخ
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آفریده نشدم تا خوردن غذاهاى گوارا مشغولم سازد، همچون حیاتى کـه بـه   
آخورش بسته اند، و همه اندیشه اش علـف خـوردن اسـت ، یـا چارپـایى کـه       
رهایش کرده اند، و مشغول به هم زدن خاکروبه ها است و از علفهاى آن شـکم  

آفریده نشده ام که . چه فربه اش مى کنندرا پر مى کند، و بى خبر است که براى 
رهایم سازند، یا براى زندگانى بیهوده به حال خود واگذارد، یا ریسمان گمراهـى  

  .را بکشم یا در بیراهه سرگردان شوم 
اگر خوراك فرزند ابى طالب ایـن  :گویى یکى از شما را مى بینم که مى گوید
  .با شجاعان فرو نشاند داست ناتوانى او را از پیکار با هماوران و نبر

اما آگاه باشید که درخت صحرایى چوبش سخت تر است و درختان سرسـبز  
  کنار آب

،پوستشان نازکتر است ، و گیاهان صحراى خشک در وقـت سـوختن شـعله    
سوزنده ترى دارندو دیرتر خاموش مى شوند من و رسول خـدا چونـان نـورى    

ه اى کـه از یـک تنـه روییـده     چونان دو شـاخ :یا(برخاسته از نور دیگر هستیم 
به خدا سـوگند اگـر عـرب در    .و نسبت به هم مانند آرنج و بازو هستیم ) باشند

پیکار با من همدستان شوند، از آنها روى برنخواهم تافت واگر فرصت به دسـت  
روم ، و مى کوشم زمین را از لوث وجوداین شـخص  ) شام( آید، شتابان بدانجا 

پاك سازم ، تا ریـگ ازدانـه   ) معاویه(= نگون شده از فطرت بازگشته و بدن سر
  ).و مؤ من از چنگ منافق رها شود(جدا گردد 
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  امام و دنیاى دنیا پرستان

اى دنیا، از من دور شو که افسـارت را بـر گردنـت    : در پایان این نامه آمده 
آویختم و خود را از چنگال هایت رها سـاختم ، و از دامهایـت گـریختم ، و از    

به لغزشگاه هایت دورى گزیدم ، کجایند گذشتگانى که آنـان را بـه بـازى    ورود 
هایت فریب دادى ؟ کجایند ملت هـایى کـه بـا زیورهایـت در فتنـه و آشـوب       
انداختى ؟ اینک آنان گروگان هاى گورها، و در لابلاهاى لحدها گرفتارنـد، بـه   

ى محسـوس  بود  خدا سوگند، اى دنیا اگر شخصى دیدنى ، و کالبدى ، محسوس 
بودى ، حدود خداوندى را بر تو جارى مـى سـاختیم دربـاره بنـدگانى کـه بـه       
آرزوها فریفتى ، و ملتهایى که در ورطه هاى هلاکت افکندى ، و پادشاهانى کـه  
به نابودى سپردى ، و به آبشخور بلا کشیدى ، آنجا که راهى و گریزگاهى بـراى  

ایت ، قدم نهد لغزد، و هر کـس  هرکس در لغزشگاه ه!هیهات . بیرون شدن ندارد
در ژرفاى دریایت فرو رود غرق گردد، و هر کس از دامهایت رها شـود توفیـق   

آن که از فتنه هاى تو سالم ماند از تنگى مسکن باکش نباشد، که دنیـا نـزد   . یابد
  .او چونان روزى است که لحظه آخرش فرا رسیده 
نشـوم ، تـا خـوارم سـازى ،     اى دنیا، از من دور شو، سوگند به خدا، رام تو 

عنانم در کفت نگذارم ، تا هر کجا بخواهى ببرى به خـدا سـوگند مـى خـورم ،     
سوگندى که فقط اراده خدا را از آن استثنا مى کنم ، نفس خود را چنان ریاضت 

نان خورشـت بـه    دهم که هرگاه قرص نانى براى خوردن بیابد، شاد شود، و در
ن بـه گریـه وادارم ،، تـا چـون چشـمه اى      نمک قناعت کند، و چشـمم را چنـا  

خشکیده آبى در آن نماند و تمام اشک خود را جارى سازد آیا حیـوان چرنـده   
شکم را با چریدن پر سازد و بخوابد، و رمه گوسفند از علف سیر بخـورد، و بـه   

از توشه خود بخورد و بخوابد؟ پـس چشـم علـى    ) نیز(سمت آغل رود، و على 
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لیان دراز به چارپایان رها شـده ، و گوسـفندان چرنـده    روشن باد که پس از سا
  !اقتدا کند

خوشا به حال کسى که واجبـات پروردگـارش را ادا نمـوده ، سـختى هـا را      
تحمل کرده و در شب از خواب شیرین دورى کرده ، تا آن گاه که خواب بـر او  
چیره شده ، زمین را فرش خود ساخته و دست را بالش سرش نموده ، اسـت در  
میان مردمى که ترس از قیامت دیـده هـایش را از خفـتن در شـب بازداشـته ،      
پهلوهایشان ، از بسترشان بر کنار، و لبانشان بـه ذکـر پروردگـار آهسـته و آرام     
گویاست و گناهانشان به سبب استغفار فراوان آمرزیده شده ،اینان حزب خدایند، 

سر حنیف ، از خـدا پـروا   پ) 22/ مجادله (و آگاه باشید که حزب خدا رستگارند
  .کن ، به قرص هاى نان خود قناعت کن ، تا سبب رهایى از آتش دوزخ شود

  
  الى بعض عماله ﷒و من کتاب له  -  46

اما بعد، فانک ممن استظهر به على اقامۀ الدین ، و اقمع بـه نخـوة الاثـیم ، و    
و اخلط الشدة بضغث مـن  اسد به لهاة الثغر المخوف ، فاستعن باالله على ما اهمک 

و اعتزم بالشدة حین لایغنى ، عنـک الا  ) اوفق(اللین ، و ارفق ماکان الرفق ارفق 
الشدة و اخفض للرعیۀ جناحک وابسط لهم وجهک ، والن لهـم جانبـک ، و آس   
بینهم فى اللحظۀ و النظرة و الاشارة و التحیۀ حتى لایطمع العظمـاء فـى حیفـک    

مـاء فـى حیفـک ولاییـاءس الضـعفاء مـن عـدلک        ولاییاءس حتى لایطمع العظ
  .والسلام
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 38درســال (نامـه اى از اوســت بــه یکــى از کــارگزارانش    - 46
  )هجرى

)١٧(  
  مسئولیت فرماندارى و اخلاق اجتماعى

تو از کسانى هستى که در برپا داشتن دین به آنان پشت گرم هستم و . اما بعد
کنم ، و مرزهایى را که بـیم نفـوذ   به یارى آنان نخوت گنهکاران را ریشه کن مى 

پس در هرچه برایت مهم است از خداوند یارى . دشمن از آن مى رود، مى بندم 
بخواه ، و سختگیرى را با کمى نرمش درآمیز، آن جا که نرمى و مدارا بهتر است 

بـا رعیـت   . نرمى و مدارا نما، و آنجا که جز درشتى به کار تو نیاید درشتى کـن  
با رعیـت  . ا نما، و آنجا که جز درشتى به کار تو نیاید درشتى کن فروتن و مدار

مبادا که یکى . فروتن و گشاده روى باش ، با آنان با نرمى و ملاطفت رفتار کن 
را به گوشه چشم و دیگرى را رویاروى بنگرى ، یا یکى را به اشاره و دیگـرى  

 ـ) با همه یکسان رفتار کن(را با سلام و تحیت پاسخ گویى  ا بزرگـان در سـتم   ت
  .والسلام . کردن تو طمع نکنند، و ناتوانان از عدالتت نا امید نگردند

  
  للحسن و الحسین علیهما السلام لما ضربه ابن ﷒و من وصیته  -  47

ملجملعنۀ اللهاوصیکما بتقوى االله ، و ان لا تبغیا الدنیا، و ان بغتکما و لاتاءسفا 
و کونـا  ) للآخـرة (و قولا بالحق ، و اعمـلا للاجـر    على شى ء منها زوى عنکما،
  .للظالم خصما و للمظلوم عونا

اوصیکما و جمیع ولدى واهلى و من بلغه کتابى ، بتقـوى االله و نظـم امـرکم و    
صـلاح ذات البـین   :یقـول   -  ﷑ - صلاح ذات بینکم ، فانى سمعت جـدکما  

  .افضل من عامۀ الصلاة و الصیام
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االله االله فى الایتـام ، فلاتبغـوا افـواههم ، و لایضـیعوا بحضـرتکم واالله االله فـى       
  .جیرانکم ، فانهم وصیۀ نبیکم مازال یوصى بهم ، حتى ظننا انه سیورثهم 

و االله االله فى القرآن ، لایسبقکم بالعمل به غیـرکم ، واالله االله فـى الصـلاة فانهـا     
لاتخلوه ما بقیتم ، فانه ان ترك لـم تنـاظروا   واالله االله فى بیت ربکم . عمود دینکم 

واالله االله فى الجهاد باموالکم و انفسکم و السنتکم فى سبیل االله و علیکم بالتواصل 
لاتترکوا الامر بالمعروف و النهى عن المنکـر  . والتباذل و ایاکم و التدابر و التقاطع 

  .فیولى علیکم شرارکم ، ثم تدعون فلا یستجاب لکم 
یا بنى عبدالمطلب ، لا الفینکم تخوضـون دمـاء المسـلمین خوضـا،     : ثم قال 

تقولونقتل امیرالمؤ منینالا لا تقتلن بى الا قاتلى انظروا اذا انا مت من ضربته هـذه  
یمثـل بالرجـل فـانى سـمعت رسـول االله      ) تمثلـوا (فاضربوه ضـربۀ بضـربۀ ولا   

  .لب العقورایاکم و المثلۀ و لوبالک:یقول  ﷑
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لعنۀ االله  -وقتى ابن ملجم  ﷔وصیتى از به حسن و حسین  - 47
  راضربت زد او –علیه 

  
  پندهاى جاویدان

سفارش مى کنم شما را به تقواى الهى ، و ایـن کـه در طلـب دنیـا مباشـید،      
هرچند دنیا شما را طلب کند و بر آنچه از دنیا به دست نیاورده ایـد و مخوریـد   

ستمگر را دشمن و ستمدیده را یـاور  . ن حق بگویید، و براى ثواب کار کنیدسخ
  .باشید

شما و همه فرزندان و خاندانم را و هر که را نوشته ام به او مى رسد به تقواى 
الهى ، نظم در کارها، و اصلاح میان ، مسلمانان وصیت مى کنم زیرا از جد شـما  

رموداصلاح میان مسـلمانان از عمـوم نمـاز و روزه بهتـر     شنیدم که مى ف ﷑
  .است

خدا را، خدا را در نظر بگیرید، در حق یتیمان ، مباد آنـان را گـاهى سـیر و    
  .گاهى گرسنه بگذارید، مباد با حضور شما تباه شوند

خدا را، خدا را در نظر بگیرید در حـق همسـایگانتان ، کـه سـفارش شـده ،      
پیوسته درباره آنان سفارش مى کرد به اندازه اى کـه پنداشـتیم   پیامبرتان هستند، 

  .برایشان میراث معین خواهد نمود
خدا را، خدا را در نظر آورید، در حق قرآن ، مباد دیگران در عمل بـه قـرآن   

  .از شما پیشى گیرند
. خدا را، خدا را در نظر بگیرید، درباره نماز، که نماز سـتون دیـن شماسـت    

را در نظر بگیرید درباره خانـه پروردگارتـان ، آنجـا را خـالى      خداست را خدا
خدا را، خـدا را، در  . مگذارید که اگر خانه ترك شود از عذاب خدا مهلت نیابید
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بر شما باد پیونـد  . نظر بگیرید درباره جهاد در راه خدا با اموال و جان و زبانتان 
امـر بـه   . از یکـدیگر و بخشش به یکدیگر، و بپرهیزید از پشت کردن و بریـدن  

معروف و نهى از منکر را رها مکنید، که بدکاران شما بر شما حکومـت یابنـد، و   
  .آنگاه هرچه دعا کنید به اجابت نرسد

  
  رعایت عدالت در قصاص

اى فرزندان عبدالمطلب نبینم شما را که در خون مسلمانان فـرو  : آنگاه فرمود
ید که به قصاص خون من فقط قـاتلم  امیرمؤ منان کشته شدبدان:افتادید، و بگویید
بنگرید هرگاه من از این ضربت او کشته شدم ، در برابر آن او را . کشته مى شود

شـنیدم کـه    ﷑تنها یک ضربت بزنید، و اعضایش را نبرید، که از رسول خدا 
  .از مثله کردن بپرهیزید حتى اگر سگ درنده باشد:مى فرمود

  
  اى معاویۀ ﷒کتاب له و من  -  48

المرء فى دینه و دنیـاه ، و یبـدیان خللـه    ) یذیعان(و ان البغى و الزور یوتغان 
عند من یعیبه و قدعلمت انک غیر مدرك ما قضى فواته ، و قد رام اقوام امر بغیر 

فیه من احمـد  ) یغبط(على االله فاکذبهم فاحذر یوما یغتبط ) فتاءلوا(الحق فتاءولوا 
  .قبۀ عمله و یندم من امکن الشیطان من قیاده فلم یجاذبه عا

و قد دعوتنا الى حکم القرآن و لست من اهله ، و لسـنا ایـاك اجبنـا، ولکنـا     
  .اجبنا القرآن فى حکمه و السلام
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هجـرى در   38صفرسال  در ماه(نامه اى از اوست به معاویه  - 48
  )صفین

  
  اندرز دادن دشمن

ى را در دین و دنیایش هلاك مى کند و عیب او را ستمکار و دروغگویى آدم
  نزد

چـون  (= تو مى دانـى کـه از دسـت رفتـه را     . آشکار مى سازد عیبجویانش
اقوامى به ناحق قصد کارى کردند، و حکم خدا را .به دست نخواهى آورد) عثمان

تاءویل بردند، و خداوند نیز آنان را تکذیب کرد بر حذر باش از روزى که هر  به
زمامش را بـه    سرانجام کارش را نیکو نموده شادمان مى گردد، و هر کس  کس

  .شیطان سپرده وبراى باز ستاندن آن نکوشیده ، پشیمان مى شود
ما را به حکم قرآن فراخوانده اى در حالى که اهـل قـرآن نیسـتى و مـا نیـز      

  .دعوت تو را نپذیرفتیم ، بلکه به حکم قرآن گردن نهادیم ، و السلام 
  

  الى معاویۀ ایضا ﷒و من کتاب له  -  49
اما بعد فان الدنیا مشغلۀ عن غیرها، و لم یصب صاحباها منها شیئا الا فتحـت  
له حرصا علیها، و لهجا بها، و لن یستغنى صاحبها بما نال فیهـا عمـا لـم یبلغـه ،     

مضـى  و لـو اعتبـرت بمـا    !منها، و من وراء ذلک فراق ما جمع ، و نقض ما ابرم 
  .حفظت ما بقى و السلام
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  نامه اى از اوست به معاویه - 49

  هشدار به معاویه از دنیا پرستى
. دنیا آدمى را از دیگر امور باز میدارد، و به خود مشـغول مـى سـازد   . اما بعد

انسان دنیادار به متاعى از دنیا دست نمى یابد جز آنکه آزمندى و شـیفتگى اش  
ا دار از دنیا به دست آورده و او را از آنچه بـه دسـت   آنچه دنی. به آن مى افزاید

و در پى آن ، جدایى اسـت از آنچـه فـراهم آورده و    . نیاورده بى نیاز نمى سازد
شکستن چیزى است که محکم کرده است اگـر از گذشـته ، انـدرزگیرى ، بـاقى     

  .مانده را نگه توانى داشت والسلام 
  

  الى امرائه على الجیش ﷒و من کتاب له  -  50
  :من عبداالله على بن ابیطالب امیرالمؤ منین الى اصحاب المسالح 

اما بعد فان حقا على الوالى ان لایغیره ، علـى رعیتـه فضـل نالـه ، و لاطـول      
  .به و ان یزیدها ما قسم االله له من نعمه دنوا من عباده و عطفا على اخوانه   خص 

ز دونکم سرا الا فى حرب ، و لا اطوى دونکم الا و ان لکم عندى ان لا احتج
امرا الا فى حکم ، و لا اؤ خر لکم حقا عن محله ، و لا اقف به دونـه مقطعـه ، و   
ان تکونوا عندى فى الحق سواء، فاذا فعلت ذلک وجبت الله علـیکم النعمـۀ ولـى    
علیکم الطاعۀ ؛ و ان لاتنکصوا عن دعوة ، ولاتفرطوا فـى صـلاح ، ان تخوضـوا    

غمرات الى الحق ، فان انتم لم تستقیموا لى على ذلک لم یکن احد اهون علـى  الم
ممن اعوج منکم ، ثم اعظم له العقوبۀ ، ولایجد عندى فیهـا رخصـۀ فخـذوا مـن     

  .امرائکم ، و اعطوهم من انفسکم ما یصلح االله به امرمکم ، والسلام
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  نامه اى از اوست به فرماندهان لشکرها - 50

  دگى در نعمت هاپرهیز از غرورز
بـر والـى لازم   . از بنده خدا على بن ابیطالب امیرمؤ منان ، به مرزبانان اما بعد

است که هر گاه امتیازى به دست آورد، یا به نعمتى مخصوص گردیـد، رفتـارش   
با رعیت دگرگون نشود، بلکه نعمتـى کـه خداونـد بهـره اش سـاخته ، او را بـه       

  .ش مهربان تر گرداندبندگان خدا نزدیکتر، و به برادران
  

  مسئولیت هاى رهبرى و نظامیان
آگاه باشید، حق شما بر من آن است که جز اسرار جنگ ، چیـزى را از شـما   
پنهان نسازم ، و جز در حکم خدا، بدون مشورت با شما کارى نکنم و حقـى را  
 که از آن شماست ، از موردش به تاءخیر نیندازم ، و تا آن را به انجام نرسـانم ، 

و هرگاه چنین کـردم  . باز نایستم ، و همه شما نزد من درباره حق مساوى باشید
نعمت خدا بر شما تثبیت شده بر شما لازم مى شود که از من اطاعت کنیـد، و از  
دستورم تخلف نکنید در انجام کارى که به صلاح شماسـت کوتـاهى نورزیـد، و    

 ـ ر شـما در آنچـه گفـتم    براى رسیدن به حق در امواج سختى ها فرو روید و اگ
استوار نباشید، هیچ کس از شما نزد من خوارتر از کسى کـه بـه راه کـج رفتـه ،     

او را سخت کیفر مى دهـم ، و از عقـوبتم رهـایى نخواهـد یافـت ،      . نخواهد بود
چنین عهدى را از هر کس امیر شما باشد، بگیرید، و در آنچه خداونـد کارهـاى   

  .یشان اطاعت کنید و السلام شما را بدان اصلاح مى کند، از ا
  

  الى عماله على الخراج ﷒و من کتاب له  -  51
  :من عبداالله على امیرالمؤ منین الى اصحاب الخراج 
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و اعلموا ان . اما بعد فان من لم یحذر ماهو صائر الیه لم یقدم لنفسه ما یحرزها
الله عنه من البغى و العدوان ما کلفتم به یسر و ان ثوابه کثیر و لو لم یکن فیما نهى ا

فانصفوا الناس من . عقاب یخاف لکان فى ثواب اجتنابه ما لاعذر فى ترك طلبه 
انفسکم و اصبروا لحوائجهم فانکم خزان الرعیۀ ، و وکلاء الامۀ ، و سفراء، الائمۀ 

احدا عن حاجته ، و لاتحبسـوه عـن طلبتـه ، و لاتبـیعن     ) تحسموا(و لاتحشموا 
اج کسوة شتاء و لاصـیف ولادابـۀ یعتملـون علیهـا و لاعبـدا، و      للناس فى الخر

لاتضربن احدا سوطا لمکان درهـم ، ولاتمسـن مـال احـد مـن النـاس ، مصـل        
ولامعاهد، الا ان تجدوا فرسا او سلاحا یعدى به على اهل الاسلام ، فانه لاینبغى 

تـدخروا  للمسلم ان یدع ذلک فى ایدى اعداء الاسلام ، فیکون شوکۀ علیـه و لا  
انفسکم نصیحۀ ولاالجند حسن سیرة ولاالرعیۀ معونۀ ولا دین االله قوة ، و ابلوا فى 
سبیل االله ما استوجب علیکم ، فان االله سبحانه ، قد اصطنع عنـدنا و عنـدکم ، ان   

  .نشکره ، بجهدنا و ان ننصره بما بلغت قوتنا و لاقوة الا باالله العلى العظیم
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  ماءموران جمع آورى مالیاتنامه اى از اوست به  - 51

  اخلاق اجتماعى کارگزاران اقتصادى
  :از بنده خدا على امیرمؤ منان به ماءموران جمع مالیات 

اما بعد، هر کسى از قیامتى که به سوى آن خواهد رفت نترسد، چیزى کـه در  
  .آن روز از عذاب نگاهش دارد، براى خود پیش نفرستد

اسـت و پـاداش آن   ) اندك: یا(است آسان آگاه باشید تکلیفى که بر عهده شم
اگر در ستم و دشمنى که خداوند شما را از آن بازداشـته ، عقـابى   . فراوان است 

نبود، که مردم از آن بترسند، ترك آن ها به اندازه اى ثواب دارد که در تـرك آن  
پس میان خود و مردم با انصاف باشید، و براى انجام . بهانه اى براى کسى نباشد

ازهایشان شکیبایى بورزید، که شما خزانـه داران رعیـت ، و وکـیلان امـت و     نی
مرنجانیـد، و از    هیچ کس را بـه سـبب نیازمنـدیش    . سفیران پیشوایان ، هستید

براى گرفتن مالیات جامه تابستانى و زمستانى مردم و یا . خواسته اش بازندارید
ال آن از اثاث ضرورى زنـدگى  و امث(چارپایى که با آن کار مى کنند یا بنده آنها 

براى گرفتن درهمى کسى را تازیانه مزنید و بـه امـوال هـیچ    . را مفروشید) مردم
کس ، چه مسلمان نمازگزار و چه ذمى دست نزنید، مگر اسـب و سـلاحى نـزد    
آنان بیابید، که با آن بر مسلمانان تجاوز کنند، زیرا شایسته مسـلمان نیسـت کـه    

شمنان اسلام واگذارد تا سبب نیرومندى آنـان علیـه   اسب و سلاح را در دست د
از خیرخواهى براى خـویش دریـغ مداریـد، و از خوشـرفتارى بـا      . اسلام شود

آنچـه در راه  . سپاهیان ، و یارى ، رساندن به رعیت و تقویت دین بـاز مایسـتید  
خدا بر شما واجب است به جـاى آوریـد، زیـرا خـداى سـبحان از مـا و شـما        

مى توانیم سپاسش گوییم ، و با تمام نیرویمان یاریش دهیم ، هیچ خواسته که تا 
  .نیرویى جز از جانب خداى بزرگ نیست 
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  الى امر البلاد فى معنى الصلاة ﷒و من کتاب له  -  52

اما بعد فصلوا بالناس الظهر حتى تفى ء الشمس من مربض العنر، و صلوا بهـم  
من النهار حین یسار فیها فرسخان و صـلوا  العصر و الشمس بیضاء حیۀ فى عضو 

بهم المغرب حین یفطر الصائم و بدفع الحاج الى منى ، و صلوا بهم العشـاء حـین   
یتوارى الشفق الى ثلث اللیل و صلوا بهم الغداة و الرجل یعرف وجه صـاحبه ، و  

  .صلوا بهم صلاة اضعفهم ولاتکونوا فتانین
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  ن شهرها درباره اوقات نمازنامه اى از اوست به فرماندارا - 52

  
  وقت نمازهاى یومیه

نماز ظهر را با مردم بخوانید تا وقتى که سایه خورشید به اندازه دیوار . اما بعد
و نماز عصر را زمانى با مـردم بخوانیـد کـه خورشـید     . آغل بزها بالا آمده باشد

راه سفید و با جلوه زنده ودر قسمتى از روز است که در آن مـدت دو فرسـنگ   
نماز مغرب را هنگامى با مردم بخوانید کـه روزه دار، مـى گشـاید و    . توان پیمود

حاجى روانه منا مى شود نماز عشا را از وقتى که سرخى پنهان مى شود تا یـک  
نماز صبح را زمانى بخوانید که شخص مـى توانـد   . سوم از شب با مردم بخوانید
. ضعیف ترین مردم به جا آوریـد نماز را در حد توان . چهره دوستش را بشناسند

  .در فتنه میندازید) با طول دادن بیش از اندازه نماز(و آنان را 
  

  کتبه للاشتر النخى ، لما ولاه على مصر و اعمالها ﷒و من کتاب له  -  53
حیناضطرب امر امیرها محمد بن ابى بکر و هـو اطـول عهـد کتبـه و اجمعـه      

  حیمللمحاسنبسم االله الرحمن الر
هذا ما امر به عبداالله على امیرالمؤ منین ، مالک بن الحارث الاشتر فـى عهـده   

جبایۀ ، خراجها، و جهـاد عـدوها، و استصـلاح اهلهـا، و     : الیه ، حین ولاه مصر
  .عمارة بلادها

مـن فرائضـه و   : امره بتقوى االله ، و ایثار طاعته ، و اتباع ما امر به فـى کتابـه   
الا باتباعها، و لایشقى الا مـع جحودهـا و اضـاعتها و ان    سننه التى لایسعد احد 

ینصر االله سبحانه بقلبه و یده و لسانه ؛ فانه ، جل اسمه ، قد تکفل بنصر من نصره 
  .، و اعزاز من اعزه 
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و امره ان یکسر نفسه من الشهوات و یزعها عند الجمحات فان الـنفس امـارة   
  .بالسوء، الا ما رحم االله 

ک ، انى قد وجهتک الى بلاد قد جرت علیهـا دول قلبـک مـن    ثم اعلم یا مال
عدلک و جور، و ان الناس ینظرون من امورك فى مثل ما کنت تنظر فیه من امور 
الولاة قبلک و یقولون فیک ما کنت تقول فیهم ، و انما یستدل على الصالحین بما 

عمل الصـالح ،  یجرى االله لهم على السن عباده ، فلیکن احب الدنیا الیک ذخیرة ال
فاملک ، هوالک ، و شح بنفسک عما لا یحل لک ، فان الشح بـالنفس الانصـاف   

  .منها فیما احبت او کرهت 
و اشعر قلبک الرحمۀ للرعیۀ و امحبۀ لهم و اللطف ، بهـم ، ولاتکـون علـیهم    

اما اخ لک فى الدین او نظیـر لـک فـى    : سبعا ضاریا تغتنم اکلهم ، فانهم صنفان 
منهم الزلل و تعرض لهم العلل و یؤ تى علـى ایـدیهم فـى العمـد و     الخلق یفرط 

الخطاء فاءعطهم من عفوك وصفحک مثل الذى تحب ان یعطیـک االله مـن عفـوه    
و قـد  ! وصفحه ، فانک فوقهم ، و والى الامر علیک فوقک و االله فوق من ولاك 
بنقمته  استکفاك امرهم و ابتلاك بهم و لاتنصبن نفسک لحرب الهل فانه لاید لک

ولاغنى بک عـن عفـوه و رحمتـه و لاتنـدمن علـى عفـو، ولاتـبجحن بعقوبـۀ         
ولاتسرعن الى بادرة وجدت منها مندوحۀ و لاتقولن انى مؤ مر آم ر فاطاع فـان  
ذلک اذغال فى القلب و منهکۀ للدین ، و تقرب من الغیر و اذا احدث لک ما انت 

ک االله فوقک ، و قدرتـه منـک   فیه من سلطانک ابهۀ او مخیلۀ فانظر الى عظم مل
على ما لاتقدر علیه من نفسک ، فان ذلک یطامن الیک مـن طماحـک و یکـف    

  !عنک من غ ربک و یفى ء الیک بما عزب عنک من عقبلک 
ایاك و مساماة االله فى عظمته و التشبهه به فى جبروته ، فان االله یذل کل جبار 

  .و یهین کل مختل 
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نفسک و من خاصۀ اهلک و من لک فیه هـوى  انصف االله و انصف الناس من 
و من ظلم عباد االله کان االله خصمه دون عباده !من رعیتک ، فانک الا تفعل تظلم 

، و من خاصمه االله ادحض حجته ، و کان الله حربا حتى ینـزع او یتـوب و لـیس    
شى ء ادعى الى تغییر نعمته االله و تعجیل نقمته من اقامۀ على ظلم ، فان االله سمیع 

  .دعوة المضطهدین ، وهو للظالمین بالمرصاد
ولیکن احب الامور الکى اوسطها فى الحق و اعمها فى العدل ، و اجمعها لرضا 
الرعیۀ فان سخط العامۀ یجحف برضا الخاصۀ و ان سخط الخاصۀ یغتفر مع رضـا  

  .العامۀ 
 ـ ى و لیس احد من الرعیۀ اثقل على الوالى مؤ ونۀ فى الرخاة و اقل معونۀ له ف

البلاء و اکره للانصاف و اساءل بالالحاف و اقل شکرا عند الاعطاء، و ابطاء عذرا 
عند المنع ، و اضعف صبرا عند ملمات الدهر من ااهل الخاصۀ و انما عماد الـدین  
و جماع المسلمین ، و العدة للاعداء العامۀ من الامۀ ؛ فلیکن صغوك لهم و میلک 

  .معهم 
شناهم عندك ، اطلبهم لمعائب الناس ؛ فـان فـى   ولیکن ابعد رعیتک منک و ا

الناس عیوبا، الوالى احق من سترها فلا تکشفن عما غاب عنک منها فانما علیک 
تطهیر ما ظهر لک ، و االله یحکم على ما غاب عنک فاستر العـورة مـا اسـتطعت    
یستر االله منک ما تحب من رعیتک اطلق عن الناس عقدة من کل حقـد، و اقطـع   

کل وتر و تغاب عن کل ما لایضح لک و لاتعجلن الى تصدیق ساع ، عنک سبب 
  .فان الساعى غاش ، و ان تشبه ، بالناصحین 

ولاتدخلن فى مشورتک بخـیلا، یعـدل بـک عـن الفضـل ، و یعـدك الفقـر،        
ولاجبانا یضعفک عن الامور و لاحریصا یزین لک الشره بالجور، فـان البخـل و   

  .ا سوء الظن باالله الجبن و الحرص غرائز شتى یجمعه



127 
 

ان شر وزرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا، و من شـرکهم فـى الاثـام فـلا     
یکون لک بطانۀ ؛ فانهم اعوان الاثمۀ و اخوان الظلمۀ و انـت واجـد مـنهم خیـر     
الخلف ممن له مثل آرائهم و نفاذهم و لیس علیه مثل آصارهم و اوزارهم ممن لم 

اولئک اخـف علیـک مـؤ ونـۀ و     : ما على اثمه یعاون ظالما على ظلمه ، و لا آث
احسن لک معونۀ و احنى علیک عطفا، و اقل لغیرك الفا، فاتخذ اولئـک خاصـۀ   
لخلواتک و حفلاتک ثم لیکن آثرهم عندك اقـولهم ، بمـر الحـق لـک و اقلهـم      

  .مساعدة فمیا یکون منک مما کره االله لاولیائه واقعا ذلک من هواك حیث وقع 
ع و الصدق ثم رضهم على ان لایطروك ولا یبجحوك بباطل والصق باهل الور

  .لم تفعله ، فان کثرة الاصراء تحدث الزهو، و تدنى من العزة 
و لایکون المحسن و المسى ء عندك بمنزلۀ سواء، فان فى ذلک تزهیدا لاهل 

و الزم کلا منهم مـا  !الاحسان فى الاحسان ، و تدریبا لاهل الاساءة على الاساءة 
  .فسه الزم ن

و اعلم انه لیس شى ء بادعى الى حسن ظن راع برعیته من احسانه الـیهم ، و  
تخفیفه المؤ ونات علیهم ، و ترك استکراهه ایاهم على ما لیس لـه قبلـه فلـیکن    
منک فى ذلک امر یجتمع لک به حسن الظن برعیتـک فـان حسـن الظـن یقطـع      

ك عنـده ، و ان   عنک نصبا طویلا و ان احق من حسن ظنک به لمن حسن بـلاؤ 
  .احق من ساء ظنک به لمن ساء بلاؤ ك عنده 

ولاتنقض سنۀ صالحۀ عمل بها صدور هذه الامـۀ ، واجتمعـت بهـا الالفـۀ ، و     
صلحت علیها الرعیۀ و لاتحدثن سنۀ تضر بشى ء من ماضى تلک السنن فیکـون  

  .الاجر لمن سنها، و الوزر علیک بما نقضت منها
نافثۀ الحکماء فى تثبیت ما صلح علیه امر بـلادك و  و اکثر مدارسۀ العلماء و م

  .اقامۀ ما استقام به الناس قبلک 
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: و اعلم ان الرعیۀ طبقات لایصلح بعضها الا ببعض و لاغنى ببعضها عن بعض 
فمنها جنود االله و منها کتاب العامۀ و الخاصۀ و منها قضـاة العـدل و منهـا عمـال     

و الخراج من اهل الذمۀ و مسلمۀ الناس ، و  الانصاف والرفق ، و منها اهل الجزیۀ
منها التجار و اهل الصناعات و منها الطبقۀ السفلى من ذوى الحاجۀ و المسـکنۀ و  
کل قد سمى االله له سهمه ، و وضع علـى حـده فریضـۀ فـى کتابـه او سـنۀ نبیـه        

  .عهدا منه عندنا محفوظا ﷑
عیۀ وزین الولاة ، وعز الدین ، و سـبل الامـن و   فالجنود باذن االله ، حصون الر

لیس تقوم الرعیۀ الا بهم ثم لاقوام للجنود الا بما یخرج االله لهم من الخراج الـذى  
یقوون به على جهاد عدوهم ، و یعتمدون علیه فیما یصـلحهم و یکـون مـن وراء    

ل و حاجتهم ثم لاقوام لهذین الصـنفین الا بالصـنف الثالـث مـن القضـاة و العمـا      
الکتاب لما یحکمون من المعاقد، و یجمعون من المنافع و یـؤ تمنـون علیـه مـن     
خواص الامور وعواملها، و لاقوام لهم جمیعا الا بالتجار و ذوى الصناعات فیمـا،  
یجتمعون علیه من مرافقهم ، و یقیومنه من اسواقهم و یکفونهم من الترفق بایـدیهم  

فلى من اهل الحاجۀ و المسکنۀ الـذین یحـق   ما لایبلغه رفق غیرهم ثم الطبقۀ الس
رفدهم و معونتهم و فى االله لکل سعۀ و لکل على الوالى حق بقدر ما یصـلحه ، و  
لیس یخرج الوالى من حقیقۀ ما الزمه االله من ذلک الا بالاهتمام و الاستعانۀ باالله ، 

  .و توطین نفسه على لزوم الحق ، و الصبر علیه فیما خف علیه او ثقل 
ل من جنودك انصحهم فى نفسک الله و لرسوله و لامامک و انقاهم ، جیبـا،  فو

ممن یبطى ء عن الغضب ، و یستریح الى العذر و یراءف بالضعفاء : و افضلهم حلما
و یبنو على الاقویاء، و ممن لایثره العنف و لایقعد به الضـعف ثـم الصـق بـذوى     

لسـوابق الحسـنۀ ثـم اهـل     المروءات و الاحساب ، و اهل البیوتات الصـالحۀ و ا 
النجدة و الشجاعۀ و السخاة و السماحۀ ؛ فانهم جمـاع مـن الکـرم و شـعب مـن      
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العرف ثم تفقد من امورهم ما یتفقد الولدان من ولدهما و لایتفـاقمن فـى نفسـک    
شى ء قویتهم به ولا تحقرن لطفا تعاهدتهم به و ان قل ؛ فانه داعیۀ لهم الـى بـذل   

بک ، و لاتـدع تفقـد لطیـف امـورهم اتکـالا علـى        النصیحۀ لک ، وحسن الظن
جسیمها فان للیسر من لطف موضعا ینتفعون به ، و للجسیم موقعا لایستغنون عنـه  

.  
ولیکن آثر رؤ وس جندك عندك من واساهم فى معونته و افضل علـیهم مـن   
جدته ، بما یسعهم و یسع من وراءهم من خلوف اهلیهم حتى یکون همهـم همـا   

د العدو؛ فان عطفک ، علیهم یعطف ، قلوبهم علیـک ، و ان افضـل   واحدا فى جها
قرة عین الولاة استقامۀ العدل فى الـبلاد و ظهـور مـودة الرعیـۀ ، و انـه لاتظهـر       
مودتهم الا بسلامۀ صدورهم و لاتصح نصیحتهم الا بحیطتهم على ولاة الامـور، و  

ى آمالهم و واصل فى قلۀ استثقال دولهم ، و ترك استبطاء انقطاع مدتهم فافسخ ف
فـان کثـرة الـذکر لحسـن     : حسن الثناء علیهم ، و تعدید ما ابلى ذوو البلاء منهم 

  .افعالهم تهز الشجاع و تحرض الناکل ان شاء االله 
ثم اعرف لکل امرى ء مـنهم مـا ابلـى ، و لاتضـمن بـلاء امـرى الـى غیـره         

ن تعظم من بلائه ، ولاتقصرن به دون غایۀ بلائه ، ولایدعونک شرف امرى ء الى ا
  .ماکان صغیرا، ولاضعۀ امرى ء الى ان تستصغر من بلائه من کان عظیما

واردد الى االله و رسوله ما یضعلک من الخطوب و یشتبه علیـک مـن الامـور؛    
یا ایها الذین آمنـوا اطیعـوا االله و اطیعـوا    : (فقد قال االله تعالى لقوم احب ارشادهم 

) فان تنازعتم فى شـى ء فـردوه الـى االله و الرسـول    الرسول و اولى الامر منکم ، 
الاخذ بسنته الجامعۀ غیر : الاخذ بمحکم کتابه ، و الرد الى الرسول : فالرد الى االله 

  .المفرقۀ 
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ثم اختر لحلکم بین الناس افضل رعیتک فى نفسک ممن لاتضیق به الامور و 
الى الحق اذا عرفـه   لاتمحکه الخصوم ، و لایتمادى فى الزلۀ ولایحصر من الفى ء

و لاتشرف نفسه على طمع ، و لایکتفى بـادنى فهـم دون اقصـاه و اوقفهـم فـى      
الشبهات و آخذهم بالحجج و اقلهم تبرمـا بمراجعـۀ الخصـم ، و اصـبرهم علـى      
تکشف الامور و اصرمهم عند اتضح الحکم ممـن لایزدیـه اطـراء، و لایسـتمیله     

ه ، و افسح له فى البذل ما یزیل علته ، و اغراء، و اولئک قلیل ثم اکثر تعاهد قضائ
و اعطه من المنزلۀ لدیک ما لا یطمع فیه غیره مـن  . تقل معه ، حاجته الى الناس 

خاصتک لیاءمن بذلک اغتیال الرجال له عندك ، فانظر فى ذلک نظرا بلیغا، فـان  
  .اهذا الدین قدکان اسیرا فى ایدى الاشرار یعمل فیه بالهوى ، و تطلب به الدنی

ثم انظر فى امور عمالک ، فاستعملهم اختبارا، و لا تولهم محاباة و اثرة فانهمـا  
جماع من شعب الجور و الخیانۀ ، وتوخ منهم اهـل التجربـۀ و الحیـاء مـن اهـل      
البیوتات الصالحۀ و القدم فى الاسـلام المتقدمـۀ فـانهم ، اکـرم اخلاقـا، و اصـح       

فى عواقب الامور نظرا ثـم اسـبغ علـیهم    اعرضا، و اقل فى المطامع اشراقا و ابلغ 
الارزاق فان ذلک قوة لهم على استطلاح انفسهم و غنى لهم عن تناول مـا تحـت   
ایدیهم ، و حجۀ علیهم ان خالفوا امرك او ثلموا امانتک ثم تفقد اعمالهم و ابعـث  
العیون من اهل الصدق ، و الوفاء علیهم ، فان تعاهدك ، فى السر، لامورهم حدوة 

على استعمال الامانۀ و الرفق بالرعیۀ و تحفظ من الاعوان ؛ فـان احـد مـنهم     لهم
بسط یده الى خیانۀ اجتمعت بها علیـه عنـدك اخبـار عیونـک ، اکتفیـت بـذلک       
شاهدا، فبسطت علیه العقبوبۀ فى بدنه ، و اخذته بما اصاب من عمله ثم نصـبته ،  

  .مۀ بقمام المذلۀ ، و وسمته بالخیانۀ و قلدته عار الته
و تفقد امر الخراج بما یصلح اهله ، فان فى صلاحه ، و صلاحهم صلاحا لمـن  
سواهم و لاصلاح لمن سواهم ، الا بهم ، لان الناس کلهم عیـال علـى الخـراج و    
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اهله ولیکن نظرك فى عمارة الارض ابلغ من نظرك فى استجلاب الخـراج ، لان  
عمارة اخرب الـبلاد و اهلـک   ذلک لایدرك الا بالعمارة و من طلب الخراج بغیر 

العباد و لم یستقم امره الا قلیلا فان شکوا، ثقلا او علۀ ، او انقطاع شرب ، اوبالـۀ  
او احالۀ ارض ، اغتمرها غرق ، او اجحف بها عطش ، خففت عنه م بما ترجوا ان 
یصلح به امرهم ، ولا یثقلن علیک شى ء خففت عنه م به المؤ ونـۀ عنـه م فانـه    

به علیک فى عمارة بلادك و تزیین ولایتک مع استجلابک حسـن   ذخر یعودون
ثنائهم ، و تبجحک اجمامک لهم ، و الثقۀ منهم بما عودتهم من عـدلک علـیهم و   
رفقک بهم فربما حدث من الامور ما اذا عولت فیه علیهم من بعد احتملـوه طیبـۀ   

ض مـن اعـواز   انفسهم به ؛ فان العمران محتمل ماحملته و انما یؤ تى خراب الار
الولاة على الجمع ، و سوء ظشنهم بالبقـاء،    اهلها، وانما یعوز اهلها لاشراف انفس 

  .و قلۀ انتفاعهم بالعبر
ثم انظر فى حال کتابک ، فول على امورك خیرهم ، و اخصص رسائلک التى 
تدخل فیها مکائدك و اسرارك باجمعهم لوجوه صالح الاخـلاق ، ممـن لاتبطـره    

ى ء بها علیک فى خلاف لک بحضرة ملا، ولاتقصـربه الغفلـۀ عـن    الکرامۀ فیجتر
ایراد مکاتبات عمالک علیک و اصدار جواباتها على الصواب عنک ، فیما یاءخذ 
و یعطى منک ، ولا یضعف عقدا لک و لایعجـز عـن اطـلاق مـا عقـد علیـک و       

جهل لایجهل مبلغ قدر نفسه فى الامور، فان الجاهل بقدر نفسه یکون بقدر غیره ا
ثم لایکن اختیارك ایاهم عل فراستک و استنامتک و حسن الظن منـک فـان ،   . 

الرجال یتعرضون لفراسات الولاة بتصنعهم و حسن خدمتهم و لیس وراء ذلک من 
النصیحۀ و الامانۀ شى ء و لکن اختبرهم بمـا ولـوا للصـالحین قبلـک ، فاعمـد،      

جهـا، فـان ذلـک دلیـل علـى      لاحسنهم کان فى العامۀ اثرا، و اعرفهم بالامانـۀ و 
نصیحتک الله و لمن ولیت امره و اجعل لراءس کل امر من امـورك راءسـا مـنهم    
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لایقهره کبیرها، و لایتشتت علیه کثیرها و مهما کان فى کتابک من عیب فتغابیـت  
  .عنه الزمنته 

المقـیم مـنهم و   : ثم استوص بالتجـار و ذوى الصـناعات و اوص بهـم خیـرا    
مترفق ببدنه ، فانهم مواد المنافع ، و اسباب المرافق و جلابهـا  المضطرب بماله و ال

من المباعد و المطارح فى برك و بحـرك و سـهلک و جبلـک وحیـث لایلتـئم      
الناس لمواضعها و لایجترءون علیها، فانهم سلم لاتخاف بائقته و صلح لاتخشـى  

ان  - مـع ذلـک    - غائلته و تفقد امورهم بحضرتک و فى حواشى بلادك و اعلم 
فى کثیر منهم ضیقا فاحشا، وشحا قبیحا، واحتکارا للمنافع و تحکما فى البیاعات 
و ذلک باب مضرة للعامۀ و عیب على الولاة فامنع من الاحتکار فـان رسـول االله   

بمـوازین عـدل ، و اسـعار لا تجحـف     : منع منه ، ولیکن البیع بیعا سـمحا  ﷑
المبتاع ، فمن قارف حکرة بعد نهیک ایاه فنکل به ، و عاقبه  بالفریقین من البائع و

  .فى غیر اسراف 
ثم االله االله فى الطبقۀ السفلى من الذین لاحیلۀ لهم ، من المساکین و المحتاجین 
و اهل البؤ سى و الزمنى ، فان فـى هـذه الطبقـۀ قانعـا و معتـرا، واحفـظ الله مـا        

بیـت مالـک ، و قسـمامن غـلات      استحفظک من حقه فیهم واجعل لهم قسما من
صوافى الاسلام فى کل بلد فان للاقصى منهم مثل الذى للادنى وکل قد استرعیت 
حقه د فلا یشغلنک عنه م بطر، فانک لاتعذر بتضییعک التافه لاحکامـک الکثیـر   

فلا تشخص همک عنه م ولا تصعر خدك لهم ، و تفقد امور مـن لایصـل   . المهم 
العیون ، و تحقره الرجال ؛ ففرغ لاولئک ثقتک من اهل  الیک منهم ، ممن تقتحمه

الخشیۀ و التواضع ، فلیرفع الیک امورهم ثم اعمل فیهم بالاغذار الى االله یوم تلقاه 
، فان هولاء من بین الرعیۀ احوج الى الانصاف من غیرهم و کل فاعـذر الـى االله   

لسن ممن لاحیلـۀ لـه و   و تعهد اهل الیتم و ذوى الرقۀ فى ا. فى تاءدیۀ حقه الیه 
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لاینصب للمساءلۀ نفسه ، و ذلک على الولاة ثقیل ، والحق کله ثقیل ، و قد یخففه 
  .االله على اقوام طلبوا العاقبۀ فصبروا انفسهم و وثقوا بصدق موعود االله لهم 

واجعل لذوى الحاجات منک قسما، تفرغ لهم فیه شخصـک ، و تجلـس لهـم    
لذى خلقک و تقعد عنـه م جنـدك و اعوانـک مـن     مجلسا عاما فتتواضع فیه الله ا

احراسک و شرطک حتى یکلمک متکلمهم غیر متتعتع فـانى سـمعت رسـول االله    
یقول فى غیر موطنلن تقدس امۀ لایؤ خذ للضعیف فیها حقـه مـن القـوى     ﷑

 غیر متتعتعثم احتمل الخرق منهم والعى و نح عنـه م الضـیق والانـف ، یبسـط االله    
علیک بذلک اکناف ، رحمته ، و یوجب لک ثواب طاعته و اعط ما اعطیت هنیئا 

  !و امنع فى اجمال و اعذار
منها اجابۀ عمالک بمـا یعیـا عنـه    : ثم امور من امورك لابد لک من مباشرتها

کتابک و منها اصدار حاجات الناس یوم ورودها علیک بمـا تخـرج بـه صـدور     
  .ن لکل یوم مافیه اعوانک و امض لکل یوم عمله فا

و اجعل لنفسک فیما بینک و بین االله افضـل تلـک المواقیـت و اجـزل تلـک      
  .الاقسام ، و ان کانت کلها الله اذا صلحت فیها النیۀ و سلمت منه الرعیۀ 

اقامۀ فرائضه التى هـى لـه خاصـۀ    : ولیکن فى خاصۀ ما تخلص به الله دینک 
اتقربت به الى االله من ذلک کاملا فاعط االله من بدنک فى لیلک و نهارك ، ووف م
و اذا قمت فى صلاتک للنـاس ،  . غیر مثلوم و لامنقوص ، بالغا من بدنک ما بلغ 

فلاتکون منفرا و لامضیعا فان فى الناس من به العلۀ و له الحاجـۀ و قـد سـاءلت    
هم کصلاة صلى ب:حین وجهنى الى الیمن کیف اصلى بهم ؟ فقال  ﷑رسول االله 

  .اضعفهم و کن بالمؤ منین رحیما
و اما بعد، فلاتطولن احتجابک عن رعیتک فان احتجاب الـولاة عـن الرعیـۀ    
شعبۀ من الضیق و قلۀ علم بالامور؛ و الاحتجـاب مـنهم یقطـع عنـه م علـم مـا       
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احتجبوا دونه ، فیصغر عندهم الکبیر، و یعظم الصغیر، و یقبح الحسـن ، و یحسـن   
اب الحق بالبالط و انما الوالى بشر لایعرف ما توارى ، عنه الناس به القبیح ، و یش

من الامور، و لیست على الحق سمات تعرف بها ضروب الصـدق مـن الکـذب و    
اما امرؤ سخت نفسک بالبذل فى الحق ، ففیما احتجاج من : انما انت احد رجلین 

اسـرع کـف النـاس     ا مبتلى بالمنع ، فما! واجب حق تعطیه ، او فعل کریم تشدیه 
مع ان اکثر حاجات الناس الیک مما لامؤ ونۀ ! عن مساءلتک اذا ایسوا من بذلک 

  .فیه علیک ، من شکاة مظلمۀ او طلب انصاف فى معاملۀ 
ثم ان للوالى خاصۀ وبطانۀ فیهم استئثار و تطاول ، و قلۀ انصاف فـى معاملـۀ   

  .فاحسم مادة اولئک بقطع اسباب تلک الاحوال 
ن لاحد من حاشیتک و حامتک قطیعۀ ولایطمعن منـک فـى اعتقـاد    ولاتقطع

عقده ، تضر بمن یلیها من الناس ، فى شرب او عمل مشترك یحملـون مـؤ ونتـه    
  .على غیرهم فیکون منهاء ذلک لهم دونک و عیبه علیک فى الدنیا و الاخرة 
قعـا  و الزم الحق من لزمه من القریب و البعید، و کن فى ذلک صابرا محتسبا وا

ذلک من قرابتک و خاصتک حیث وقع ، وابتغ عاقبته بما یثقل علیک منـه فـان   
  .مغبۀ ذلک محمودة 

و ان ظنت الرعیۀ بک حیفـا فاصـحر لهـم بعـذرك و اعـدل عنـک ظنـونهم        
باصحارك فان فى ذلک ریاضۀ منک لنفسک و رفقا برعیتک و اعذارا تبلـغ بـه   

  .حاجتک من تقویمهم على الحق 
عاك الیه عـدوك و الله فیـه رضـا، فـان فـى الصـلح دعـۀ        ولاتدفعن صلحا د

لجنودك وراحۀ من همومک و امنا لبلادك ولکن الحذر کل الحـذر مـن عـدوك    
بعد صلحه ، فان العدو ربما قارب لیتغفل فخذ بالحزم ، و اتهم فـى ذلـک حسـن    
الظن و ان عقدت بینک و بین عدوك عقدة او البسته ، منک ذمـۀ فحـط عهـدك    



135 
 

ع ذمتک بالامانۀ و اجعل نفسک جنۀ دون ما اعطیت فانه لـیس مـن   بالوفاء و ار
فرائیض االله شى ء الناس اشد علیه اجتماعا، مع تفرق اهوائهم و تشتت آرائهم من 
تعظیم ، الوفاء بالعهود؛ و قدلزم ذلک المشرکون ، فیما بینهم دون المسلمین ، لمـا  

سـن بعهـدك ولاتخـتلن    استوبلوا من عواقب الغدر؛ فلا تغدرون بـذمتک ولاتخی 
عدوك ، فانه لا یجترى ء على االله الا جاهل شقى و قد جعـل االله عهـده و ذمتـه    
امنا، افضاه بین العباد برحمته و حریما یسکنون الى منعته و یستفیضون الى جواره 
، فلا ادغال ولامدالسۀ ولاخداع فیه ، و لا تعقد عقدا تجوز فیه العلل ، و لا تعولن 

بعد التاءکید و الثوقۀ ولا یدعونک ضیق امر، لزمک فیـه عهـد االله   على لحن قول 
الى طلب انفساخه بغیر الحق ، فان صبرك على ضیق امر ترجوا انفراجه و فضـل  
عاقبته خیر من غدر تخاف تبعته و ان تحیط بـک مـن االله فیـه طلبـۀ لاتسـقیل      

  .فیها دنیاك و لاآخرتک ) تستقبل(
حلها، فانه لیس شى ء ادنى لنقمۀ و لااعظم لتبعۀ ایاك و الدماء، و سفکها بغیر 

و لااحرى بزوال نعمۀ ، و انقطاع مدة ، من سفک الدماء بغیر حقها و االله سـبحانه  
متبدى ء بالحکم بین العباد، فیما تسافکوا من الـدماء یـوم القیامـۀ ؛ فـلا تقـوین      

لـه ، و  سلطانک بسفک دم حرام فان ذلک مما یضعه و یوهنه بـل یزیلـه ، و ینق  
لاعذر لک عنداالله و لاعندى فى قتل العمد لان فیه قود البدن و ان ابتلیت بخطا و 
افرط علیک سوطک او سیفک او یدك بالعقوبۀ ؛ فان فى الوکزة فما فوقها مقتلـۀ  

  .فلا تطمحن بک نخوة سلطانک عن ان تؤ دى الى اولیاء المقتول حقهم 
منها و حب الاطرء فـان ذلـک    و ایاك و الاعجاب بنفسک والثقۀ بما یعجبک

  .من اوثق فرص الشیطان فى نفسه لیمحق ما یکون من احسان لمحسنین 
و ایاك و المن على رعیتک باحسانک او التزید فیمـا کـان مـن فعلـک او ان     
تعدهم فتتبع موعدك بخلفک فان المن یبطل الاحسان و التزید یذهب بنور الحق 
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کبر مقتا عنداالله ان تقولـوا  (س قال االله تعالى و الخلف یوجب المقت عند االله و النا
  ).مالا تفعلون

و ایاك و العجلۀ بالامور قبل اوانها، او التسقط فیها عنـد امکانهـا او اللجاجـۀ    
فضع کل امر موضعه و اوقـع کـل   . فیها اذا تنکرت او الوهن عنه ا اذا استوضحت 

  .امر موقعه 
التغابى عما تعنى به ممـا قـد وضـح    و ایاك و الاستئثار بما الناس فیه اسوة و 

للعیون فانه ماءخوذ منک لغیرك ، و عما قلیل تنکشـف عنـک اغطیـۀ الامـور و     
ینتصف منک للمظلوم املک حمیۀ انفک و سورة حدك ، و سطوة یدك ، و غرب 
لسانک ، و احترس من کل ذلک بکف البادرة و تـاءخیر السـطوة حتـى یسـکن     

کم ذلک من نفسک حتى تکثر همومک بذکر غضبک ، فتملک الاختیار، و لن تح
  .المعاد الى ربک 

و الواجب علیک ان تتذکر ما مضى لمن تقدمک من حکومـۀ عادلـۀ او سـنۀ    
او فریضۀ فى کتاب االله ، فتقتدى بما شـاهدت ممـا    ﷑فاضلۀ او اثر عن نبینا 

عملنا به فیها، وتجتهد لنسفک فى اتبـاع مـا عهـدت الیـک فـى عهـدى هـذا و        
استوثقت به من الحجۀ لنفسى علیک ، لکیلا تکون لک علۀ عند تسـرع نفسـک   

  .الى هواها
نى و اءنا اساءل االله بسعۀ رحمته ، وعظیم قدرته ، على اعطاء کل رغبۀ ان یوفق

و ایاك لما فیه رضاه من الاقامۀ على العذر الواضح الیه و الى خلقه ، مـع حسـن   
الثناء فى العباد، و جمیل الاثر فى البلاد و تمـام النعمـۀ و تضـیعف الکرامـۀ و ان     

 - و السلام علـى رسـول االله   ) انا الیه راجعون(یختم لى و لک بالسعادة و الشهادة 
  .یبین الطاهرین ، و سلم تسلیما کثیرا، و السلام الط -  ﷑



137 
 

  
نوشـت   ﷖عهدنامه اى از اوست که براى مالک اشتر نخعى  - 53

  )هجرى 39درسال (

به هنگامى که او را حاکم مصر و توابع آن نمود، زمانى که کار برحاکم مصـر   
 این عهدنامه طولانى ترین عهدنامـه اى اسـت  . محمد بن ابى بکر آشفته شده بود

بـه نـام خداونـد    .که امام نوشته است و بیش از همه در بردارنده خوبى هااسـت  
  بخشنده مهربان

 یرمؤ منان در پیمان خود بـه مالـک بـن   این فرمانى است که بنده خدا على ام
حارث اشتر ابلاغ کرد، در زمانى که او را حاکم مصر نمود، تا مالیـاتش را گـرد   

را   آورد، و با دشمنش جهاد کرد و کار مردمش را به صلاح آورد، و شهرهایش 
  .آباد سازد

  
  ضرورت خودسازى

ا بر هر کـارى و  او را فرمان میدهد به تقواى الهى ، و مقدم داشتن طاعت خد
پیروى از آن چه خداوند در کتاب خود بدان فرمان داده از واجبات و سنت هاى 
خود، که کسى جز به پیروى از آنها به سعادت نرسد، و جـز بـا انکـار و ضـایع     

و باید که خداى سبحان را با دل و دست و زبان یارى . کردن آن به شقاوت نیفتد
یارى هر کس که یاریش کنـد، و عـزت هـر     - جل اسمه  - نماید، زیرا خداوند 

  .کس را که او را عزیز بدارد خود بر عهده گرفته است 
شهوت ها درهم شکند، ) هیجان(او را فرمان مى دهد که نفس خود را هنگام 

و آن را از طغیان ها باز دارد، زیرا نفس ، آدمى را سخت به بدى مى خواند مگر 
  .آنکه خداوند رحم کند
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  اخلاق رهبرى

آگاه باش ، اى مالک ، که تو را به شهرهایى فرستادم که پیش از تو حاکمانى 
در آن به عدالت و سـتم فرمـانروایى کردنـد، مـردم در کارهایـت مـى نگرنـد،        
همانگونه که تو خود در کارهاى حاکمان پیش از خویش مـى نگریسـته اى ، و   

نیکوکـاران را از آن  و . آنچه تو در حق آنان مى گفتى ، درباره تو خواهند گفت 
باید   پس . چه خداوند درباره ایشان بر زبان مردم جارى مى کند، توان شناخت 

بنابراین ، زمام هـوا  . دوست داشتنى ترین اندوخته ها در نزد تو عمل نیکو باشد
و هوست را به دست گیر، و بر نفس خود در آنچه براى تو حلال نیست ، بخـل  

خـود همـان انصـاف دادن از خـود اسـت در آنچـه       بورز، که بخل ورزیدن ، بر 
مهربانى و محبت ورزیدن و لطف به رعیت را پوشش . دوست دارد یا نمى پسندد

دل خود قرار ده ، و با آن چونان حیوان درنده مباش که خورد نشان را غنیمـت  
یا برادر ایمانى تو هستند، و یـا نظیـر تـو در    : زیرا رعیت دو دسته اند. شمارى 
، لغزشها از آنان سر میزند، و خطاها بر آنان روى مى آورد، و گناهـانى   آفرینش

پس همان گونه کـه دوسـت دارى خداونـد    . به عمد یا اشتباه مرتکب مى شوند
بخشش و چشم پوشى اش را ارزانیت کند، تو نیز بر مردم ببخش و خطاهـایش  

حـاکم مصـر کـرده     را نادیده بگیر، زیرا تو بالاتر از آنان هستى ، و آن که تو را
. بالاتر از توست ، و خداوند بالاتر از کسى است که تو را حاکم مصر کرده است 

خداوند کفایت امور رعیت را از تو خواسته ، و به وسیله آنان تـو را در عرصـه   
  .آزمایش نهاده 

اى مالک خود را براى جنگ با خدا مهیا ساز کـه کیفـر او را تحمـل نتـوانى     
از بخشـودن گنـاه کسـى    . رحمتش بى نیـاز نخـواهى بـود    کرد، و از بخشش و
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پشیمان مشو، و بر مجازات کسى شادى مکن ، هرگز به خشمى که راه گریـز از  
فریاد مزن که من امیر شما هسـتم ، فرمـان میـدهم و بایـد     . آن هست ، مشتاب 

اطاعت شوم ، که این کار دلت را تباه و دینت را سست و دگرگونى نعمت هـا را  
مى سازد هر گاه سلطه و قدرتى که دارى در تو نخوت یا تکبـرى پدیـد    نزدیک

آورد، به عظمت سلطنت خداوند که بالاتر از توست بنگر و قـدرتش بـر تـو را    
ببین که تو آن اندازه بر خودت قدرت ندارى این توجه آتش غرورت را فرو مى 

به تو باز مى  نشاند، و تندى تو را فروکش مى سازد، و خرد از دست رفته ات را
  .گرداند
  

  پرهیز از غرور و خودپسندى
بپرهیز از این که خود را در عظمت بـا خداونـد برابـر دارى ، و در جبـروت     
خود را شبیه او سازى ، زیرا خداوند هـر جبـارى را خـوار و هـر متکبـرى را      

  .بیمقدار مى کند
کـس  مالک ، میان خدا و مردم از یک سو، و خود و خویشان نزدیکت و هر 

از رعیت که دوستش دارى از سوى دیگر، انصاف را رعایـت نمـاى ، کـه اگـر     
انصاف نورزى ستم کرده اى و هر که به بندگان خدا سـتم کنـد خـدا بـه جـاى      
بندگانش دشمن اوست و هر که خداوند دشمن او باشد عـذرش را بـال نمایـد،    

یـا توبـه    چنین کسى به جنگ با خدا برخاسته مگر آنکه از ستم دست بردارد و
نماید هیچ چیز مانند ستمکارى نعمـت خـدا را دگرگـون نسـازد، و کیفـر او را      
سرعت نبخشد، زیـرا خداونـد دعـاى سـتمدیدگان را مـى شـنود، و در کمـین        

  .ستمکاران است 
  



140 
 

  مردم گرایى ، حق گرایى

باید محبوبترین کارها نزد تو کارى باشد که به حـق نزدیکتـر، و در عـدالت    
شنودى مردم را شامل تر باشـد، زیـرا خشـم تـوده هـاى مـردم       فراگیرتر، و خ

خشنودى خواص را از بین مى برد، و خشم خواص در صـورت خشـنود بـودن    
  .توده هاى مردم ، اهمیتى ندارد

خواص کسانى هستند که در دوران رفاه از همـه پـر خـرج ترنـد، و هنگـام      
و در خواسـته   سختى کمتر از همه یارى دهند، بـیش از همـه انصـاف بیزارنـد،    

هایشان اصرار مى ورزند، هنگـام بخشـش از همـه کـم سـپاس تـر، و هنگـام        
نبخشیدن ، از همه عذر ناپذیرترند، و در رویدادهاى بزرگ و روزگار از همه بى 

اما ستون دین ، و جمعیت مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشـمنان ،  . صبرترند
  .به آنان باشدپس باید توجه و تمایلت . توده هاى مردمند

  
  ضرورت رازدارى

باید دورترین رعیت از حریم تو، و مبغوض ترینشان در نزد تو کسى باشد که 
بیش از دیگران عیبجوبى مردم است ، زیرا مردم را عیب هایى است که حاکم در 

پس آنچه را که بر تو پوشیده است آشکار . پوشاندن آنها از همه سزاوارتر است 
، تو فقط پاك کردن عیوبى است که بـر تـو ظـاهر گشـته ؛ و     مساز، زیرا وظیفه 

خداوند نسبت به آنچه از تو پنهان مانده است داورى خواهد کـرد پـس تـا مـى     
توانى عیوب مردم را بپوشان ، تا خداوند آنچـه را تـو دوسـت دارى بـر مـردم      

و  بگشـاى ، ) که از مردم به دل دارى(گره هر کینه اى را . پوشیده باشد، بپوشاند
رشته هر انتقام را از خود قطع کن ، و از هر چه برایت روشن نیست چشم بپوش 
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، در تصدیق سخن چنین شتاب مکن ، زیرا سخن چین خائن است هرچند خود 
  .را به خیرخواهان شبیه سازد

  
  جایگاه صحیح مشورت

هرگز با بخیل مشورت مکن ، که تو را از بخشش بازدارد، و وعده فقر به تـو  
نیز با ترسو که تو را به سستى کشاند، و نیز با طمعکـار کـه آزمنـدى در     و. دهد

ستم را در نظرت زیبا سازد بخل ترس و حرص غرایـز گونـاگونى هسـتند کـه     
  .بدگمانى به خدا آنها را در آدمى فراهم مى آورد

بدترین وزیران تو کسى است که پیش از تو وزیر اشرار بوده ، و کسى کـه در  
ت داشته است ، پس هرگز چنین کسانى را محرم راز خود قـرار  گناهانشان شرک

مده ، زیرا اینان یـاوران گناهکـاران ، و بـرادران سـتمکارانند و تـو مـى دانـى        
جانشینانى بهتر از آن بیابى که در راءى و کـاردانى ماننـد آن هـا باشـند و بـار      

تمکارى و گناهان آنان را بر دوش نداشت باشند، از کسانى که ظـالمى را در س ـ 
رنج و خرج چنین کسانى بـراى تـو   . گناهکارى را در گناهش یارى نرسانده اند

کمتر و یاریشان به تو بهتر، و مهربانیشان ، بر تو بیشـتر و التفاتشـان بـا بیگانـه     
کمتر است اینان را از خاصان و نزدیکان خود در خلوت هـا و مجلـس هایـت    

همه به گفتن سخن تلـخ حـق گویـاتر    قرار ده باید برگزیده تو کسى باشد که از 
  است و در امورى که در اثر هواى نفس از تو سر مى زند و خداوند بر اولیائش 

  .نیم پسند کمتر یاریت دهد، در هر کجا که باشد
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  اصول روابط اجتماعى رهبران
به پارسایان و راستگویان بپیوند، و آنان را چنان بپـروران کـه تـو را فـراوان     

فـراوان    به کارى که نکرده اى بیهوده شادمانت نسازند، زیرا سـتایش  نستایند، و 
  .کبر و نخوت پدید آورد، و آدمى را به سرکشى کشاند

نیکوکار و بدکار نزد، تو در منزلت برابر نباشد، کـه ایـن امـر نیکوکـار را بـه      
با هر یک همان . نیکوکارى بى میل سازد، و بدکاران را به بدکارى تشویق نماید

  .که خود را بدان ملتزم کرده است  کن
بدان که هیچ چیز به اندازه نیکى والى به رعیت ، و کاستن از بار رنج آنان ، و 
اجبار نکردنشان به کارى که بر عهده آنان نیست ، سـبب حسـن ظـن والـى بـه      

باید چنان رفتار کنى که خوش گمانى رعیت را برایـت فـراهم   . رعیت نمى شود
شایسته ترین فرد به . ش گمانى رنج بسیارى را از تو برمیداردآورد، زیرا این خو

از عهده : یا(خوش گمانى تو کسى است که از نیکى و احسان تو برخوردار بوده 
، و سزاوارترین فرد بد گمانیت کسى است که از تو )آزمایش تو به خوبى برآمده

  ).تو برنیامده باشد  از عهده آزمایش : یا(به او بدى رسیده است 
سنت نیکویى را که بزرگان این امت به آن عمل کرده ، و سـبب الفـت میـان    
مردم گشته ، و امور رعیت بر پایه آن سامان یافتـه ، مشـکن ، سـنتى را پدیـد     
میاور که حتى به یکى از سنت هاى نیکو را بنیان گذارده ، و گناه آن بر تو باشد 

  .که آن ها را شکسته اى 
هایت را بـه سـامان آورد، و بـر پـا      چه امور شهرتبراى استوار ساختن آن 

داشتن نظام هاى نیکویى که مردم پیش از تو برپا داشـته بودنـد، بـا دانشـمندان     
  .فراوان گفت و گو کن ، و با فرزانگان سخن بسیار بگو
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  شناخت اقشار گوناگون مردم
بدان که مردم جامعه را گروه هاى گوناگونى تشکیل مى دهنـد، کـه کارشـان    

یـک  . جز به یکدیگر سامان نیابد، و برخى از برخى دیگر تو را بى نیاز، نسـازد 
دسته سپاهیان حضرت حق اند، یک دسته دبیران خاص یا عام اند، یـک دسـته   

یک دسـته اهـل   قاضیان عدل گسترند، یک دسته کارگزاران انصاف و مدارایند، 
جزیه و اهل خـراج از ذمیـان ، و مسـلمانان هسـتند یـک دسـته بازرگانـان و        

براى هـر  . صنعتگران اند و گروه دیگر طبقه فرودین از نیازمندان و مستمندان اند
یک از اینان خداوند سهمى معین داشته ، و در کتاب خـود یـا سـنت پیـامبرش     

  .رار داده و دستورى داده که در نزد ما محفوظ است براى آن میزانى ق ﷑
سپاهیان به اذن خداوند دژهاى مردم ، زینت حاکمـان مایـه عـزت دیـن ، و     

  سبب امنیت راه هایند،
و کار سپاهیان سامان نیابد مگر بـا مالیـاتى   . رعیت جز به آنها برپاى نماند و

پیکار بـا دشـمن نیرومنـد     براى آنان قرار داده ، مالیاتى که با آن در که خداوند
و . اصلاح امور خود به آن اعتماد کننـد، و نیازهایشـان را بـرآورد    شوند و براى

قوام نیابد مگر با گروه سوم کـه  ) و مالیات دهندگان سپاهیان( کار این دو گروه 
همان قاضیان و کارگزاران ودبیران حسابگراند، که قراردادها و پیمان هـا را مـى   

به سود مردم استفراهم مى کنند، و در کارهاى خصوصى و عمومى بندند، و آنچه 
کار اینان نیزقوام نیابد مگر با بازرگانان ، و صـنعتگران ،  . بر آنها اعتماد مى شود

و آن کالاهـا را در بازارهـا در معـرض    . وسایل زندگى مى کوشند که براى تهیه
جام دهند امـور رعیـت   فروش مى گذراند، و باکارهایى که دیگران نمى توانند، ان

فـرودین از نیازمنـدان و مسـتمندان اسـت کـه       سپس طبقـه . را سامان مى دهند
احسان و یارى دادن آنان شایسته است ؛ قانون خدابراى هر یک از این گروه ها 
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سامان یابد بـر والـى    گشایشى نهاده ، و هر یک از آنها به اندازه اى که امورشان
برنیایـد جـز بـا     آنچه خداوند بر او لازم ، سـاخته  حقى دارند، و والى از عهده ،

تلاش کردن و یارى خواستن از خداوند و مهیا سـاختن خـویش بـراى اجـراى     
  .حق، و استقامت بر آن ، چه در کارهاى آسان و چه در کارهاى دشوار

  
  نظامیان

آنگاه از میان سپاهیان آن کس را که در نظرت نیک اندیش ترین آنها به خدا 
ر و پیشوایت است و از همه پاکدامن تر، و بردبارتر است براى فرماندهى و پیغمب

لشکرت برگزین از کسانى که دیر به خشم آیند، بـا پـوزش خواسـتن از ایشـان     
ند، به ناتوانان مهربـانى کننـد، و بـر زور مـداران ، سـخت گیرنـد، و       بآرامش یا

  .گیرشان نسازدب نگیزد و ناتوانى زمینی خشونت آنان را برن
. با مردم آبرومند، شریف و اهل دودمان هاى شایسته و خوش سـابقه بپوینـد  

آنگاه با مردمان دلاور، شجاع ، بخشنده و جوانمرد ارتباط برقرار ساز، که اینـان  
سپس از آنان همچون پـدر و  . جامع بزرگوارى و شاخه هایى از نیکویى هستند

یزى را که سبب نیرومندى چ. مادرى که از احوال فرزندشان پرسند، دلجویى کن 
آنان شود بزرگ مشمار و لطفى که در حق ایشان بـر عهـده گرفتـه اى کوچـک     
ندان هر چند کوچک باشد، زیرا آن لطف موجب شود که در حقـت خیرخـواهى   

از رسـیدگى بـه امـور نـاچیز آنـان بـه امیـد        . کنند، و به تو خوش گمان کردند
الطاف کوچک تو خود جایگاهى  رسیدگى به کارهاى بزرگشان غافل مشو، زیرا

دارد که از آن بهره مند مى شوند، همان گونه که کارهاى بزرگتر نیـز جایگـاهى   
  .دارد که از آن بى نیاز نباشند
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باید برگزیده ترین سران سپاهت نزد تو کسى باشد که بـه لشـگریانت کمـک    
و خـانواده  دهد، و از دارایى خود چندان به آنان عطا کند که هزینه آنان  یارى.و

کفایت کنـد، تـا   ) و به ماءموریت رفته اند(=هایى که از خود برجاى گذاشته اند 
اندیشه در سر داشته باشند، چرا که عنایت تو به آنان  در جهاد با دشمن تنها یک

برتـرین چیـزى کـه مایـه چشـم روشـنى       . دلهاى آنان را به تومتمایل مى سازد
و . ، و ظهور محبت مردم جامعه است در شهرها حاکمان مى شود برپایى عدالت

و ذهنیتشـان نسـبت بـه    (دل آنـان   محبت مردم ظاهر نگردد مگـر بـه سـلامت   
و خیرخواهى مردم فراهم نگردد مگر آنگـاه کـه بامیـل خـود گـرد      ) زمامداران

، و دوام حکومـت آنـان را بـر    )از ایشان حمایـت کننـد  ( زمامداران جمع شوند 
ر تمـام شـدن عمـر حکومتشـان نباشـند، پـس       خودسنگین نشمارند، و در انتظا

آرزوهاى سران سپاه رابرآور، پى درپى ثنایشان گو، و رنج و تـلاش کسـانى را   
آور، زیرا فراوان سخن گفتن از کارهـاى نیکشـان دلاور    که کوشیده اند، بر زبان

تشویق مى کند، اگر خدا   مرد را به هیجان مى آورد و ازکارماندگان را به تلاش 
  .بخواهد

سپس تلاش و کوشش هر یک را نیک بشناس ، تا زحمت یکى را به حساب 
. دیگرى نگذارد، و در پرداخت مزد تلاش او در بالاترین مرتبه آن کوتاهى نکن 

مقام برتر کسى سبب نشود که کار کوچک او را بزرگ شـمارى ، و رتبـه حقیـر    
  .کسى سبب نشود که کار بزرگش را کوچک به حساب آورى 

ار بزرگى که بر تو دشوار آید، و امورى که برایت ابهام انگیـز باشـد،   در هر ک
به خدا و رسولش رجوع کن ، که خداوند به مردمى که هدایت آنـان را دوسـت   

اى کسانى که ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنیـد و پیـامبر و   :مى داشت فرمود
اع داشـتید آن را بـه   اولى الامر از خودتان را اطاعت کنید و اگر درباره چیزى نز
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باز گرداندن به خدا همان تمسک به کتـاب  ) 59نساء (خدا و رسولش بازگردانید
محکم اوست ، و بازگرداندن به رسول همان تمسک به سنت اوست که مسـلمان  

  .را گرد مى آورد و پراکنده نمى سازد
  

  قضات
کـه  آنگاه براى قضاوت میان مردم برترین شخص نزد خود را برگزین ، کسى 

در تنگناى امور قرار نگیرد، مدعیان پرونده او را به لجاجت نینـدازد، در لغـزش   
بـه    ى حق را شناخت در بازگشـت بـه آن در نمانـد، نفسـش     تاصرار نورزد، وق

آزمندى تمایل نیابد، به اندك فهم بى آنکـه بـه عمـق آن برسـد اکتفـا نکنـد در       
همه به دلیل تکیه کند کمت از تر باشد، بیش از  مواجهه با شبهات از همه محتاط

همه از آمد و شد متخاصـمان ملـول گـردد، بـیش از همـه در کشـف واقعیـات        
شکیبایى ورزد هنگام روشن شدن حکم قاطع تر از همه باشد، کسى که سـتایش  
و تمجید دیگران او را گرفتار نخوت و خودبینى اش نسازد، و تمجید دیگران او 

سپس کارهاى . ل نکند، و چنین کسانى اندك اندرا به یکى از طرفین دعوا متمای
قضایى او را به دقت زیر نظر بگیر، و در بذل مال به او گشاده دست باش چندان 

مقام او را نزد خود چنان . که نیازش را برآورده سازد، و احتیاجش به مردم نیفتد
در امـان   بالا ببر که نزدیکانت درباره او طمع نورزند، و در نزد تو از آسیب مردم

  .بماند
در انتخاب قاضى بسیار دقیق باش که این دین اسیر دست اشرار بود و در آن 

  .از روى هوا و هوس کار کرده اند، و آن را وسیله دنیاطلبى ساخته اند
  

  کارگزینى دولتى
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و بـه تحقیـق در   (آنگاه در امور کارگزاران خود بنگر، آنـان را بـا آزمـایش    
از روى میل خود و بى مشـورت بـا دیگـران ، زیـرا     به کار گمار نه ) صلاحیت

. پیروى از هوا و خود راءیى مجموعه اى از شاخه هاى سـتم و خیانـت هسـتند   
کارگزارانت را از میان گروهى برگزین کـه اهـل تجربـه انـد، و حیـا دارنـد، از       
خاندانهاى صالح ، و آنان کـه در اسـلام پـیش قـدم ترنـد زیـرا اخـلاق اینـان         

تر و طمعشان کمتـر و در ارزیـابى سـرانجام     ر، و آبرویشان محفوظبزرگوارانه ت
سـپس ارزاق آنـان را بیفـزاى ، کـه ایـن کـار سـبب        . کارها ژرف اندیش ترند

نیرومندى مى سازد و اگر از فرمانت سرپیچیده و یا در امانت خیانت ورزند بـر  
 آنگاه کارهایشان را بررسى کـن و جاسوسـانى راسـتگو و   . ایشان حجت است 

وفادار بر آنان بگمار، زیرا مراقبت نهایى تو از کارهاى آنان سـبب امانتـدارى و   
معاونان خویش را با دقت زیر نظر بگیر، اگر یکى . مداراى ایشان با مردم است 

کردنـد    از آنان دست به خیانت گشود و جاسوسان تو به اتفـاق آن را گـزارش   
د دیگر نیست ، او را تنبیه بـدنى  براى اثبات آن جرم کافى است و نیازى به شاه

کن ، و آنچه را به دست آورده از او بگیر، و به ذلت و خـوارى درآور، و نشـان   
  .خیانت بر او بگذار؛ و طوق ننگ برگردنش بیاویز

  
  مالیات دهندگان

برنامه مالیات را به گونه اى رسیدگى کن که به صلاح مالیات دهندگان باشد، 
ان در صلاح مالیات و مالیات دهندگان است ، و کـار  زیرا بهبودى و صلاح دیگر

دیگران سامان نیابد مگر آن که مالیات دهندگان سامان پذیرد چرا که همه مردم 
اما بایـد بـیش از آن کـه دربـاره     . جیره خوار مالیات و مالیات دهندگان هستند

ریق جمع مالیات مى اندیشى ، در فکر آبادى زمین باشى ، زیرا مالیات جز از ط
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آبادى زمین به دست نیاید، و هر کس بدون آباد کردن ، زمین مالیات طلب کند، 
شهرها را ویران و بندگان را هلاك سازد و حکومتش جز انـدك زمـانى پایـدار    

هرگاه مالیات پردازان از سنگینى مالیات نزد، تو شکایت آورند، یا از آفت . نماند
، یا دگرگون شدن زمین در اثـر  محصول یا خشک شدن چشمه ها یا کمى باران 

آب گرفتگى یا بى آبى نزد تو گلایه کنند، از مالیـات آنـان بکـاه آن انـدازه کـه      
امیددارى وضع آنان را بهبود بخشد و کاستن از مالیات بر تو سنگین نیاید، زیـرا  
که این اندوخته اى است که آن را با آباد کردن شهرهایت و آراستن حکومتت به 

ایشان را به خود جلب کرده اى ، و   گردانند افزون بر آن که ستایش  ، تو باز مى
شادمان گشته اى که عدالت را میانشان گسترانده اى در حالى که تکیه بر فزونى 
نیروى آنان خواهى داشت به سبب آنچه نزدشان ذخیره کرده اى از آسوده کردن 

چـه  . نیت خو گرفته اندخاطر آنان ، و جلب اطمینان ایشان که به عدالت و مهربا
بسا از این پس مشکلاتى پیش آید که اگر رفع آن را بر عهده آنـان گـذارى بـا    
خوشدلى بپذیرند، زیرا بر مملکت آباد آنچه را بار کنى مـى توانـد از عهـده اش    
برآید، و عامل ویرانى سرزمین تنگدستى مردم آن است و مردم زمانى تنگدست 

آوردن مال باشد و به ماندن خـود بـر سـر کـار     شوند که تمام هم حاکمان گرد 
  .بدگمان باشند، و از عبرتها کمتر سود برند

  
  دبیران و منشیان

آنگاه در حال دبیران حکومت نیک بنگر، و بهترینشان را بر کارهایت بگمـار  
و نامه هایى را که در آن تدبیرها و اسرار حکومتى است به کسى بسپار که بـیش  

اخلاق را در خود گرد آورده اسـت ، کسـى کـه پسـت و     از دیگران خوبى هاى 
مقام سرمستش نسازد، و مقام و موقعیتش او را جراءت نبخشـد کـه در حضـور    
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دیگران با تو مخالفت نماید، و غفلت از او سبب نشود که در رساندن نامه هـاى  
هاى درست آن نامه ها از تو کوتـاهى ورزد و   کارگزارانت به تو، و گرفتن پاسخ 

آنچه برایت دریافت مى کند و یا از جانب تو اعطا مـى کنـد، سـهل انگـارى     در 
نماید، و قراردادى را که به سود تو است محکم نکند، و پیمانى را کـه بـر زیـان    
توست نتواند بر هم زند، و اندازه خویش را در امور نداند، کـه هـر کـس انـدازه     

تر باشد در برگزیدن دبیران به فراست و  خویش را نداند به اندازه دیگران ، نادان
اعتماد و حسن ظن خود تکیه مکن ، زیرا مردان با ظاهر آرایى و خوش خدمتى 
نظر حاکمان را به خود جلب مى کنند، اما در پـس ایـن ظـاهر نیکـو و خـوش      
خدمتى خبرى از خیرخواهى و امانتدارى نیست دبیران را به کارهایى کـه بـراى   

ر عهده داشته اند بیازماى ، و از میانشان به کسـى روى آور  حاکمان پیش از تو ب
که در میان مردم اثرى نیکوتر نهاده ، و در امانت دارى شناخته شده تر است کـه  
این کار نشانه خیرخواهى تو براى خدا و براى مردمى است که ولایت آنها را بر 

ر، کسـى کـه   عهده گرفته اى بر سر هر یک از کارهایت رئیسى از ایشـان بگمـا  
اگـر در  . بزرگى کار ناتوانش نسازد، و بسیارى کارها پریشـان خـاطرش نکنـد   
  .دبیرانت ایرادى باشد و تو از آن غافل باشى ، تو مسئول آن خواهى بود

  
  بازرگانان و صاحبان صنایع

سپس سفارش به نیکى در حق بازرگانان ، و صنعتگران را پذیرا باش ، و در 
به نیکى سفارش کن ، چه آنان که در یکجا مقیم انـد و   حق آنان به کارگزارانت

چه آنان که با سرمایه خود از این سو به آن سو روند، و چه آنان که با دسـترنج  
  خود چیزى فراهم آورند، زیرا آنان مایه هـاى منـافع انـد، و اسـباب آسـایش      

 ـ  ا، جامعه را پدید آورند، و سودها را از سرزمینهاى دوردست در خشـکى و دری
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زمین هموار و ناهموار، از مناطقى که مردم در آنجا گرد نیایند و جراءت رفتن به 
این گروه مردمى آرام انـد، کـه   . آنجا را ندارند و به سوى مملکت ، تو مى آورند

از فتنه گریشان بیم نیست ، و اهل آشتى اند که ترسـى از آسـیب رسـانى شـان     
ى که در حضور تو هستند، و چه آنان نیست ، امور آنان را بررسى کن ، چه کسان

با وجود این بدان بسیارى از آنان مردمـى تنـگ   . که در گوشه و کنار شهرهایند
نظر، و سخت بخلى اند، احتکار مى کنند، و به دلخواه خود بر کالاى مردم قیمت 
مى گذارند، و با این کار به عموم مردم زیان مى رسانند، و مایـه ننـگ و عیـب    

خریـد  . پس از احتکار باز دار، که رسول خدا از آن منع فرمود. رددوالیان مى گ
و فروش باید آسان و بر اساس قوانین عادلانـه باشـد، و بـا قیمتهـایى صـورت      

پس از منع از احتکـار اگـر کسـى    . پذیرد که به فروشند یا خریدار آسیب نرسد
  .مکن  دست به احتکار زد عقوبت و مجازاتش کن ولى در مجازاتش زیاده روى

  
  محرومان و مستضعفان

سپس خدا را خدا را در نظر بگیرد در حق طبقـه پـایین جامعـه ، آنـان کـه      
در میـان اینـان   . بیچاره اند، از مساکین ، نیازمندان ، بینوایان ، و زمـین گیـران   

برخى اظهار نیاز کنند و برخى دست نیاز به سوى دیگران نگشـایند، حقـوقى را   
براى آن سـهمى از  . ته درباره ایشان نگاهدارى ، حفظ نماکه خداوند از تو خواس

و . (بیت المال ، و سهمى از غلات اراضى خالصه اسلام در هر شـهر را قـرار ده   
که دورتـرین آنـان همـان انـدازه سـهم دارد کـه نزدیکتـرین آنـان از آن         ) بدان

ط و از تو خواسته شده که حق همه ایشان را رعایت کنى نشـا . برخوردار است 
و سر خوشى تو را از توجه به آنان باز ندارد، زیرا پرداختن به کارهـاى مهـم و   

هرگز بـه امـور   . بزرگ تو را از ضایع کردن امور کوچک آنان معذور نمى سازد
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آنان بى اهتمام مباش و روى از آنان مگردان ، به کارهاى ضعیفانى که دستشـان  
هـا خوارنـد، و مـردم     به تو نمى رسد رسیدگى کـن ، همـان هـا کـه در چشـم     

کسى را که بدو اعتماد دارى و خـداترس و فـروتن اسـت ،    . تحقیرشان مى کنند
ماءمور رسیدگى به امور ایشان قرار ده ، تا نیازهـا و مشـکلات آنـان را برایـت     
گزارش دهد، آنگاه با آنان چنان رفتـار کـن کـه روز ملاقـات خداونـد معـذور       

ین طبقه از همه نیازمندتر به انصاف و داورى سربلند باشى ، زیرا در میان مردم ا
هستند، و حقوق همه اقشار جامعه چنان ادا کن که نزد خداوند معذور و سـربلند  

اداره امور یتیمان و سالخوردگان را که بیچاره گشـته انـد و دسـت نیـاز     . باشى 
این کار بر حاکمان سنگین اسـت ، و البتـه   . پیش کسى دراز نکنند، بر عهده بگیر

حق تمامش سنگین است اما خداوند گاهى آن را براى کسانى سبک مـى کنـد،   
آنان که جویاى عاقبت نیک اند، پس خود را شکیبا ساخته اند و به راست بودن 

  .آنچه خداوند وعده داده است اطمینان کرده اند
بخشى از وقت خود را براى مراجعه نیازمندان قرار ده ، و در آن وقـت خـود   

ر دیگرى فارغ گردان ، براى آنان مجلس عمومى قـرار ده ، و در آن  را از هر کا
مجلس براى خدایى که تو را آفریده تواضع کن ، و سپاهیان ، و یـاران خـود از   
نگهبانان و محافظان را از این مجلس دور ساز، تا سخنگوى ایشان بدون بـیم و  

ن بدون بیم و هراس و بى محافظان را از این مجلس دور ساز، تا سخنگوى ایشا
هراس و بى لکنت زبان با تو سخن گوید، که من در موقعیت هـاى گونـاگون از   

امتى که در آن حق ضعیف از قدرتمند بى :شنیدم که مى فرمود ﷑رسول خدا 
هراس و لکنت زبـان گرفتـه نشـود بـه پـاکى و قداسـت نخواهـد رسـیدآنگاه         

آنان را تحمل کن ، و بى حوصـلگى و خـود   درشتگویى یا نادرست سخن گفتن 
پسندى نسبت به آنان را از خود دور ساز، تا خداونـد درهـاى رحمـتش را بـه     
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رویت بگشاید، و پاداش طاعتش را بر تو واجب نماید آنچه عطـا مـى کنـى بـا     
خوشرویى عطا کن ، و خوددارى از کمک را با مهربـانى و عـذرخواهى همـراه    

  .ساز
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  برىاخلاق اختصاصى ره
کارهایى هست که باید خودت به آن ها اقدام کنى ، از جمله پاسـخ دادن بـه   

و نیز بـرآوردن  . کارگزارانت ، در مواردى که دبیران تو نتواند پاسخگویان باشند
. نیازهایى از مردم که بر تو عرضه شده و دسـتیارانت از انجـام آن دلهـره دارنـد    

سان ، زیرا هر روز را کـارى خـاص   کارهاى هر روز را در همان روز به انجام ر
است براى رابطه میان خود و خدا بهترین و بیشترین وقت ها را اختصـاص ده ،  

در همه وقت هـا    هرچند اگر نیتت درست باشد و مردم از آن کارها به آسایش 
  .کارهایت براى خدا است 

  باید در خصوص آن چه به وسیله آن دین خویش را براى خداونـد خـالص   
بنـابراین ، در  . سازى برپا داشتن واجبات الهى باشد که ویژه خداوند اسـت  مى 

بخشى از شبانه روز تن خود را در کار طاعت خداونـد بـدار، و عبـادتى را کـه     
موجب نزدیکى تو به خداوند گردد به نحو کامل و بدون نقصـان و کاسـتى ، بـه    

ز گزاردى نمـاز  هرگاه به جماعت نما. جاى آور، هرچند فرسودن جسم تو شود
را چنان بخوان که نه موجب نفرت مردم از جماعت گـردد، و نـه نمـاز را تبـاه     

که باید زودتـر در پـى   (سازد زیرا در میان مردم هم بیمار هست و هم حاجتمند 
مرا به سوى یمـن فرسـتاد از او    ﷑هنگامى که رسول خدا ) کار خویش رود

بـا آنـان همچـون نمـاز     :مـردم نمـاز بگـزارم ؟ فرمـود    پرسیدم که چگونـه بـا   
  .ناتوانترینشان نماز بگزار، و به مؤ منان مهربان باش

اما پس از این ، هرگز خود را براى مدتى طولانى از مردم پوشیده مـدار کـه   
در پرده ماندن حاکم از مردم گونه اى بى حوصلگى است و سبب بى خبـرى از  

داران از مردم موجب ناآگاهى زمامداران از امـورى  پنهان ماندن زمام. امور باشد
مى گردد و در نتیجه ، امر بزرگ در نظر آنان کوچـک  . که بر آنان پوشیده است 
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، و کار کوچک در دیده ایشان بزرگ جلوه مى کند، و نیکو زشت تو زشت نیکو 
زمامدار انسانى است و آنچـه را مـردم   . مى گردد و حق و باطل درهم مى آمیزد

او مخفى بدارند، نخواهد دانست و حق نشانه هایى نـدارد کـه بـه وسـیله آن      از
یا انسانى هسـتى  : انواع راست از دروغ شناخته شود و تو یکى از دو تن هستى 

که در اجراى حق گشاده دست و بخشنده اى ، پس چرا باید در پرده شـوى ، و  
انجام دهى ، فروگذارى ؟ حق واجبى را که باید ادا کنى ، و کار نیکى را که باید 

) و دستت در گشودن گره مشکلات بـاز نیسـت  (و یا انسانى گرفتار بخل هستى 
که در این صورت وقتى مردم از عطاى تو ناامید شوند دیرى نپاید کـه دسـت از   
مراجعه به تو بردارند، زیرا از بخشش تو نا امیدند با آن کـه بیشـترین نیازهـاى    

برایت زحمت و رنجـى نـدارد از قبیـل شـکوه از      مردم به تو چیزهایى است که
  .ستمى ، یا درخواست عدالت در معامله اى مى باشد
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  اخلاق رهبرى با خویشاوندان
سپس زمامدار را خواص و نزدیکانى است که خوى برترى طلبى دارند، خود 
را بر دیگران مقدم سازند، به اموال مردم دست اندازى ، نمایند، و در معاملـه بـا   

دم کمتر رعایت انصاف کنند موجبات این احوال را قطع کـن و بـدین وسـیله    مر
به هـیچ یـک از اطرافیـان و خویشـانت زمینـى از      . ریشه این مردمان را برکن 

زمینهاى مسلمانان واگذار مکن و نباید در تو طمع کنند کـه قـراردادى بـه سـود     
رى و یا در عمـل  آنان منعقد سازى که سبب زیان همسایگان شود، خواه در آبیا

مشترك دیگرى ، به گونه اى که هزینه آن را بر دیگران ، تحمیل کنند که در این 
صورت سودش براى آن طمعکاران است و عیب و ننگش در دنیا و آخـرت بـر   

  .تو خواهد بود
حق را براى هر کس که لازم باشد از نزدیک و دور، رعایت نمـا، و در ایـن   

خویش را به حساب خدا گذار، هرچند اجراى حق راه شکیبایى بورز، و پاداش 
بر زیان خویشان و نزدیکانت باشد در این کار آنجا که بر تو سنگین و گران مى 

  .آید، جویاى عاقبتش باش که رعایت حق سرانجام خوشى دارد
هرگاه مردم گمان به ستمکارى تو برند، آشـکارا عـذر خـویش را بـر آنـان      

خویش بدگمانى آنان را از خود بگردان ، که بـا ایـن   عرضه کن ، و با بیان عذر 
کار خود را به عدالت پرورده اى و بر رعیت مهر ورزیده اى و با عذرى که مـى  
آورى به خواسته ات که همان قرار دادن رعیـت در مسـیر حـق اسـت خـواهى      

  .رسید
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  روش برخورد با دشمن
در آن بـود، از آن  هرگاه دشمنت تو را به صلح فراخواند و خشنودى خداوند 

روى متاب زیرا صلح سبب آسودن سپاهیانت ، و آسایش خـاطر تـو، و امنیـت    
اما پس از صلح کاملا از دشمن بر حذر باش ، زیرا دشـمن  . شهرهایت مى شود

پس راه احتیاط را در پیش گیر تو . چه بسا نزدیکى کرده تا تو را غافلگیر سازد
با دشمنت پیمـانى بسـتى ، یـا او را در    اگر . خوش گمانى به دشمن را متهم ساز

پوشش امان خویش درآوردى به پیمان خود وفادار بمان ، و اگر در ذمه خویش 
قـرار ده ،    خود را سپر تعهدات خـویش  . او را امان دادى آن را نیک رعایت نما

زیرا مردم با همه هواهاى گوناگون و اختلاف نظرى که دارند، بـر هـیچ یـک از    
به اندازه بزرگ شمردن وفاى به پیمان اتفاق نظـر ندارند،مشـرکان   واجبات الهى 

نیز جدا از مسلمانان وفاى به عهد را بر خود لازم مى دانند، زیـرا کـه سـرانجام    
ناخوش آیند پیمان شکنى را آزموده اند، پس در آنچه بر عهده گرفته اى خیانت 

نادان بدبخت بـر   مکن و پیمان خود را مشکن ، و دشمنت را فریب مده ، که جز
خداوند عهد و پیمانش را امان قـرار داده ، و از  . خداوند دلیرى و گستاخى نکند

روى رحمتش به بندگان رعایت آن را از ایشان خواسته ، و آن را حـریم امنـى   
پس در عهـد  . ساخته تا در استوارى آن بیاسایند، و خود را در پناه آن درآورند

ابهـامى در آن  (پیمانى مبنـد کـه   . گ جایز نیست و پیمان خیانت و فریب و نیرن
راه تاءویل در آن باز باشد پس از عهد بستن و اسـتوار کـردن پیمـان ،    ) باشد و

نباید سختى . بر عبارتهاى دو پهلو و ابهام انگیز تکیه مکن ) براى بر هم زدن آن(
هـان  و دشوارى پیمانى که رعایت عهد الهى آن را بر، تـو لازم کـرده تـو را خوا   

فسخ آن به نحو نامشروع سازد، زیرا که شکیبایى تو بر سختى کارى که گشایش 
و عاقبت خوش آن امید بسته اى بهتر است از خیانتى که از مجازات آن بیمنـاك  
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هستى ، و از اینکه بازخواست خداوند تو را فراگیرد، به گونه اى که نه در دنیا و 
  .نه در آخرت بتوانى از آن طلب بخشش کنى 

  
  هشدار از ریختن خون ناحق

از این که به ناحق خون کسى را بریزى بپرهیز، زیرا هـیچ چیـز همچـون بـه     
ناحق خونى را ریختن انتقام خدا را نزدیک نسازد، و کیفـرش بـزرگ نباشـد و    

خداوند سبحان در روز قیامـت  . سبب زوال نعمت و پایان زمان حکومت نگردد
. خته شده به داورى میـان بنـدگان برخیـزد   پیش از هر چیز درباره خون هاى ری

پس اقتدار خویش را با ریختن خون حرام تقویت مکن که این کـار پایـه هـاى    
حکومتت را ضعیف و سست مى سازد بلکه آن را نابود کند و به دیگرى منتقـل  
نماید نه من در قتل عمد عذرى نزد خداوند دارم و نه تو، چرا که کیفر آن کشتن 

گرفتار قتل خطا شـدى و تازیانـه یـا شمشـیر و یـا دسـتت در       قالت است اگر 
زیـرا ممکـن اسـت زدن یـک مشـت قـوى و        - مجازات کردن کسى افراد کرد 

مبادا که کبر و نخوت حکومت تو موجب شود که حق  - بالاترى سبب قتل شود 
  .صاحبان خون را به آنان نپردازى 
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  هشدار از خودپسندى
بر آنچه تو را به خودپسندى کشاند و دوستى  بپرهیز از خود پسندى ، و تکیه

زیرا این امـور در نظـر شـیطان از مطمـئن تـرین      . ستایش و تمجید مردم از تو
  .فرصت ها است براى آنکه نیکى نیکوکاران را تباه سازد

  
  هشدار از منت گذارى

بپرهیز از این که احسان خود را بر مردم منـت گـذارى ، یـا کـرده خـود را      
چه هست بدانى ، یا به مـردم وعـده اى دهـى و بـرخلاف آن عمـل      زیادتر از آن

نمایى زیرا منت نهادن احسان را تباه کند و زیاد شمردن کارهاى خود نور حـق  
. را در دل خاموش سازد، و عمل نکردن به وعده خشم خدا و مردم را برانگیـزد 

ى خداوند سخت خشمگین شود که چیزى بگویید و به جـا :خداى متعال فرموده 
  )3/ صف (نیاورید

  
  هشدار از شتابزدگى

بپرهیز از شتاب کردن در کار پیش از رسیدن زمانش ، و سـهل انگـارى ، در   
آن وقتى که انجامش ممکن شده ، و لجاجت و اصرار در آن هنگـامى کـه ابهـام    

هـر چیـز را در جـاى    . انگیز باشد و سستى در آن زمانى که آشکار شده است 
  .در جایگاه مناسب خویش قرار بده  خویش بنه و هر کار را

  
  هشدار از امتیاز خواهى

بپرهیز از آن که چیزى را که مردم در آن برابرند، به خود اختصاص دهـى ، و  
از غفلت از چیزى که در خور توجه است و چشم همگان آن را مى بینـد، زیـرا   
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پارند، آن چه را به خود اختصاص داده اى از تو مى ستانند، و به دیگران مى س ـ
. و دیرى نپاید که پرده از کارهایت کنار رود، و داد سـتمدیده را از تـو بسـتانند   

هنگام خشم خویشتن دار باش ، و از شدت و تیزى خود بکاه ، و قدرت دسـت  
و تندى زبانت را نگاه دار، و با خوددارى از دشنام گویى به هنگام خشم و بـه ،  

فرو نشیند، و زمـام    در اما بدر، تا آتش  تاءخیر انداختن قهر از این امور خود را
و این خویشتن دارى را استوار نسازى مگـر آنکـه   . اختیارت را به دست گیرى 

  .با یاد بازگشت به سوى پروردگارت خاطر خویش را مشغول بدارى 
بر تو لازم است که سرگذشت زمامداران ، پیش از خود را به یـاد آورى ، از  

شته اند، یا سنت نیکویى که نهاده اند یا اثرى از پیامبر حکومت عادلانه اى که دا
پـس  ) که بدان عمل کرده اند(یا فریضه اى در کتاب خدا ) که پیروى نموده اند،(

و در عمل به آنچـه در  . از آنچه ما عمل کردیم و تو شاهد آن بودى پیروى کن 
خـویش را   این عهدنامه برایت نوشتم و در اجراى آن از تو تعهد گرفتم و حجت

بر تو تمام کردم ، کوشا باش ، تا آن هنگام که نفست بخواهـد بـه سـوى هـوا و     
  .هوس بشتابد، عذرى خواسته باشد

من از خداوند مى طلبم که به رحمت فرا گیرد و قدرت عظیمش در بر آوردن 
هر خواسته اى من و تو را توفیق دهد بـر آنچـه خشـنودیش در آن اسـت ، از     

دش و مخلوقش همراه با آوازه نیـک در میـان بنـدگانش و    معذور بودن نزد خو
نشانه هاى زیبا در شهرها و تمام نمودن نعمت ، و فزونى کرامت ، و زندگى مـن  
تو را با سعادت و شهادت به انجام رساند که ما به سوى او بـاز مـى گـردیم ، و    

  .السلام  سلام و درود بر فراوان بر رسول خدا و بر خاندان پاکیزه و پاش باشد و
  

  )مع عمران بن الحصین الخزاعى(ابى طلحۀ و الزبیر  ﷒و من کتاب له  -  54
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ذکره ابوجعفر الاسکافى فى کتابالمقامات فى مناقبامیرالمؤ منین علیهالسلاماما 
بعد فقد علمتما و ان کتمتما، انى لم ارد الناس حتى ارادونى ، و لم اءبایعهم حتـى  

و ان العامۀ لم تبـایعنى لسـلطان غالـب    . ممن ارادنى و بایعنى  و انکما. بایعونى 
و لا لعرض حاضر، فان کنتما بایعتمانى طائین فارجعا وتوبا الى االله من ) غاصب(

قریب ، و ان کنتما بایعتمانى کارهین ، فقد جعلتما لى علیکما السبیل باظهار کمـا  
المهاجرین بالتقیۀ و الکتمـان   الطاعۀ و اسرار کما المعصیۀ و لعمرى ما کنتما باحق

و ان دفعکما هذا الامر من قبل ان تدخلا فیه کان اوسع علیکما مـن خروجکمـا   
  .منه بعد اقرارکما به 

و قد زعتما انى قتلت عثمان ، فبینى و بینکما من تخلف عنـى و عنکمـا مـن    
مـا  اهل المدینۀ ثم یلزم کل امرى بقدر ما احتمل فارجعا ایها الشیخان عـن راءیک 

  .فان الان اعظم امرکما العار، من قبل ان یجتمع العار و النار و السلام 
  

بـه طلحـه و زبیـر    ) هجـرى  36در سـال  (نامه اى از اوسـت   - 54
  توسط عمر ابن حصین خزاعى

ابوجعفر اسکافى این نامه را در کتاب مقامـات در مناقـب امیرمؤمنـان آورده    
  .است 
  

  پاسخ ادعاى رهبران جمل
که من در پى مـردم   - هرچند پنهان مى دارید  - اما بعد شما دو نفر مى دانید 

. نرفتم تا آنان به من روى آوردند و با آنان بیعت نکردم تا آنان من بیعت کردنـد 
عموم مردم . و شما از کسانى بودید که به من روى آوردید و با من بیعت نمودید

پـس  . طر مالى آماده بیعت نکردندبا من به سبب سلطه و چیرگى من و یا به خا
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اگر از شما روى میل با من بیعت کردید تا زود اسـت بـاز گردیـد و بـه سـوى      
و اگر با خشنودى بیعت کردید اطاعـت خـویش را بـر مـن     . خداوند توبه نمایید

آشکار نموید و سـرپیچى خـود را از مـن پوشـیده داشـتید و بـا ایـن کـار راه         
به جانم سوگند شما از دیگر مهـاجران  . گشودیدبازخواست از خودتان را بر من 
نپذیرفتن بیعت من پیش از آنکه در آن شـرکت  . به تقیه و کتمان سزاوارتر نبودید

جویید، براى شما آسانتر بود از این کـه پـس از شـرکت جسـتن در آن خـارج      
  .شوید

میان من و شما از مردم مدینه کسانى هستند ! پنداشتید که من عثمان را کشتم 
اینان داورى کنند تـا هـر   . که با من بیعت نکرده و به شما نیز یارى نرسانیده اند

اى دو پیرمـرد از نظـر   . کس به هر اندازه دخالت داشته ، گناه را به گردن گیـرد 
) که دامن گیرتان شود(خویش بازگردید، که اگر امروز بازگردید، بزرگترین چیز 

  .زخ و السلام ننگ است و فردا هم ننگ است و هم آتش دو
  

  الى معاویۀ ﷒و من کتاب له  -  55
اما بعد فان االله سبحانه قد جعل الدنیا لما بعدها، و ابتلى فیها اهله لـیعلم ایهـم   
احسن عملا، و لسنا للدنیا خلقنا ولابالسعى فیه امرنا، و انما وضعنا فیها لنبتلى بها 

نا حجۀ على الاخـر، فعـدوت علـى    فجعل احد: و قد ابتلانى االله بک ابتلاك بى 
الدنیا بتاءویل القرآن ، فطلبتنى بما لم تجن یدى و لالسانى ، و عصیته انت و اهل 
الشام ، بى و الب عالمکم جاهلکم ، وقائمکم قاعدکم ؛ فـاتق االله فـى نفسـک و    
نازع الشیطان قیادك ، و اصرف الى الاخرة وجهـک فهـى طریقنـا و طریقـک و     

 منه بعاجل قارعۀ تمس الاصل وتقطع الدابر فانى اولـى لـک   احذر ان یصیب االله



162 
 

حتـى  (باالله الیۀ غیر فاجرة لئن جمعتنى وایاك جوامـع الاقـدار لا ازال بباحتـک    
  .للهّ) یحکم االله بیننا و هو خیرالحاکمین

  
هجـرى پـیش از    37در سـال  (نامه اى از اوست به معاویـه   - 55

  )جنگ صفین

  
  اندرز به دشمن

اوند سبحان دنیا را براى جهان پس از آن قـرار داد و مـردم را در   اما بعد خد
ما براى دنیـا آفریـده   . آن مى آزماید تا بداند کدامین آنان کردارش نیکوتر است 

نشده ایم ، و به کوشیدن در آن ماءمور نگشته ایم بلکه ما را در دنیا نهاده اند، تا 
و و تو را به وسیله من آزمـوده و  و خداوند مرا به وسیله ت. به آن آزموده شویم 

هر یک از ما را حجت بر دیگرى نهاده است تو بـا تاءویـل قـرآن در پـى دنیـا      
دویده اى و از من خونى را طلب کرده اى که دست و زبانم به آن آلـوده نگشـته   

داناى شما نادانتان را و ایسـتاده  . است و تو و مردم شام مرا به آن متهم ساختید
تحریک کرد از خدا بترس و مهار خـویش را  ) به جنگ با من(را تان نشسته ها 

از دست شیطان بیرون آور، روى خود را به سوى آخرت بگردان ، که ایـن راه ،  
بترس از آن که خداوند به زودى بلایى به تو رسـاند  . راه راه ما را و راه توست 

وگند مـى خـورم   من برایت به خدا س. که بنیادت را برکند و نسلت را نابود سازد
که اگر دست تقدیر بـر مـن و تـو را در     - سوگندى که آن را بر هم نمى زنم  - 

آشیانه تو یک جا جمع کند آنقدر در برابر تو بمانم ،تا آنگاه کـه خـدا میـان مـا     
  )87اعراف (داورى کند که او بهترین داوران است
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  له على مقدمتهوصى بها شریح بن هانى لما جع ﷒و من صیته له  -  56
الىالشاماتق االله فى کل صباح و مساء، و خف على نفسـک الـدنیا، الغـرور و    
لاتاءمنها على حال ، و اعلم انک ان لم تردع نفسک من کثیر مما تحـب مخافـۀ   
مکروه ، سمت بک الاهواء الى کثیـرمن الضـرر، فکـن لنفسـک مانعـا رادعـا، و       

  .لنزوتک عند الحفیظۀ واقما قامعا
  

  ) هجرى 36درسال (ارشى از اوست به شریح بن هانى سف - 56

  
  هنگامى که او را فرمانده دسته مقدم سپاه خود در شام قرار داد

  
  اخلاق فرماندهى

در هر صبح و شب از خدا پروا کن ، و از دنیاى فریبکار بر خـود بـیم دار، و   
چیزهـایى کـه   بدان که اگر از بسیارى از . در هیچ حال خود را از او ایمن مپندار

دوست دارى به سبب ترس از امرى ناخوشایند، خوددارى نکنى ، هوا و هـوس  
پس نفس خویش را از بسیارى از هوس . ها تو را به زیانهاى بسیارى مى کشاند

  .ها بازدار و بازگردان ، و سرکشى خشم خود را خرد و سرکوب کن 
  

  مسیره من المدینۀ الىالى اهل الکوفۀ ، عند  ﷒و من کتاب له  -  57
اما ظالما و اما مظلوما؛ و اما باغیـا  : البصرهاما بعد فانى خرجت من حیى هذا

و اما مبغیا علیه و انى اذکراالله من بلغه کتابى هذا لما نفر الـى فـان کنـت محسـنا     
  .اعاننى و ان کنت مسیئا استعتبنى
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مى هنگـا ) هجرى 36در سال ( نام اى از اوست به مردم کوفه - 57
  .بصره مى رفت  که از مدینه به

  
  

  روش بسیج کردن مردم براى جهاد
من از جایگاه خود بیرون آمـدم ، یـا سـتمگرم و یـا سـتمدیده ، یـا       . اما بعد

متجاوزم و یا کسى که به او تجاوز شده من خدا را به یاد کسى مى آورم که نامه 
م ، رساند یر بودم یارام به او مى رسد، تا چون به سوى من کوچ کرد، اگر نیکوکا

  .و اگر بدکار بودم مرا به حق بازگرداند
  

  کتبه الى ﷒و من کتاب له  -  58
اهل الامصار، یقص فیه ماجرى بینه و بیناهل صفینو کان بدء امرنا انا التقینا و 
القوم من اهل الشام ، والظاهر ان ربنا واحد، و نبینا واحد، و دعوتنا فـى الاسـلام   

الامـر  : و لانستزیدهم فى الایمان باالله و التصدیق برسوله و لایسـتزیدوننا  واحدة
تعالوا نداوما لایدرك : فقلنا! واحد الا ما اختلفنا فیه من دم عثمان و نحن منه براء

الیوم باطفاء النائرة و تسکین العامۀ حتى یشتدالامر و یستجمع فنقوى على وضـع  
فابوا حتى جنحت الحـرب و رکـدت و   !مکابرة بل نداویه بال: الحق مواضعه فقالوا

فلما ضرستنا و ایاهم و وضعت مخالبها فینـا و  ) حمست(وقدت نیرانها و حمشت 
فیهم ، اجابوا عند ذلک الى الذى ، دعونـاهم الیـه ، فاجبنـاهم الـى مـا دعـوا، و       
سارعناهم الى ما طلبوا حتى استبانت علیهم الحجۀ و انقطعت منهم المعذرة فمـن  

ى ذلک منهم فهوالذى انقذه االله من المهلکۀ و من لج و تمادى فهو الـراکس  تم عل
  .الذى ران االله على قلبه ، و صارت دائرة السوء على راءسه
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  نامه اى از اوست به مردم شهرها  - 58

  
  .مى دهد  آن چه را میان خودواهل صفین گذشت در آن گزارش 

  
  افشاى حوادث جنگ صفین

که ما با شامیان روبرو شـدیم ظـاهر قضـیه آن بـود کـه      آغاز ماجرا این بود 
مایکى است و پیامبر ما یکى است و دعوت ما به اسلام یکسان اسـت   پروردگار

که بر ایمانشان به خـدا و تصدیقشـان بـه پیـامبرش      نه ما از ایشان مى خواستیم
در همه چیـز یکسـان   . را طلب مى کردند بیفزایند و نه ایشان از ما چنین چیزى

داشتیم دست ما به آن آلـوده   ودیم ، جز در مورد خون عثمان که با هم اختلافب
جنگ ، وآرام کـردن مـردم     بیایید تا امروز با خاموش کردن آتش : گفتیم . نبود

یابیم  مساءله را حل کنیم تا خلافت استوار شود و مسلمانان متحد گردند، و نیرو
پیشنهاد . کار را جز در جنگ ندانیم چاره : گفتند. تا حق را در جایگاهش بنهیم 

 هایش برافروخت و زبانه ما رانپذیرفتند تا جنگ پر گشود و استوار شد، و شعله
هنگامى که جنگ دندانهایش را در ما و در آنان فرو برد، و چنگالهایش را .کشید

در تن ما وآنان بفشرد، به آنچه آنان را فراخوانده بودیم گـردن نهادنـد، مـا نیـز     
شان راپذیرفتیم و به سرعت به آنچه خواستند تن دادیم ، تا حجت بر آنـان  دعوت

آشکار گشت وعذرشان پایان یافت هر کس از آنان بر ایـن سـخن اقـرار دارد،    
( برهاند، و هر که لجاجت ورزد و در گمراهیش بمانـد،   خداوند او را از هلاکت

حوادث ناگوار بـه  پیمان شکسته است و خداوندبر دلش پرده افکنده و ) خوارج
  .گرد سرش چرخیده 
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  صاحب جند حلوان) قطیبۀ(الى الاسود بن قبطۀ  ﷒و من کتاب له  -  59

اما بعد فان الوالى اذا اختلف هواه منعه ذلک کثیـرا مـن العـدل ، فلـیکن امـر      
الناس عندك فى الحق سواء؛ فانه لیس فى الجور عوض من العدل ، فاجتنب مـا  

، و ابتذل نفسک فیما افترض االله علیک راجیا ثوابه ، و متخوفا عقابـه  تنکر امثاله 
.  

و اعلم ان الدنیا دار بلیۀ لم یفرغ صاحبها فیها قط ساعۀ الا کانت فرغته علیـه  
حسرة یوم القیامۀ و انه لن یغنیک عن الحق شى ء ابدا؛ و من الحق علیک حفـظ  

صل من الیـک مـن ذلـک    نفسک و الاحتساب على الرعیۀ بجهدك ، فان الذى ی
  .افضل من الذى یصل بک ، و السلام
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در (نامه اى از اوست به اسود بن قبطه فرمانده سـپاه حلـوان    - 59
  )شهرسرپل ذهاب فعلى جنوب

  
  مسئولیت هاى فرماندهى

هرگاه هوالى والى گوناگون باشد، او را از مقدار زیادى از عدالت باز . اما بعد
مردم در حق نزد، تو برابر باشد، زیرا در ستم عوضى از پس باید امور . مى دارد

از آنچه نظایر آن را نمى پسندى دور کن ، و خـود را بـا امیـد بـه     . عدل نیست 
بـدان کـه دنیـا    .ثواب و بیم از عقاب در کارى بدار که خدا بر تو واجب ساخته 

 آسـوده ) از تـلاش در راه خـدا  (سراى آزمایش است و دنیا دار سـاعتى در آن  
هرگز چیـزى تـو را   . نباشد مگر آن که همه مایه حسرت او در روز قیامت گردد

از حق بى نیاز نسازد، و از جمله حقوقى که بر تو لازم گشته آن است کـه خـود   
را نگاه دارى ، و به قدر توان خود در کار رعیت تلاش کنى زیرا سـودى کـه از   

  .و السلام . مردم مى رسانى این کار به تو مى رسد بیش فایده اى است که تو به 
  

  الى العمال الذین یطاء الجیش عملهم ﷒و من کتاب له  -  60
من عبداالله على امیرالمؤ منین الى من مر به الجیش من جباة الخراج و عمـال  

  .البلاد
اما بعد، فانى قد سیرت جنودا هى مارة بکم ان شـاء االله و قـد اوصـیتهم بمـا     

کف الاذى و صرف الشذى و انا ابراء الیکم و الى ذمتکم مـن  یجب الله علیهم من 
فنکلـوا مـن   . معرة الجیش الا من جوعۀ المضطر لایجد عنه ا مذهبا الـى شـبعه   

تناول منهم شیئا ظلما عن ظلمهم و کفوا ایدى سفهائکم عن مضارتهم ، و التعرض 
مکم و مـا عـراکم   لهم فیما استثنیناه منهم و انا بین اظهر الجیش فارفعوا الى مظـال 
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مما یغلبکم من امرهم ، و ما لاتطیقون دفعۀ الا باالله و بى فانـا اغیـره بمعونـۀ االله    
  .انشاء االله
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نامه اى از اوسـت بـه کـارگزارانى کـه لشـکر از سـرزمین        - 60
  .گذرد هایشان مى

  
  جبران خسارت ها در مانورهاى نظامى

الیات و کارگزاران شهرهایى از بنده خدا على امیر مؤ منان به گردآورندگان م
  :که لشکر از سرزمینشان عبور مى کند

من لشکرى را فرستادم که اگر خدا بخواهد از سرزمین شما عبور مى . اما بعد
آنانرا به آنچه خداوند بر ایشان واجب کرده سفارش کردم ، کـه مـردم را    کند، و

با شما دارم از آسیبى آزار ندهند و نرنجانند،من در نزد شما و به سبب پیمانى که 
برسانند بیزارم ، مگر آنکه سربازى گرسنه مانده و براى سیر  که سپاهیان به مردم

پس کسى را که از روى ستم به اموالتان . کردن خود چاره اى جزآن نداشته باشد
دست درازى کند کیفر دهید، ودست بى خردان خود را از زیان رساندن به سـپاه  

) حالـت اضـطرار و گرسـنگى ممتـد    ( چـه اسـتثناکردیم   و تعرض به آنـان در آن 
هستم شکایت هـاى خـود را بـه    )و در دسترس شما(من در میان سپاه . بازدارید

من برسانید و هر ستمى که از آنان به شما مى رسد و جـز بهیـارى خـدا و مـن     
نتوانید آنرا برطرف سازید، با من در میان گذارید، تا من به یارى خدا آنسـتم را  

  .شما برگردانم ، ان شاء االله از 
  

الى کمیل بن زیاد النخعى ، و هو عامله على هیـت   ﷒و من کتاب له  -  61
  ینکر

العدو طالبا الغارةاما بعد، فان تضییع المرء   علهترکه دفع من یحتاجز من جیش 
ولى و تکلفه ما کفى ، لعجز حاضر، و راءى متبر و ان تعاطیک الغارة علـى اهـل   
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لـیس بهـا مـن یمنعهـا و لایـرد       - رقیسیا، و تعطیلک ، مسالحک التى ولیتناك ق
لراءى شعاع فقد صرت جسرا لمن اراد الغارة من اعـدائک علـى    - الجیش عنه ا 

اولیائک غیر شدید المنکب ولامهیب الجانب و لاساد ثغرة و لاکاسر لعدو شوکۀ ، 
  .ولامغن عن اهل مصره ، و لامجز عن امیره
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  ) هجرى 38درسال (مه اى از اوست به کمیل بن زیاد نخعى نا - 61

  
  

هنگامى که کارگزار امام در هیت بود امام او را توبیخ میکند که چراسـپاهیان  
دشمن راکه از منطقه ماءموریت او عبور کـرده و بـراى غـارت مسـلمانان رفتـه      

  .اندواگذارده و نرانده است 
  

  نکوهش فرمانده شکست خورده
ى که کار را که بر عهده اش نهاده اند تباه سازد، و زحمـت کـارى   کس. اما بعد

را بر دوش کشد که به دیگرى واگذار شده ، مردى ناتوان با اندیشـه هـاى تبـاه    
تاخت وتازت در غارت مردم قرقیسا و واگذارى مرزهایى که تو را . کننده است 

سپاه دشمن را از در حالى که کسى نیست آنها را حفظ کند  - بر آنها گمارده ایم 
اندیشه اى ناصواب است تو پلى شده اى براى عبور دشـمنانت کـه    - آنها براند 

قصد غارت دوستانت را دارند، نه قدرتى دارى ، و نه دشمن را از تـو بیمـى در   
دل است نه مرزى را بسته و شوکت دشـمنى را شکسـته اى نـه برآورنـده نیـاز      

  .ه خویشتنى مردمت هستى ، و نه کفایت کننده فرماند
  

  الى اهل مصر، مع مالک الاشتر لما ولاه ﷒و من کتاب له  -  62
نذیرا للعـالمین ، و مهیمنـا    ﷑امارتهااما بعد فان االله ، سبحانه بعث محمدا 

تنازع المسلمون الامر من بعده فواالله ما کان یلقـى   ﷒على المرسلین فلما مضى 
ان اهـل   ﷑فى روعى و لایخطر ببالى ، ان العرب تزعج هذا الامر مـن بعـده   

فما راعنـى الا انثیـال النـاس علـى فـلان      ! بیته ، و لا انهم منحوه عنى من بعده 
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جعت عن الاسلام یـدعون  یبایعونه فامسکت یدى حتى راءیت راجعۀ الناس قد ر
ان لم انصر الاسلام و اهله ان ارى فیه ثلما او هـدما،   ﷑الى محق دین محمد 

تکون المصیبۀ به على اعظم من فوت ولایتکم التى انما هى متاع ایام قلائل یزول 
منها ما کان ، کما یزول السراب ، او کما یتقشـع السـحاب ، فنهضـت فـى تلـک      

  .حداث حتى زاح الباطل و زهق ، و اطماءن الدین و تنهنه الا
انى و االله لـو لقیـتهم واحـدا و هـم طـلاع الارض کلهـا مـا بالیـت و         : و منه 

لااستوحشت و انى من ضلالهم الذى هم فیه و الهدى الذى انا علیه لعلـى بصـیرة   
ابـه  ثو) لحسـن (من نفسى و یقین من ربى و انى الى لقـاء االله لمشـتاق و حسـن    

لمنتظر راج ؛ ولکننى آسى ان یلى امر هذه المۀ سفهاؤ ها و فجارها فیتخذوا مال 
االله دولا و عباده خولا و الصالحین حربا، و الفاسقین حزبا، فان مـنهم الـذى قـد    
شرب فیکم الحرام ، و جلد حدا فى الاسلام ، و ان مـنهم مـن لـم یسـلم حتـى      

لک ما اکثرت تاءلیبکم و تـاءنبیکم و  رضخت له على الاسلام الرضائخ ، فلو لا ذ
  .جمعکم و تحریضکم و لترکتکم اذ ابیتم و ونیتم 

الا ترون الى اطرافکم قـد انتقصـت ، و الـى امصـارکم قـد افتتحـت ، و الـى        
الى قتـال عـدوکم و    - رحمکم االله  - انفروا ! ممالککم و تزوى الى بلادکم تغزى 

ا بالذل ، و یکون نصیکم الاخـس ، و   لاتثاقلوا الى الذى فتقروا بالخسیف و تبوؤ
  .ان اخا الحرب ، الارق و من نام لم ینم عنه و السلام للهّ
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  در(نامه اى از اوست به مردم مصر  - 62

  )هجرى 38سال 

  
 - هنگامى که او را حاکم مصـر کـرد    - که آن را همراه مالک اشتررحمه االله  

  .فرستاد
  

  مظلومیت امام در خلافت
را فرستاد که براى جهانیان بیم دهنـده و   ﷑سبحان محمد  اما بعد خداوند

در گذشت مسـلمانان پـس از او    ﷑چون رسول خدا . بر پیامبران گواه باشد
درباره خلافت به نزاع پرداختند به خدا سوگند، هرگز تصور نمى کردم که عـرب  

را از خاندان او برگرداند، یا پـس از پیـامبر آن    پس از درگذشت پیامبر، خلافت
مرا به درد و فریاد نیاورد مگر شتافتن مردم بـه سـوى فـلان    . را از من دور کند

من مدتى دست از بیعت کشیدم ، تا آن که دیدم گروهـى  . براى بیعت کردن با او
. ننـد از مردم از اسلام برگشتند و مردم را به نابود کردن دین محمد فرا مـى خوا 

پس ترسیدم که اگر اسلام و مسلمانان را یارى نکنم رخنه اى در دین یا ویرانـى  
اى در آن خواهم دید که مصیبت آن بر من بزرگتر از محروم شـدن از حکومـت   
بر شماست ، حکومتى که متاع چند روزه دنیاست ، و همچون سرابى دسـتخوش  

یان آن آشوب و بلـوا قیـام   پس در م. زوال خواهد شد، یا مانند ابر از هم پاشید
  .کردم تا آنکه باطل نابود شد و از بین رفت و دین استوار و پابرجا گردید
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  ﷒شجاعت و دشمن شناسى امام 
به خدا سوگند اگر به تنهایى با دشـمنان مواجـه شـوم و    : قسمتى از این نامه 

  آنان
زیرا از گمراهـى  .یدم زمین را پر کرده باشند نه باك داشتم و نه مى ترس تمام

در آن هستند، و هدایتى که خود بر آن هسـتم ، نیـک آگـاهم و از     اى که ایشان
آرزومند دیدار خدایم ، و در انتظار و امیدوار به  من. جانب پروردگارم بر یقینم 

حکومت ایـن امـت بـه دسـت بـى       اما دریغم مى آید که. پاداش نیک او هستم 
ومال خدا را میان خود دست به دسـت گرداننـد، و   خردان و بدکاران آنان افتد، 

بندگان خدا را به بردگى گیرند، و باصالحان بجنگند، و فاسقان را همدست خـود  
ولیـد بـن   ( شما شراب حرام نوشید  زیرا از اینان کسى است که در میان. سازند
اسـت کـه تـا انـدك مـالى       و حد اسلام بر او جارى شد، و از اینان کسى) عقبه

نداشـتند، شـما را    اگر از حکومت این کسان بر شـما بـیم  . اسلام نیاورد نگرفت
نمى کردم  انگیختم و سرزنش نمى کردم ، و فرا نمى خواندنم ، و تحریضی برنم

نمـى   ، و برنمى انگیختم و سرزنش نمى کردم ، و فرا نمى خوانـدنم و تحـریض  
تى نشـان  سـرباز زدیـد، و سس ـ  ) از پـذیرش زمامـدارى مـن   (کردم و آنگاه که 

  .دادید،رهایتان مى کردم 
مگر نمى بیند به مرزهایتـان دسـت انداختـه انـد و شـهرهایتان را اشـغال و       
سرزمین هایتان را تصرف مى کنند، و شهرهایتان در جنگ رفته است ؟ خدا شما 
را بیامرزد به سوى جنگ با دشمنانتان حرکت کنیـد، در خانـه و کاشـانه خـود     

ر شوید و به ذلت بازگشته پست ترین چیز نصـیب شـما   نمانید، که به ستم گرفتا
و از دشمن غافل گـردد،  (مرد جنگى همیشه بیدار است و هر کس بخوابد . گردد

  .والسلام . دشمن از او در خواب نمى شود) بداند که
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  الى ابى موسى الاشعرى ، هو عامله على الکوفۀ و ﷒و من کتاب له  -  63
لناس عن الخروج الیه لمـا نـدبهم لحـرب اصـحابالجملمن     قدبلغه عنه تثبیطه ا

  عبداالله على امیرالمؤ منین الى عبداالله بن قیس
اما بعد فقد بلغنى عنک قول هو لک و علیک ، فاذا قدم رسولى علیک فـارفع  
ذیلک و اشدد مئزرك و اخرج من جحرك و اندب من معک ؛ فان حققت فانفـذ  

  !و ان تفشلت فابعد
تین من حیث انت و لاتتـرك حتـى یخلـط زبـدك بخـاثرك و       و ایم االله لتؤ

ذائبک بجامدك و حتى تعجل عن قعدتک و تحـذر مـن امامـک کحـذرك مـن      
خلفک و ما هى بالهوینى التى ترجو ولکنها الداهیۀ الکبرى یرکب جملها و یـذلل  

صعبها، و یسهل کرهت قتنح الى غیر رحب ولافى نجاة فباالحرى لتکفین و ) یذل(
این فلان ؟ واالله انه لحق مع محق ، و مـا ابـالى مـا صـنع     : م حتى لایقال انت نائ

  .الملحدون و السلام للهّ
  

  نامه اى از اوست به ابوموسى اشعرى کارگزار امام در کوفه  - 63

  
بهامیرمؤ منان خبر رسید که او مـردم را از بیـرون آمـدن بـراى      ، هنگامى که

بـاز   - شرکت در جنگ جمل فراخوانده  وقتى آنان رابراى - کمک کردن به امام 
  .مى دارد

  
  بازداشتن ابوموسى از فتنه انگیزى

  :از بنده خدا، على ، امیرمؤ منان به عبداالله بن قیس 
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اما بعد از سوى تو سخنى به من رسیده که هم به سود توست و هم بـر زیـان   
ببنـد از  تو وقتى فرستاده من نزد تو آمد دامن به میان زن و کمربندت را محکـم  

سوراخت بیرون بیا، و هر کس را که با تو هست فراخوان اگـر دیـدى کـه بایـد     
فرمان مرا اطاعت کنى ، به سوى من روانه شو، و اگر مردد گشتى از مقـام خـود   

  .کناره گیر
سوگند به خدا، هرکجا باشى بر سرت آیند، و رهایـت نکننـد، تـا گوشـت و     

تا اینکه تو را به شتاب از جایـت   استخوان وتر و خشکت درهم آمیخته شود، و
بلند کنند، و از پیش رویت همان گونه بترسى که از پشت سرت این فتنـه چنـان   

باید بر اشـترش  . که پندارى آسان نیست ، بلکه حادثه اى کوبنده و بزرگ است 
عقل خـویش    پس . نشست و دشوارش را آسان و سختى اش را هموار ساخت 

اگـر  . کارت را به دست گیر، و بهـره و نصـیبت را برگیـر    را به کار انداز، و زمام
آمدن برایت خوشایند نیست از حکومت دور شو به جایى که فراخـى و نجـاتى   

سزاست که دیگران آن کار را انجام دهند، و تو در خواب باشى ، . در آن نیست 
سان که کسى نپرسد فلانى کجاست ؟ به خدا سوگند این جنگ حق اسـت و   آن

ان کسى است که او بر حق است ، و هیچ باکى ندارد که ملحدان چـه مـى   به فرم
  .والسلام . کنند

  
  الى معاویۀ جوابا ﷒و من کتاب له  -  64

اما بعد، فانا کنا نحن و انتم على ما ذکرت من الالفۀ ، و الجماعۀ ففرق بیننا و 
م ، و ما اسـلم مسـلمکم الا   بینکم امس انا آمنا و کفرتم ، و الیوم انا استقمنا وفتنت

  .حزبا ﷑کرها، و بعد ان کان الف الاسلام کله لرسول االله 
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و ذکرت انى قتلت طلحۀ و الزبیر و شردت بعائشۀ و نزلت بـین المصـرین ، و   
  .ذلک امر غبت عنه علیک ، ولاالعذر فیه الیک 

انقطعت الهجرة یـوم اسـر   و ذکرت انک زائرى فى المهاجرین و الانصار، وقد 
اخوك فان کان فیه عجل فاسترفه فان ان ازرك فذلک جدیر ان یکـون االله انمـا   

  .و ان تزرنى فکما قال اخو بنى اسد! بعثنى الیک للنقمۀ منک 
  مستقبلین ریاح الصیف تضربهم بحاصب بین اغوار و جلمود چ

و . و عندى السیف الذى اعضضته بجدك وخالک و اخیـک فـى مقـام واحـد    
: ما علمت الاغلف القلب ، المقارب العقل ، و الاولى ان یقال لک  - و االله  - انک 

انک رقیت سلما اطلعک مطلع سوء علیک لا لک ، لانک نشدت غیر ضاءلتک و 
رعیت غیر سائتمک ، و طلبت امرا لست من اهله و لافى معدنه فما ابعـد قولـک   

حملـتهم الشـقاوة و تمنـى    !  و قریب ما اشبهت من اعمام و اخـول !! من فعلک 
فصرعوا مصارعهم حیـث علمـت لـم یـدفعوا      ﷑الباطل على الجحود بمحمد 

  .عظیما و لم یمنعوا حریما، بوقع سیوف ما خلا منها الوغى ، و لم تماشها الهوینى 
و قد اکثرت فى قتله عثمان ، فادخل فیما دخل فیه الناس ثم حاکم القوم الـى  

و اما تلک التى ترید فانها خدعـۀ الصـبى   : ملک و ایاهم على کتاب االله تعالى اح
  .عن اللبن فى اول الفصال ، و السلام لاهله
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  نامه اى از اوست به معاویه در پاسخ به نامه او - 64

  
  

  پاسخ تهدیدات نظامى معاویه
بـود و  میان ما و شما و دوسـتى  ) پیش از اسلام(همان گونه که گفتى . اما بعد

میان من و شما جدایى افکند که ما اسلام آوردیـم  ) اسلام(باهم بودیم ، و دیروز 
و شما کفر ورزیدید، و امروز نیز ما بر راه است گام نهادیم ، و شما دچـار فتنـه   

از آن کـه    مسلمان شما جز از روى بى میلى اسلام نیاورد، آن هـم پـس   . شدید
  .، و در حزب او درآمدندتمام سران عرب به رسول خدا گرویدند

گفته اى که طلحه و زبیر را من کشتم ، و عایشه را تبعید کردم ، و میان بصره 
تو از این حادثه غایب و بر کنار بودى ، پس بـه تـو زیـانى    . و کوفه فرود آمدم 

  .نرسیده تا درباره آن از تو عذر خواسته شود
به دیدار من ) براى جنگ=(مهاجر و انصار ) سپاهى از(=گفته اى که همراه با 

  خواهى آمد،
هجـرت تمـام   ) دوزخ فتح مکـه ( درحالى که آن روز که برادرت اسیر گشت 

اگر به دیـدار مـن شـتاب دار،     .) نرسد که خود را مهاجر بخوانید و شما را(شد 
قدرى آرام گیر،که اگر من به دیدار تو آیم سزاوارتر است زیرا در ایـن صـورت   

کشیدن از تو به سویت برانگیخته است و اگر تو به دیدار  خداوند مرا براى انتقام
  :من آیى همان گونه خواهدبود که شاعر بنى اسد گفت 

نگ ریز و درشت را برمـى گیـرد و   به بادهاى تابستانى روى مى آورند که س
  .به آنان مى زند
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  یادآورى پیروزى هاى پیشین
هنوز شمشیرى که بر جد و دایى و برادرت در یک رزمگـاه زدم ، نـزد مـن    

دلى بسته و خردى اندك دارى  - چنانکه من دانستم  - به خدا سوگند تو . است 
 ـ   ه تـو را بـه منظـره    شایسته است درباره ات بگویند از نردبانى بـالا رفتـه اى ک

زیـرا چیـزى را   . ناخوشایندى مشرف ساخته که بر زیان توست نه بـه سـودت   
خواسته اى که گمشده تو نیست ، و گوسفندى را مى چرانى کـه بـراى دیگـرى    

امرى را طلب نموده اى که نه شایسته آنش هستى و نـه از معـدنش مـى    . است 
چه زود شبیه عموهـا و دایـى    .چه اندازه گفتارت از کرده ات دور است . باشى 

هایت شدى که شقاوت و آرزوهاى باطـل آنـان را بـه انکـار پیـامبرى محمـد       
در برابر شمشیرهایى که . واداشت ، و چنان که مى دانى در ورطه هلاکت افتادند

میدان کارزار را پر کرده ، و در جنگ هیچ سستى ندارند، نه یک بلاى بزرگ را 
  .و نه از حریمى حمایت نمایند توانستند از خود دفع کنند

بیا مانند دیگران با من بیعت کن ، .درباره قاتلان عثمان فراوان سخن گفته اى 
آنگاه آنان را نزد من به محاکمه کشان ، تا میان تو و ایشان بر اساس کتاب خـدا  

اما آنچه تو مى خواهى همچون فریب دادن کـودك شـیرخوار اسـت    . حکم کنم 
  .و سلام بر اهلش . شیر جدا مى کنند وقتى که او را از
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  الیه ایضا ﷒و من کتاب له  -  65
اما بعد فقد ان لک ان تنتفع باللمح الباصر من عیان الامور فقد سلکت مـدارج  
اسلافک بادعائک الاباطیل و اقتحامک غرور المین و الاکاذیب ، و بانتحالک ما 

دونک ، فرارا من الحق ، و جحودا لمـا   اختزن) قد(قد علا عنک ، و ابتزازك لما 
فماذا (هو الزم لک من لحمک و دمک ؛ مما قد وعاه سمعک و ملى ء به صدرك 

المبین ، و بعدالبیان الا اللبئس ؟ فاحذر الشـبهۀ و اشـتمالها   ) بعد الحق الا الضلال
  .على لبستها فان الفتنۀ طالما اغدفت لابیبها و اغشب الابصار ظلمتها

اتانى کتاب منک ذو افانین من القول ضعفت قواها عن السلم و اسـاطیر  و قد 
لم یحکها منک علم ولاحلم ؛ اصبحت منها کالخائض فى الدهاس و الخابط فـى  
الدیماس و ترقیت الى مرقبۀ بعیدة المزام نازحۀ الاعلام تقصر دونهـا الانـوق ، و   

  .یحاذى بها العیوق 
درا او وردا، او اجرى لـک علـى احـد    و حاش الله ان تلى للمسلمین بعدى ص

فمن الان فتدارك نفسک و انظر لها فانـک ان فرطـت حتـى    !! منهم عقدا او عهدا
ینهد الیک عبادالله ارتجت علیک الامور و منعـت امـرا هومنـک الیـوم مقبـول و      

  .السلام
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 38درسال  پس از جنگ نهروان(نامه اى از اوست به معاویه  - 65
  )هجرى

  
  اهى معاویهبیان علل گمر

اما بعد زمان آن رسیده که با چشم بینا از دیدن حقایق روشن بهره مند شـوى  
تو راه پیشانیت را پیمودى ، ادعاهاى باطل کردى ، مـردم را فریـب دادى و بـه    
شبهه افکندى ، مقامى را که بالاتر از حد توست به خود بسـتى ، و آنچـه بـراى    

ا همـه بـراى گریـز از حـق و انکـار      این کاره ـ. دیگرى اندوخته شده ، ربودى 
حقایقى است که از گوشت و خون براى تو لازم تر بود، همان حقایقى که گوش 

آیا پس از حق جز گمراهى آشکار . تو آن را شنیده ، و سینه ات از آنها پر شده 
از شبهه و در . و پس از بیان روشن جز آمیختن حق به باطل چیزى توان یافت 

بپرهیزید، که دیر زمانى است که فتنه پرده هایش را آویخته  آمیختن حق و باطل
  .و تاریکى آن دیده ها را کور ساخته است 

  
  پاسخ به ادعاهاى دروغین معاویه

از سوى تو نامه اى به من رسید با مطالبى در هم و سخنانى مبهم کـه نشـانه   
در کـار   اى از صلح در آن نبود، افسانه هایى که در بـافتن آن علـم و بردبـارى   
زار فـرو   نبوده است با این گفته هاى بى پایه همچون کسى شده اى که در شـن 

مى خواهى به جـایى بـالا   . رفته و یا در تاریکى در زمینى بى نشانه راه مى رود
روى که براى تو دست نایافتنى است به راهى مى روى کـه نشـانه هـایش پیـدا     

و هر کس بـر بـالاى آن رود بـا    نیست ، عقاب بلند پرواز به اوج آن نمى رسد، 
  .ستاره عیوق برابرى مى کند
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پناه مى برم به خدا که تو پس از من حکومت مسلمانان را به دست گیـرى و  
سود و زیان آنان را پذیرا شوى یا براى تو مسلمانى عهد و پیمانى ببنـدم از هـم   
 اینک خود را دریاب ، چاره اى براى خود بینـدیش  کـه اگـر کوتـاهى کنـى و     

بندگان خدا به جنگ با تو برخیزند، همه درها به رویت بسته شود، و آنچه امروز 
  .والسلام . از تو پذیرفته است دیگر پذیرفته نشود

  
  الى عبداالله بن العباس ، و قد تقدم ذکره بخلاف ﷒و من کتاب له  -  66

لیفوته و یحزن على هذهالروایۀاما بعد، فان المرء لیفرح بالشى ء الذى لم یکن 
الشى ء الذى لم یکن لیصیبه فلا یکن افضل ما نلت فى نفسک من دنیـاك بلـوغ   
لذة او شفاء غیظ ولکن اطفاء باطل او احیاء حق ، ولیکن سرورك بما قـدمت و  

  .اسفک على ما خلفت و همک فیما بعد الموت
  

نامه اى از اوست به عبداالله بن عباس کـه پـیش از ایـن بـه      - 66
  )22نامه (گذشت  که دیگر صورت

  
  

  ضرورت واقع بینى
آدمى با دست یافتن به چیزى که از او فوت شدنى نبود، شادمان مى گـردد و  

مبادا نیکوترین . با از دست دادن چیزى که دست یافتنى نبود، اندوهگین مى شود
چیزى که از دنیا به دست آورده اى نزد تو لذتى باشد که به آن رسـیده اى و یـا   

ه اى باشد که فرو نشانده اى ، بلکه باید بهترین کار نزد تـو خـاموش کـردن    کین
بـراى  (باید خوشحالیت بـه چیـزى باشـد کـه     . باطلى یا زنده داشتن حقى باشد
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پیش فرستاده اى و اندوهت بر چیزى که از خود برجاى مى گـذارى و  ) آخرتت
  .اهتمامت به پس از مرگ باشد

  
  الى قثم بن العباس و هو عامله على مکۀ ﷒و من کتاب له  -  67

اما بعد، فاقم للناس الحج ، و ذکرهم بایام االله و اجلس لهـم العصـرین فافـت    
المستفتى علم الجاهل و ذاکر العالم و لایکن لک الى الناس ، سفیر الا لسـانک و  
لاحاجب الا وجهک ، ولاتحجبن ذا حاجۀ عن لقائک فها فانهـا ان ذیـدت عـن    

  .ى اول وردها لم تحمد فیما بعد على قضائهاابوابک ف
و انظر الى ما اجتمع عندك من مال االله فاصرفه الى من قبلک من ذوى العیال 
و المجامعۀ مصیبا به مواضع الفاقۀ و الخلات و ما فضل عن ذلـک فاحملـه الینـا    

  .لنقسمه فیمن قبلنا
سـواء  : (یقـول   و مر اهل مکۀ ان لایاءخذوا من ساکن اجرا، فان االله سـبحانه 

غیر اهله وفقنا : الذى یحج الیه : المقیم به ، والبادى : فالعاکف ) العاکف فیه و الباد
  .االله و ایاکم لمحابه و السلام
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  نامه اى از اوست به قثم بن عباس ، کارگزار امام در مکه - 67

  
  

  رسیدگى به امور حاجیان در مراسم حج
پادار، و ایام االله را به یادشان آور، صبح و اما بعد، مراسم حج را براى مردم بر

عصر در حضور آنان بنشین ، و براى کسى که از تو فتوا مـى خواهـد فتـوا ده ،    
سـفیرى از  ) سخن گو و(جز زبانت . نادان را بیاموز، و با دانا به گفت و گو پرداز
د حاجتمندى را از ملاقات با خـو . تو براى مردم ، و جز چهره ات دربانى نباشد

را   محروم مساز که اگر اول بار از آستانه تو رانده شـود، و پـس از آن نیـازش    
  .برآورى ، کسى تو را نستاید

در بیت المالى که نزد تو گرد آمده بنگر، و آن را براى عیالمندان و گرسنگانى 
که نزد تو هستند مصرف کن ، و به فقیران و نیازمندان برسان ، و باقى مانده را به 

  .ا بفرست تا میان نیازمندانى که نزد ما هستند تقسیم کنیم سوى م
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  سفارش به رفع نیازهاى حجاج
به مردم مکه دستور بده که از کسانى که در آن منطقه مسکن مى گیرند اجاره 

عـاکف  ) 25/حـج  (عاکف و بادى در آن برابرند:نگیرند، زیرا خداوند مى فرماید
جاى دیگر به حج مى آید و اهل مکـه  مقیم مکه است و بادى کسى است که از 

  .والسلام . خداوند ما و شما را به آنچه او دوست دارد موفق بدارد. نیست 
  

  الى سلمان الفارسى رحمۀ ﷒و من کتاب له  -  68
لین مسها، قاتل سـمها؛  : اللهقبل ایام خلافتهاما بعد فانما مثل الدنیا مثل الحیۀ 

لۀ ما یصحبک منها؛ وضع عنک همومها لمـا ایقنـت   فاعرض عما یعجبک فیها، لق
به من فراقها، و تصرف حالاتها؛ و کن آنس ما تکون بها احذر ما تکون منها؛ فان 
  صاحبها کلما اطماءن فیها الى سرور شخصته عنه الـى محـذور، او الـى اینـاس     

  .والسلام! ازالته عنه الى ایحاش 
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  پیش از خلافت امام ﷖نامه اى از اوست به سلمان فارسى  - 68

  
  

  روش برخود با دنیا
پـس از  . مثل دنیا مثل مار است لمس آن نرم و زهرش کشنده است . اما بعد

کـالایى  : یا(آنچه در دنیا برایت خوشایند است روى بگردان ، زیرا زمانى اندك 
کـه  اندوه هایش را از دل بیرون کن ، چـرا  . با تو همراه خواهد بود) اندك از آن

گرفته   آن زمان که بیشتر با آن انس . جدایى و دگرگونى احوالش را باور دارى 
اى بیشتر از آن بر حذر باش زیرا دنیا دار هرگاه در دنیا به امرى خوشـایند آرام  

کامى درآورد، و هرگاه به انس با آن اطمینان یافت ، وى  گرفت دنیا او را به تلخ
  . والسلام. را به وحشت دچار ساخت 

  
  الى الحارث الهمذانى ﷒و من کتاب له  -  69

و احل حلاله و حرم حرامـه ، و  ) انتصحه(و تمسک بحبل القرآن و استنصحه 
صدق بما سلف من الحق ، و اعتبر بما مضى من الدنیا ما بقى ، منها فـان بعضـها   

  !یشبه بعضا، و آخرها لاحق باولها
ان تذکره الا على حق و اکثر ذکر الموت و  و کلها حائل مفارق و عظم اسم االله

ما بعد الموت و لاتتمن الموت الا بشرط وثیق و احذر کل عمل یرضـاه صـاحبه   
لنفسه و یکره لعامۀ المسلمین و احذر کل عمل یعمل به فى السر، و یستحى منـه  
فى العلانیۀ و احذر کل عمل اذا سئل عنه صاحبه انکره او اعتذر منه و لا تجعـل  

غرضا لنبال القول ، و لاتحدث الناس بکل ما سمعت بـه فکفـى بـذلک     عرضک
کذبا و لاترد على الناس کل ما حدثوك بن فکفى بذلک جهلا، و اکظم الغـیظ، و  
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تجاوز عندالمقدرة و احلم عند الغضب و اصفح مع الدولـۀ تکـن لـک العاقبـۀ و     
 عنـدك ، ولیـر   استصلح کل نعمۀ انعمها االله علیک ، ولاتضیعن نعمۀ مـن نعـم االله  

  .علیک اثر ما انعم االله به علیک 
و اعلم ان افضل المؤ منین افضلهم تقدمۀ من نفسه و اهله و ماله ، فانک ، مـا  
تقدم من خیر یبق لک ذخره ، و ماتؤ خره یکن لغیرك خیره ، واحـذره صـحابۀ   
، من یفیل راءیۀ و ینکر عمله فان الصاحب معتبر بصاحبه واسکن الامصار العظام 

فانها جماع المسلمین و احذر منازل الغفلۀ و الجفاء و قلۀ الاعوان ، علـى طاعـۀ   
االله و اقصر راءیک على ما یعنیک و ایاك و مقاعد الاسواق فانه محاضر الشیطان 

  .و معاریض الفتن 
و اکثر ان تنظر الى من فضلت علیه فان ذلک من ابواب الشکر و لاتسافر فـى  

و اطـع  . ة الا فاصلا فى سبیل االله او فى امر تعذر بـه  یوم جمعۀ حتى تشهد الصلا
االله فى جمیع امورك ، فان طاعۀ االله فاضلۀ على ما سواها و خـادع نفسـک فـى    
العبادة و ارفق بها و لاتقهرها و خذعفوها و نشاطها الا ما کان مکتوبا علیک مـن  

زل بک الموت و الفریضد فانه لابد من قضائها و تعاهدها عند محلها و ایاك ان ین
انت آبق من ربک فى طلب ا لدنیا، و ایاك و مصاحبۀ الفساق فـان الشـر بالشـر    
ملحق ، و وقر االله و احبب احباه و احذر الغضب فانه جند عظیم من جنود ابلیس 

  .والسلام
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  نامه اى از اوست به حارث همدانى 69

  
  اخلاق کارگزاران حکومتى

حلالش را حلال و حـرامش  . د بجوى به ریسمان قرآن چنگ زن و از آن پن
حقى را که پیش از این بوده تصدیق کن ، و از گذشته دنیـا بـراى   . را حرام بدار

باقیمانده آن عبرت آموز، زیرا پاره هاى دنیا شـبیه یکدیگرنـد، و انجـامش بـه     
آغازش مى پیوندد، و همه آن رفتنى و جدا شدنى است نام خدا را بزرگ دارد و 

. مرگ را و جهان پس از مرگ را بسیار بـه یـاد آر  . ق یاد مکن آن را جز به ح
دورى کن از هر کـارى کـه   . مرگ را آرزو مکن مگر به شرطى محکم و استوار

  .کننده اش آن را براى خود مى پسندد و براى عموم مسلمانان نمى پسندد
دورى کن از هر کارى که در نهان به جاى آورنـد، و در آشـکار از آن شـرم    

بپرهیز از هر کارى که چون کننده اش از آن پرسـش شـود، آن را انکـار    . دارند
آبرویت را هدف تیر گفته هاى مردم قرار مده هـر  . نماید یا از آن پوزش خواهد

آنچه را شنیدى ، به مردم باز مگو، که دروغگویى را همان بس است هر چـه را  
خشـمت را فـرو   .  مردم برایت گفتند دروغ مشمار که نادانى را همان بس اسـت 

گذشت کن ، به وقت خشـم بردبـار بـاش و    ) بر مجازات(خور، هنگامى توانایى 
آنگاه که بر مسند حکومت نشسته اى از لغزش ها چشم پوشى کن تـا سـرانجام   

هر نعمتى که خداوند ارزانیت داشته در راه صلاح هزینه . نیک از آن هر تو باشد
باید نشان نعمتى کـه خداونـد   . ه مکن کن ، و هیچ یک از نعمت هاى خدا را تبا

  .عطایت کرده در تو دیده شود
  

  اوصاف مؤ منان
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بدان بهتر مؤ منان کسى است که بهتر از همه جان و اهـل و مـالش را در راه   
خدا پیش فرستد، زیرا هر خیرى که پیش فرستى اندوخته شود و برایت بماند، و 

از همنشینى با . ران خواهد بودآنچه را پشت سر باقى گذارى بهره اش براى دیگ
کسى که راءى او ضعیف و کارش ناپسند است دورى کـن ؛ زیـرا هـر کـس بـا      

در شهرهاى بـزرگ سـکونت کـن ، کـه کـانون اجتمـاع       . دوستش شناخته شود
از جایى که مردمش در یاد خـدا نیسـتند، و سـتم مـى کننـد،      . مسلمانان است 

د بپرهیز؛ اندیشـه ات را در چیـزى   ویارى کنندگان بر طاعت خدا در آن اندك ان
در گذرگاه هاى بازار منشین که جایگـاه حضـور   . که به کارت آید مصروف ساز
  .شیطان و عرصه فتنه ها است 

به کسى که تو را بر او برترى داده اند فراوان بنگر، کـه ایـن توجـه از جملـه     
درهاى سپاسگزارى است روز جمعه مسافرت مکن تا در نمـاز جمعـه شـرکت    
جویى ، مگر آن که سفرت در راه خدا باشد، یا براى کارى باشد کـه عـذرت در   
سفر براى آن پذیرفته باشد در همه کارهایت مطیع فرمان خدا باش زیرا اطاعـت  

نفس خویش را در کار عبادت فریب ده ، و بـا  . خداوند از همه چیز برتر است 
راغت دارد به عبـادتش  او مدارا کن و بر او سخت مگیر و هنگامى که نشاط و ف

آر، مگر در عبادتى که بر تو واجب است که به ناچار باید آن را در زمان معـین  
بترس از آن که مرگ در حالى که به سراغت آید که تو . خودش به جاى آورى 

از همنشـینى بـا بـدکاران    . در طلب دنیا دویده و از پروردگارت گریخته باشـى  
. خداوند را بزرگ دار و دوستانش را دوست بدار. بپرهیز، که بدى به بدى پیوندد

  .از خشم بپرهیز که سپاهى بزرگ از سپاهیان ابلیس است والسلام 
  

  الى سهل بن حنیف الانصارى ، و هو عامله على ﷒و من کتاب له  -  70
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المدینۀفى معنى قوم من اهلها لحقوا بمعاویۀاما بعد، فقد بلغنى ان رجالا ممـن  
تسللون الى معاویۀ فلا تاءسف على ما یفوتـک مـن عـددهم ، ویـذهب     قبلک ی

عنک من مددهم ، فکفى لهم غیا، و لک منهم شافیا، فرارهم من الهدى و الحق و 
ایضاعهم الى العمى و الجهل وانما هم اهل دنیا مقبلون علیها و مهطعون الیها و قد 

عندنا فى الحـق اسـوه ،    عرفوا العدل و راءوه و سمعوه و وعوه و علمو ان الناس
  !!فهربوا الى الاثرة فعبدا لهم و سحقا

لم ینفروا من جور، و لم یلحقوا بعدل وانا لنطمع فى هذاالامر ان  - واالله  - انهم 
  .یذلل االله لنا صعبه ، و یسهل لنا حزنه ان شاء االله و السلام
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کارگزار امام در نامه اى از اوست به سهل بن حنیف انصارى  - 70
  )هجرى 37درسال (مدینه 

  درباره جمعى از مردم مدینه که به معاویه پیوستند
  

  روش برخورد با پدیده فرار
به من خبر رسید که تنى چند از مردانى که نزد تو هستند، پنهـانى بـه   . اما بعد

تاءسف مخور که عدد یارانت مى کاهد و از یاریشان کـم  . سوى معاویه مى روند
آنان و آرامش خاطر تو همین بس که آنان از هـدایت و  مى شود، براى گمراهى 

اینان اهل دنیاینـد، بـه آن   . حق گریخته اند و به سوى کورى و نادانى شتافته اند
عدالت را شناختند و دیدند، شنیدند و فهمیدند . روى نهاده و به دنبالش افتاده اند

ى رسیدن به نان و و دانستند که مردم در نظر ما در حق برابرند، در عین حال برا
  .از رحمت خدا دور باشند، دور. نوایى گریختند

امیـد آن دارم کـه   . به خدا سوگند، اینان از ستم نگریختند و به عدل نپیوستند
ان شاء االله . خداوند دشوارى این امر را بر ما آسان و ناهمواریش را هموار سازد

  .و السلام علیک . 
  

  الى المنذر بن الجارود العبدى ، و قد خان فى بعض ﷒من کتاب له  -  71
غرنى منـک ، و ظننـت انـک    ) قد(ماولاه من اعمالهاما بعد، فان صلاح ابیک 

تتبع هدیه ، و تسلک سبیله ، فاذا انت فیما رقى الى عنک لاتدع لهـواك انقیـادا   
تعمر دنیاك بخراب آخرتک و تصل عشـیرتک بقطیعـۀ   . ولاتبقى لاخرتک عتادا

من . ، ولئن کان ما بلغنى عنک حقا لجمل اهلک و شسع نعلک خیر منک  دینک
کان بصفتک فلیس باهل ان یسد به ثغر او ینفد به امر او یعلى له قدر، او یشـرك  
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فاقبل الى حین یصل الیک کتـابى هـذا ان   ) خیانۀ(فى امانۀ او یؤ من على جبابۀ 
  .شاء االله 

و الـذى قـال فیـه امیرالمـؤ منـین      و المنذر بن الجارود هـذا ه ـ : قال الرضى 
  .انه لنظار فى عطفیه مختال فى بردیه تفال فى شراکیه ﷒
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  نامه اى از اوست به منذر بن جارود عبدى  - 71

  
  .ولایت داده بود خیانت کرد که در قسمتى از آنچه امام او را برآن 

  
  سرزنش خیانت اقتصادى

و پنداشتم که تو ) و به تو خوشبین کرد(درستکارى پدرت مرا فریفت . اما بعد
از روش او پیروى مى کنى ، و راه او را مى روى ولى آن گونه که بـه مـن خبـر    
رسیده ، از پیروى هواى نفس دست نمى کشى ، و اندوختـه اى بـراى آخرتـت    
نمى گذارى ، و به بهاى ویران ساختن آخرتت دنیاى خود را آباد میکنى ، و بـه  

اگر آنچه از، تو برایم گـزارش  . دینت به دودمانت مى پیوندى بهاى جدا شدن از 
کسى با صفات تو !شده درست باشد، شتر خانواده تو بند کفشت از تو بهتر است 

شایسته آن نیست ، که مرزى توسط او بسته شود، یا فرمانى بـه دسـت او اجـرا    
کسى ایمـن   گردد یا مقامش بالا رود، یا در امانتى شریک شود و یا از خیانت او

  .هنگامى که نامه ام به دستت مى رسد به نزد من آى ، انشاء االله . باشد
از روى :دربـاره اش فرمـود   ﷒ابن منـذر کسـى اسـت کـه امیرمـؤ منـان       

خودپسندى پیوسته به چپ و راست خود نگاه مى کند و در دو برد گران قیمـت  
  .و خاك را از آن بزدایدخود مى خرامد و کفش هایش را فوت مى کند که گرد 

  
  الى عبداالله بن العباس ﷒و من کتابه له  -  72

اما بعد فانک لست بسابق اجلک ، و لامرزوق ما لیس لک ؛ و اعلم بان الدهر 
یوم لک و یوم علیک و ان الدنیا دار دول ، فما کان منها لک اتاك علـى  : یومان 

  .وتکضعفک ، و ما کان منها علیک لم تدفعه بق
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  ﷖نامه اى از اوست به عبداالله بن عباس  - 72

  
  انسان و مقدرات الهى

. تو از اجلت پیشى نخواهى گرفت و آنچه که روزى تو نباشد، ندهنـد . اما بعد
دنیـا سـرایى   . روزى به سود تو، و روزى بر زیان تو: بدان که دنیا دو روز است 

دنیا بهره تو باشد به تو مى رسد هـر  است که دست به دست مى گردد و آنچه از 
چند ناتوان باشى ، و آنچه از دنیا بر زیان ، تو باشد با نیروى خود نتـوانى آن را  

  .بازگردانى 
  

  الى معاویۀ ﷒و من کتاب له  -  73
اما بعد، فانى على التردد فى جوابک والاستماع الى کتابک لموهن راءیـى ، و  

ذ تحاولنى الامور و تراجعنى السطور کالمستثقثل النـائم  مخطى ء فراستى و انک ا
تکذبه احلامه و المتحیر القائم یبهظۀ مقامه ، لایدرى الـه مـا یـاءتى ام علیـه ، و     

الاستبقاء لـو صـلت الیـک      لست به غیر انه بک شبیه و اقسم باالله انه لو لابعض 
 ـ  ! منى قوارع تقرع العظم و تهلس اللحم  د ثبتـک عـن ان   و اعلـم ان الشـیطان ق

  .تراجع احسن امورك و تاءذن لمقال نصیحتک و اسلام لاهله
  



196 
 

  نامه اى از اوست به معاویه - 73

  
  

  افشاى چهره معاویه
  من از آن که پیاپى به نامه هایت پاسخ میدهم ، و به سخنانت گـوش  . اما بعد

تـو   مى سپارم ، مى پندارم که اندیشه ام سست شده ، و زیرکیم دچار خطا گشته
در امورى که از من مى خواهى ، و نامه هایى که براى پاسخ گرفتن به مـن مـى   
نویسى ، چونان کسى هستى که در خوابى سنگین فـرو رفتـه ، و خـواب هـاى     
دروغ مى بیند، یا مانند کسى هستى کـه سـرگردان ایسـتاده ، و از ایسـتادن بـه      

ست یا بر زیانش ، البتـه  مشقت افتاده ، نمى داند، آنچه رخ خواهد داد به سود او
به خدا سوگند اگر مانـدن  ! تو همانند چنین کسى نیستى ، بلکه او همانند توست 

نمى خواستم ضربات کوبنده اى از من بر تو وارد مـى  ) بقاء مؤ منان را: یا(تو را 
بدان که شیطان نمى گـذارد کـه   . آمد که استخوان را بکوبد، و گوشت را آب کند

  .بپردازى و گوش به نصیحت بسپارى ، و سلام بر اهلش  به نیکوترین کارت
  

  کتبه بین ربیعۀ و الیمن ، ﷒و من عهد له  -  74
ونقل من خط هشام بن الکلبىهذا ما اجتمع اهل الـیمن حاضـرها و بادیهـا و    
ربیعۀ حاضرها و بادیها انهم على کتاب االله یدعون االله و یـاءمرون بـه و یجیبـون    

و امر به ، لایشترون به ثمنا، و لایرضون به بدلا، و انهم یـد واحـدة    من دعا الیه
دعـوتهم واحـدة لاینقضـون    : على من خالفک ذلک و ترکه انصار بعضهم لبعض 

عهدهم لمعتبۀ عاتب ، ولالغضب غاضب و لا لاستذلال قوما قوما، ولالمسبۀ قوم 
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و جاهلهم ثم ان  على لک شاهدهم و غائبهم و سفیههم و عالمهم و حلیمهم! قوما
  .و کتب على بن ابى طالب) ان عهداالله کان مسئولا(علیهم بذلک عهداالله و میثاقه 

  
عهدنامه اى از اوست کـه میـان قبیلـه ربیعـه و مـردم یمـن        - 74

  کلبى روایت شده بن نگاشت ، و از خط هشام

  
  

  مبانى صلح و سازش مسلمین
بادیه نشین ، بـا ربیعـه ، از    این پیمانى است که مردم یمن ، از شهر نشین ، و

شهرنشین به بادیه نشین ، بر آن توافق نموده اند، که از کتاب خدا پیـروى کننـد،   
مردم را به آن دعوت نمایند، و به پذیرفتن آن دستورشان دهند و هر کس را کـه  

و بر ایـن  ) و از او بپذیزند(به قرآن دعوت کند و به آن فرمان دهد اجابت نمایند 
و در برابر کسى که با . مزدى ، نگیرند و به جایگزین آن رضایت ندهندکار هیچ 

. این پیمان مخالفت کند و آن را واگذارد متحد و یار یکدیگر و یک صدا باشـند 
پیمان خود را به سبب سرزنش یا خشم کسى ، یا خـار سـاختن و دشـنام دادن    

دبـار و جاهـل   حاضر و غایب کم خرد و دانا، بر. گروهى به گروه دیگر نشکنند
عهد و پیمان خدا بدین وسیله ) و به آن متعهدند(همه بر این پیمان شهادت دادند 

قطعا از پیمان خدا پرسش خواهد شداین عهدنامه را علـى  .بر عهده ایشان است 
  .بن ابیطالب نوشت 

  
  الى معاویۀ ﷒و من کتاب له  -  75
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ملمن عبداالله على امیرالمؤ منـین  فىاول ما بویع له ذکره الواقدى فى کتاب الج
  :الى معاویۀ بن ابى سفیان 

اما بعد فقد علمت اعذارى فیکم و اعراضى عنکم حتى کان مالا بـد منـه و لا   
دفع له ؛ و الحدیث طویل و الکلام کثیر و قد ادبر ما ادبر و اقبل ما اقبل فبایع من 

  .و السلام. قبلک و اقبل الى فى وفد من اصحابک 
  



199 
 

  نامه اى از اوست به معاویه در آغاز بیعت مردم با امام  - 75

  
  .جمل آورده است  واقدى آن را درکتاب 

  
  فرمان اطاعت به معاویه

  :از بنده خدا على امیر مؤ منان به معاویه پسر ابوسفیان 
عذر روى گردانیم از شما را دانستى ، تا آن کـه رویـدادى کـه از آن    . اما بعد

داسـتان طـولانى و سـخن    . ى مانع آن نمـى شـد، رخ داد  چاره اى نبود، و چیز
گذشت آن چه گذشته و روى آورد، آنچه روى آورد پس از آنـان  . فراوان است 

که نزد تو هستند برایم بیعت بگیر و با گروهى از یاران خود نزد من بیا و السلام 
.  

  
  ایاه لعبداالله بن العباس ، عند استخلافه ﷒و من وصیته له  -  76
البصرةسع الناس بوجهک و مجلسک و حکمک و ایاك و الغضـب فانـه    على

طیرة من الشیطان و اعلم ان ما قربک من االله یباعدك من النار و ما باعـدك مـن   
  .االله یقربک من النار
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  نامه اى از اوست به عبداالله بن عباس  - 76

  
  

  خودنشاند ، هنگامى که او را در بصره به جاى
  

  اندهىاخلاق فرم
از . در برخورد با مردم و در مجلس خود و داورى میان آنان گشاده رو باش 

خشم بپرهیز که سبکسرى و از سوى شیطان ، است و بدان آن چه تو را به خـدا  
نزدیک نماید از آتش دور مى سازد، و آنچه تو را از خـدا دور کنـد، بـه آتـش     

  .نزدیک مى نماید
  

  لعبداالله بن العباس ، لما بعثه للاحتجاج ﷒و من وصیته له  -  77
علىالخوارجلاتخاصمهم بالقران ، فان القرآن حمال ذو وجوه تقول و یقولـون  

  .ولکن حاججهم بالسنۀ فانهم لن یجدوا عنه ا محیصا
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  نامه اى از اوست به عبداالله بن عباس  - 77

  
  

  هنگامى که او را براى گفت و گو
  باخوارج فرستاد

  
  مناظره با دشمن مسلمانانروش 

تو چیزى ( با آنان با قرآن مجادله مکن ، زیرا قرآن تاب معانى گوناگون دارد 
بلکه به سنت پیامبر با آنـان  . مى گویند) آنان چیز دیگر(مى گویى ، و ) از قرآن 

  .احتجاج نما که چاره اى از پذیرفتن آن ندارند
  

  الاشعرى جوابا فى الحکمین ذکره الى ابى موسى ﷒من کتاب له  -  78
سعیدبن یحیى الاموى فى کتاب المغازىفان الناس قد تغیر کثیر منهم عن کثیر 
من حظهم فمالوا مع الدنیا، و نطقوا بالهوى ، و انى نزلـت مـن هـذا الامـر منـزلا      

اداوى منهم قرحا اخـاف ان  ) فانى(معجبا، اجتمع به اقوام اعجبتهم انفسهم ، و انا 
احـرص علـى جماعـۀ امـۀ محمـد       - فـاعلم   - علقا ولیس رجل ) یعود(یکون 
و الفتها منى ، ابتغى بذلک حسن الثواب و کرم المآب ، وساءفى بالـذى و   ﷑

ایت على نفس و ان تغیرت عن صالح ما فارقتنى علیه فان الشقى من حرم نفع ما 
اوتى من العقل و التجربۀ و انى لاعبد ان یقول قائل بباطـل و ان افسـد امـرا قـد     

ن الیـک باقاویـل السـوء و    اصلحه االله فدع ما لاتعرف فان شـرار النـاس طـائرو   
  .السلام
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  نامه اى از اوست به ابوموسى اشعرى در پاسخ کار حکمین  - 78

  
  
  .نامه را در کتاب مغازى درآورده است  این سعید بن یحیى. 
  

  علل سقوط جامعه
خـود دگرگـون   ) اخـروى (بسیارى از مردم نسبت به بخش زیادى از نصـیب  

از روى هوى و هوس گفتند، و مـن در   شدند، پس به دنیا روى آوردند و سخن
در آن جا مردمى خود پسند گرد آمدند من اکنون . این کار دچار شگفتى شده ام 

و عـلاج  (زخمى را از آنان درمان میکنم که ترسم به صورت خون لخته درآیـد  
حریص تـر از   ﷑بدان ، هیچ کس به وحدت و الفت امت محمد ) نشده بماند
من در این کار پاداش نیکو و بازگشت به جایگاه شایسته را میجویم . من نیست 

و دیرى نپاید که به آنچه بر خود لازم دانسته ام وفـا کـنم ، اگـر چـه تـو از آن      
شایستگى که هنگام جدایى از من داشتى باز گشته باشى ، زیرا شقاوتمند کسـى  

من بیـزارم از  . ده محروم گردداست که از سود خرد و تجربه اى که به او داده ش
اینکه گوینده اى سخن باطل بگوید، یا این که کارى را کـه خداونـد بـه صـلاح     

کـه مـردم بـدکردار بـا     . پس آنچه را نمى شناسى ، رها ساز. آورده ، تباه سازم 
  .والسلام . گفتارهاى نادرست به سوى تو مى شتابند

  
  الى امراء الاجنادلما استخلف  ﷒و من کتاب له  -  79
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اما بعد فانما اهلک من کان قبلکم انهم منعوالناس الحق فاشـتروه و اخـذوهم   
  .بالباطل فاقتدوه
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  نامه اى از اوست به سرداران سپاه  - 79

  
  

  .هنگامى که به خلافت رسید
  علل نابودى ملت ها

آنان که پیش از شما بودنـد از آن رو هـلاك شـدند کـه مـردم را از      . اما بعد
ساختند تا آنان با پرداخت رشوه آن را به دست آوردند، و مردم  محروم حقشان
  .گشتند) باطل(=باطل بردند، و آنان نیز پیرو آن  را به راه
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